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 ��م االله ا����ن ا����م

 پیشگفتار

ھا برای خداوند، او را ستایش نموده و از او طلب یاری و  ھمۀ ستایش
بریم.  ھای شرور و اعمال بدمان به خداوند پناه می کنیم، از نفس مغفرت می

شود و کسی که [خداوند  کسی که خداوند او را ھدایت کند، ھرگز گمراه نمی
یم که فقط دھ گری نخواھد یافت. گواھی می او را] گمراه کند، ھرگز ھدایت

دھم که محمد بنده و  شریک است. گواھی می الله خداست. او تنھا و بی
فرستاده اوست. رسالت را ابلاغ و امانت را ادا و امت را نصیحت کرد و در راه 
خدا به طور شایسته به تلاش و جھاد پرداخت. صلوات و درود فراوان 

 بر او و خاندان و یارانش باد. –تا روز قیامت  –خداوند 
 اما بعد ...

ترین امری است  تردید توحیدی که حق خداوند بر بندگان است، بزرگ بی
ھا صرف آن شده است. خوشبختی  ھا بدان پرداخته و بھترین وقت که ھمت

عز  –مسلمان در آن و بدبختی او در نادیده گرفتن و ترک آن است. خداوند 
آن خلق کرده است و از ایشان بر آن پیمان گرفته  بندگان را برای –و جل 

اند. شیخ سلیمان بن عبدالله  است و پیامبران و انبیایش به آن بشارت داده
اول و آخر، ظاھر و باطن دین  –توحید الوھیت  –گوید: و این توحید  می

است.  »لا إله إلا االله«است و اول و آخر دعوت پیامبران و معنی عبادت 
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ھمان مورد پرستش و معبود با محبت، خوف، بزرگداشت، » إله«تردید  بی
اند،  تعظیم و ھمه انواع عبادت است. برای این توحید، مخلوقات آفریده شده

اند. به وسیله آن مردم به  پیامبران و کتابھایی [از سوی خدا] فرستاده شده
[دو گروه] مؤمنین و کفار، افراد خوشبخت که اھل بھشت ھستند و افراد 

 اند. بدبخت که اھل آتشند، تقسیم شده
تردید یکی از موارد فضل وکرم پروردگار بر این امت آن است که خود  بی

ۡ�اَ ٱّ�ِكۡرَ �نَّا َ�ُۥ ﴿حفظ اصل دینشان را برعھده گرفته است:  إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
. از آثار این حفظ آن است که خداوند در ھر دوره ١]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ 

[گروھی از] علما را قرار داده است که غلو کنندگان و اضافه کردن [خرافات 
کنند. و  به دین توسط] باطل کنندگان و تأویل جاھلان را از دینش دور می

[رسالت] این دین را برعھده گرفته و آن را پاک و به دور از تیرگی ابلاغ 
یند. چه بسیار گمراھانی که آنان ھدایتشان کردند و چه بسیار کسانی نما می

که ابلیس [قلب] آنھا را کشته [و آنھا را فریب داده] بود، اما آنھا [علما] آن 
[کشته شدگان] را زنده [و ھدایت] کردند. از جمله این پیشوایان ھدایتگر 

بود. خداوند . ق)  ھ ۱۲۰۶(متوفی سال  /شیخ امام محمد بن عبدالوھاب 
به وسیلۀ او آنچه که از اصول شریعت پنھان و فراموش شده بود، تجدید 

ھا را فرا گرفت و ھمه کسانی که خداوند آنھا را  نمود. دعوت او سرزمین
بصیرت داده بود و برای آنھا نیکی اراده کرده بود و از پیروی از ھوای 

 د.[نفس] در امان مانده بودند، دعوت او را تأیید کردن
(متوفی  -/-یکی از کسانی که او را تأیید کردند، امام محمد بن سعود 

.ق) بود که پس از او پسرانش نیز در این مسیر گام نھادند. پس  ھ۱۱۷۹سال 

                                           
باشیم [و تا روز رستاخیز آن را از  ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده  -١

 .داریم] فوظ و مصون میدستبرد دشمنان و از ھر گونه تغییر و تبدیل زمان مح
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از ایشان امام دانشمند، یاور سنت و از بین برندۀ بدعت عبدالعزیز بن محمد 
، قلم و زبانش با دعوت به توحید به وسیله شمشیر، نیزه – / –بن سعود 

ھا  کرد و در آن نامه نگاری می پرچمدار [توحید] شد. وی با علما و قضات نامه
 نمود. ترین تعابیر بیان می عقیدۀ سلف صالح را به واضح

اطاعت [از امر «گوید:  یکی از مورخان جنوب شبه جزیرۀ عربستان می
و به حمد پروردگار] آشکار شد، جاھلان آموزش دیدند، اوضاع تغییر کرد، 

خداوند، [با ھمدیگر] برادر و در راه حق ھمکار شدیم. ھمه این حسنات و 
در کارنامه شیخ محمد بن عبدالوھاب و امام  –إن شاء الله  –برکات 

 .١»نوشته خواھد شد –خداوند به آنان پاداش دھد  –عبدالعزیز 
تردید  بی«گوید:  . ق) می ھ ۱۲۰(متوفی  – / –حسن بن أحمد عاکش 

ھای فراوانی از بین رفت و مردم از انجام اعمال  وسیله دعوت آنان بدعت به
 .٢منکر و ناپسند دست برداشتند. پس خداوند به آنان پاداش دھد

 نامه زیر است:  – / –ھای ایشان  از جمله نوشته
. ق از فرد مذکور مقیم  ھ ۱۲۱۵و در سال «گوید:  می - / –شوکانی 

د، [به من] رسید که آنھا را برای مولایمان امام نجد، دو جلد [کتاب] ارزشمن
ھای محمد بن  فرستاده بود. یکی از آنھا مشتمل بر نامه –حفظه الله  –

عبدالوھاب بود که ھمۀ آنھا دربارۀ ارشاد به سوی اخلاص در توحید و پرھیز 
ھای سودمند و مملو از  از شرک افراد معتقد به [تقدیس] قبور بود که نامه

ب و سنت بودند. جلد دیگر شامل ردی بر گروھی از فقھای صنعا و ادلۀ کتا
کردند و دربارۀ مسائلی پیرامون  صعده بود که [در امور دین] کوتاھی می

اصول دین با او مباحثه و مذاکره کرده بودند ... پس [امام محمد بن 

                                           
 .)١/٣٤٣اثر الدعوة فی جنوب الجزیرة العربیة لعبدالله أبوداھش ( -١
 .)١/٢٥١ھمان منبع ( -٢
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ای داده بود که  عبدالوھاب] به آنان جوابھای مکتوب محکم و ثابت شده
گاه به قرآن و سنت است. [او در  مینشان  داد نگارنده از علما، محققین و آ

ھا] ھمه آنچه که بنیان نھاده بودند، نابود و ھمۀ آنچه تدوین کرده  آن نامه
 .١»بودند، باطل ساخته بود
ھایشان لبریز از خشم و کینه و فتنه و دوستی با  اما کسانی که قلب

چه در توان داشتند، علیه آن قیام دشمنان این دعوت سلفی بود، با ھر آن
ھای [فراوانی] را مطرح کردند و بسیار تلاش کردند با اباطیل  کردند، شبھه

نحس و قلمھای مسمومشان مردم را از آن دور کنند که نه تنھا کسی که 
بھره کمی در علم توحید داشته باشد، بلکه اگر ھر انسان عاقل با انصافی در 

 تردید باطل است. یابد که بی فکند، در میھای آنان نظری بی نوشته
ای که در دست دارید، ھمانند رھبر دعوت، شیخ محمد بن  نویسندۀ نامه

جویی واقع شده است و  و پیروانش مورد ایراد و عیب – / –عبدالوھاب 
 ھای رنگینی به او نسبت داده شده است. ھای باطل و دروغ اتھام

در این نامه «گوید:  . ق) می ھ ۱۳۴۹شیخ سلیمان بن سحمان (متوفی 
نیامده است که ھمۀ اھل مشرق و مغرب در نظر او و پیروانش مشرک 

 .٢»تردید این ادعا دروغ است ھستند. بی
شیخ و پیروانش ھیچ «گوید:  . ق) می ھ ۱۳۲۶سھسوانی ھندی (متوفی 

اند و معتقد نیستند که فقط خودشان مسلمان و  مسلمانی را تکفیر نکرده
ن آنھا مشرک ھستند. آنان خون اھل سنت و به اسیر گرفتن زنانشان مخالفا

تردید با تعدادی از علمای پیرو شیخ دیدار  اند ... من بی را حلال نشمرده
ام. اما برای این امور اصل و اثری  ھایشان را خوانده ام، بسیاری از کتاب کرده

                                           
 ) ط. الأولی.۲/۷البدر الطالع ( -١
 ).٢٤الاسنه الحداد (ص  -٢
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عاکش الضمدی . حسن بن أحمد ١»ام. بلکه اینھا بھتان و افتراست نیافته
کنند و  ام که تصریح می از گروھی از علمای معاصر شنیده«گوید:  می
گویند که مذھب آنان [پیروان امام محمد بن عبدالوھاب] مذھب خوارج  می

است ... اما این [سخن] به دور از انصاف و نشانۀ تندروی و تعصب است. 
به توحید و ترک  تردید عموم آنچه آنان بدان معتقدند، ھمان دعوت بلکه بی

کردن تقلید و پیروی از آباء و اجداد و ویران کردن آن چیزی است که شرع 
به ویرانی آن امر نموده است... . و کلام کسانی که [این چنین] سخن 

گویند، فقط براساس تعصب و عدم اطلاع و فھم دقیق از موارد ادلّه  می
 .٢»شرعی است

 – / –این نامه را ... امام عبدالعزیز «فرماید:  می - / –شیخ ابن باز 
خطاب به علما و قضات حرمین، شام، مصر، عراق و علمای دیگر مشرق و مغرب 
نوشته است که در آن دعوت شیخ محمد بن عبدالوھاب بن سلیمان التمیمی 

[در آن به] اموری که  – / –را بیان کرده است ... و وی  – / –حنبلی 
پندارند پرداخته و دلایل آن را  احبان این دعوت مبارک زشت میمردم بر ص

ھایی را که پرستش کنندگان انبیاء و اولیاء  روشن نموده است و شبھه
ای کافی و مفید دربارۀ  انگیزند، کشف کرده و به حمد خدا به صورت نامه برمی

ده است خواندند، درآم بیان توحیدی که پیامبران [مردم را] به سوی آن فرا می
 .٣...»اه رفیع و فوائد فراوان این نامه... و بنا به جایگ

این  –تا جایی که اطلاع دارم  –و با توجه به اھمیت این نامه و اینکه 
مند بودم منتشر  نامه به صورت علمی مورد تحقیق واقع نشده بود، علاقه

                                           
 .)٤٨٥صیانة الإنسان (ص  -١
 .)٢٥١/ ١اثر الدعوة فی جنوب جزیرة العربیة لعبد الله أبوداھش ( -٢
 . ق.) ھ ۱۴۰۷بر این رساله (چاپ  – / –قسمتی از مقدمه شیخ ابن باز  -٣
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ھمه  خواھم که برای شود و مورد استفاده و توجه قرار گیرد. از خداوند می
مسلمانان سودمند واقع گردد و به نویسنده آن به سبب کمک به دین خدا، 

 تلاش در راه آن و دفاع از عقیده سلف اجر فراوان عطا بفرماید.
خواھم که ما را از مدافعان دینش و پیروان  می -سبحانه  –و از او 

 قرار دھد. او ولی این کار و بر آن – ج –نیکوکار و مصلح سنت پیامبرش 
 تواناست. 

 صحبه أجمعين.م علی نبينا محمد وعلی آله وسلّ و صلی االله و



 
 

 

 

 

 ١نامه نویسندۀبیوگرافی 

او امام مجاھد و تلاشگر عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن مقرن از بنی 
 ) به دنیا آمد.ة. ق در شھر (الدرعی ھ ۱۱۳۳ر سال باشد که د حنیفه می
 شیخ محمد بن عبدالوھاب و علمای دیگر کسب علم نمود. وی از

سپس جوانی شجاع و باھوش شد که مکارم و فضائل در او جمع شده 
 بود.

. ق به رھبری رسید و به بھترین شیوه  ھ ۱۱۷۹پس از وفات پدرش در سال 
و جھاد در راه او  –سبحانه  –به امامت، دعوت [مردم] به سوی خداوند 

پرداخت. وی با دعوت به توحید، کمک به سنت، از بین بردن بدعت و حمایت 
این مسئولیت را انجام داد. شیخ  – / –وکمک به شیخ محمد بن عبدالوھاب 

 :. ق دربارۀ ایشان سروده است ھ ۱۲۳۷محمد بن احمد الحفظی متوفی 

 مرهف الحدـالمجدد دين االله ب  سلام علی من حلّ نجداً موحداً 
 

درود بر آن کسی که با توحید در نجد اقامت گزید وتجدید کنندۀ دین 
 خداوند به وسیله شمشیر تیز و برنده بود.

                                           
)، عنوان المجد فی تاریخ نجد ١٢/٣٠منابع بیوگرافی: الدرر السنیة لابن قاسم ( -١

خلاصه زندگینامه ایشان  –) ١٣٢)، الاخبار النجدیه للفاخری (ص ١٧٥ – ١/١٦٧(
 . ق. ھ ١٤٠٧رساله به چاپ رسیده در سال  – / –توسط شیخ ابن باز 



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ١٠

 

 قصده كويدعو إلی التوحيد ذل
 

 القصد كذل فياحبذا التشمير في 
 

کرد و آن خواسته و ھدف او بود. پس چه  وی به سوی توحید دعوت می
 ھدف [ارزشمند] تلاش خوبی در راه این

 الهدینصره الدين و له همه في
 

 مجدـارتقی أعلی مراتب ال كبتل 
 

او در راه کمک به دین و ھدایت ھمت [والایی] دارد. به وسیله آن 
 [ھمت] به بالاترین مراتب عظمت و مجد رسیده است. 

 ذات الإله بنفسه وجاهد في
 

 أمواله قطعاً يصدق بالوعدو 
 

تردید  و اموالش جھاد و تلاش کرده است و بیدر راه خدا با جان 
 کند. [خداوند] به وعدۀ خود وفا می

 إمام الهدی عبدالعزيز الذی حما
 

 التوحيد من كدر الضدّ  ةصفو 
 

او امام ھدایتگر شیخ عبدالعزیز است که خلوص و پاکی توحید را از 
 کند. ھای] دشمنان حفظ می تیرگی [و شبھه

 أبانهاج الهدی وأوضح منهو
 

هه عن قول طاغ و   مرتدونزّ
 

ھای سرکشان و مرتدان  و راه ھدایت را واضح و بیان کرد و آن را از گفته
 دور کرد. شیخ حسن بن محمد الحفظی دربارۀ ایشان چنین سروده است:

 طلعت بدور النور بالأنوار
 

 منتج الباریـوتظاهرت من فيض ال 
 

ماه بدر، طلوع کرد و ھمه جا را نورانی نمود و از فیض و برکت پروردگار 
 گوید:  خالق پرده برداشت و آن را ظاھر ساخت. تا اینکه می

 منتذبـيا عبدالعزيز ال كأعني
 

 الإسرارالإعلان و الله في 
 

ای شیخ عبدالعزیز ای کسی که آشکارا و پنھانی برای خدا و در راه او 
 کنی. تلاش می
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 الداعی إلیلجهبذ النحرير وا
 

 باب الإله بحكمه الغفار 
 

ای دانشمند زیرک، ورزیده و دعوتگری که [مردم را] حکیمانه به سوی 
 کنی. پروردگار بسیار بخشنده دعوت می

 / –گوید: امام عبدالعزیز  می – / –شیخ حسین بن غنام الأحسائی 
بسیار از خداوند خوف داشت و ھمواره به ذکر خدا، امر به معروف و نھی  –

پرداخت. وی با مردم بسیار مھربان و بخشنده بود. بعد از نماز  از منکر می
شد تا اینکه نماز  ماند و از آن خارج نمی صبح تا طلوع خورشید در مسجد می
ان، امیران، خواند. وی به مردم، مھمان ضحی (چاشتگاه) را در مسجد می

ھای او به ضعیفان  نمود. کمک قضات، علماء و طلاب علم بسیار بخشش می
به علما و قضات مشرق و مغرب  – / –وی  .»ومساکین. بسیار فراوان بود

خواند و از شرک برحذر  نوشت و [در آن] آنھا را به توحید فرا می نامه می
برای آن آفریده داشت و حقیقت عبادتی را که خداوند جن و انس را  می

کنندگان انبیاء و  ھایی که پرستش ھایش از شبھه کرد. درنامه است، بیان می
ترین  داشت. مھم کردند، پرده برمی اولیا، درباره آن [عبادت] مطرح می

 ھایی که ما از او در دست داریم عبارتند از:  نامه
این نامه (که در دست شماست) خطاب به علما و قضات حرمین تا  -۱

شام، مصر، عراق و سایر علمای مغرب و مشرق. این نامه تقریباً قبل 
. ق یا در ھمان سال نوشته است. زیرا محمد بن  ھ ۱۲۱۱از سال 

. ق در شھر حلب ردّی بر این نامه  ھ ۱۲۱۱محمد القادری در سال 
 که البته ردّ او بیشتر به فحش و ناسزا شبیه است. ١نوشته است

ینھای ایران و روم که در آن به بیان عقیده ای به مردم سرزم نامه -۲
صحیح و دفع شبھات مطرح شده دربارۀ دعوت شیخ محمد بن 

                                           
 ).٤٧نگا: دعاوی المناوئین د. عبدالعزیز العبد اللطیف (ص  -١
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 عبدالوھاب و پیروانش پرداخته است.
ای به خاندان المخلاف السلیمانی که موضوع این نامه نیز بیان  نامه -۳

نامۀ امام عبدالعزیز «گوید:  می - / –عقیده صحیح است، شوکانی 
 .١». ق به یمن رسید ھ ۱۲۱۵سال  بن محمد در

ای به أحمد بن علی القاسمی که در آن به بیان پیروی از قرآن و  نامه -۴
سنت و سخن درباره مذاھب و بیان عقیده صحیح و آنچه با آن در 

 پردازد. تضاد است، می
 .٢اقوت که موضوع آن بیان توحید استای به ی نامه -۵
احمد بن  دالوھاب بنای که وی به ھمراه شیخ محمد بن عب نامه -۶

 .٣محمد العویلی نوشته است
 .٤نامه به شیخ محمد بن احمد الحفظی -۷
ج، صلح، سلیل، وادی و نامه به مردم (مناطق) خرج، فرع، أفلا -۸

 .٥مناطق دیگر
 ھای دیگری که ما از آنھا اطلاع نداریم. و نامه

 وفات ایشان:
. ق. ھنگامی که  ھ ۱۲۱۸رجب سال  ۲۲در روز دوشنبه  – / –وی 

بود، به دست » درعیه«درحال سجده نماز عصر در مسجد مشھور طریف در 

                                           
 .)٢/٧نگا: البدر الطالع للشوکانی ( -١
 .)١٥٦ – ١/١٤٣نگا: رسائل الإمام عبدالعزیز فی الدر السنیه لابن قاسم ( -٢
)، و الدرر ١/٤٠٢بو داھش (نگا: أثر دعوت الشیخ محمد بن عبدالوھاب لعبدالله أ -٣

 .)١/٦١السنیه لابن قاسم (
 .)٢/٧٧نگا: الدرر السنیه لابن قاسم ( -٤
 ) للمحقق.٢٢نگا: العقد المنظم فی سیرة الشیخ عبدالله بن مسلم (ص  -٥
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مردی رافضی، از اھالی شھر عمادیه عراق، کشته شد. [مردم او را] در 
حالیکه بیھوش بود و زمان مرگش فرا رسیده بود، به قصرش بردند. به 

درنگ از دنیا رفت. خداوند او را  ر بالا بردند، بیمحض اینکه او را از قص
 رحمت و عفو کند. 

 فرزندانش: 
 . ق) ھ ۱۲۲۹امام سعود (متوفی  -۱
 عبدالله. -۲
 عمر. -۳

 رثای او:
[مردم] با شعر و نثر به رثای او پرداختند. یکی از کسانی که در رثای او 
 سخن گفت، شیخ محمد بن ھادی بکری العجیلی از علمای جنوب عربستان

 باشد. می
بدانید که امام و رھبر زمان ما و «... گوید:  ای دربارۀ ایشان می در خطبه

زنده کننده [مفاھیم] مردۀ دینمان ، کسی که مردم را بر روی کلمۀ توحید 

را بسیار مستحکم و رفیع نمود و دین خدا  (لا إله الا االله)متفق ساخت و دژ 
بندگان را بیان کرد، و با  را پس از فراموش شدن، تجدید و حق خدا بر

اش شرک، طاغوت و انکار را نفی نمود، دعوتگر به سوی  شمشیرھای اراده
خدا، عبدالعزیز بن محمد بن سعود ... به شھادت رسید. و با نیکی و 
ستودگی به لقای پروردگارش شتافت در حالیکه وی حالتی زیبا و شاداب و 

پس از آنکه زمین وسیع را از رو و شاد بود. [وی]  اش گشاده، خنده چھره
ھا جھاد و میان  توحید سرشار و در راه خدا در طول و عرض سرزمین

مسلمانان الفت برقرار کرد، و کلمه تقوایی را که بر سر آن اختلاف بود و از 
ھای [فراوانی] سرچشمه گرفته بودند بیان کرد، کتاب  آن [اختلاف] مصیبت
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کرد. به وسیلۀ  راھنمایی و رھبری میخدا [قرآن] در نھان و نجوا او را 
تلاشھای او آن مفاھیم دینی که سست شده و رو به زوال نھاده بودند، 

ای گرفتند. و راھھای ھدایت را پس از اینکه فراموش و محو  دوباره جان تازه
در این کار به  شده بودند، آباد و سرسبز کرد و تعالیم دینی را حاکم ساخت و

 .١درستی عمل کرد
. ق). ھنگامی  ھ ۱۲۳۳شیخ احمد بن عبدالقادر الحفظی (متوفی سال 

. ق. خبر کشته شدن امام را شنید، در پیامی در قالب  ھ ۱۲۱۸که در سال 
 نثر به رثای او پرداخته است.

از برادرتان أحمد بن عبدالقادر الحفظی ... «... در آن پیام آمده است: 
ی امر و رھبرمان، پدری مھربان، تجدید تردید امام، ول ای مسلمانان جھان، بی

کننده اسلام، خلیفه و امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود به شھادت رسید و 
به سوی پروردگارش شتافت و خوشبخت و ستوده به کاروان او پیوست 

تُهَا ﴿وروح او به ملأ أعلی عروج کرد، خداوند بلند مرتبه او را ندا داد:  َّ�
َ
� ٰٓ�َ

رۡضِيَّةٗ  ٢٧ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ�َّفۡسُ   ٢٩فٱَدۡخُِ� ِ� عَِ�دِٰي ٢٨ٱرجِِۡ�ٓ إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
ای انسان آسوده خاطر [که در پرتو یاد « ٢].۳۰-۲۷[الفجر:  ﴾٣٠وَٱدۡخُِ� جَنَِّ� 

باری از اندوخته طاعات  ای و ھم اینک با کوله خدا و پرستش الله، به آرامش رسیده
ای]! * به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو [از  ، در اینجا آرمیدهو عبادات

کردۀ خود درجھان و از نعمت آخرت یزدان] خوشنودی، و [خدا ھم] از تو خشنود 
[است]. * به میان بندگانم درآی [و ھمراه شایستگان و از زمرۀ بایستگان شو]. * 

مورد استفاده در این ھای  . نسخه»و به بھشت من داخل شو [و خوش باش]
 تحقیق.

                                           
 .)۱/۲۵۱اثر الدعوة فی جنوب جزیرة العربیة لعبدالله أبوداھش ( -١
 .)۱/۳۴۴ھمان منبع ( -٢
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ای که قبل از وفات  : یک نسخه خطی در چھارچوب مجموعهنسخه اول
امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود یا کمی بعد از آن نوشته شده است. که 

. ق خواندن آن به پایان  ھ ۱۲۲۰ذی القعده  ۲۲در «در آخر آن آمده است: 
 ۲۲در «ست چنین نوشته است: ای که در آخر آن آمده ا و در نامه» رسید

». . ق تا حد امکان با اصل نسخه مطابقت داده شد ھ ۱۲۱۹جمادی الأولی 
این مجموعه فاقد اسم نسخه نویس [خطاط] است. این نسخه را اصل قرار 

 ام. داده
آمده است، که از » رسائل نجدیه«ای که در خلال  : نسخهنسخه دوم

کپی شده است و در متن تحقیق با  مجموعۀ افتای کتابخانه ملی ملک فھد،
 حرف (الف) از آن یاد شده است.

 ۱۳۴۹ای چاپی که شیخ سلیمان بن سحمان (متوفی  : نسخهنسخه سوم
تا  ۲۴از صفحه » الردّ علی علوی الجداد يالأسنه الحداد ف«تابش . ق) در ک ھ

ھای ریاض به صورت کامل آن را  . ق، چاپخانه ھ ۱۳۷۶چاپ دوم سال  ۴۷
 ایم. ه است. در تحقیق آن را با حرف (ب) مشخص کردهآورد

رساله مھمه للإمام المجاھد العلاّمه «ای چاپی با عنوان:  : نسخهنسخه چھارم
و شیخ  –/–با مقدمۀ شیخ عبدالعزیز بن باز » عبدالعزیز بن محمد بن سعود

باشد که با ھزینه عالیجناب  می -حفظه الله  –صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ 
و نظارت حسن غانم به  –حفظه الله  –أمیر بندر بن عبدالعزیز آل سعود 

سطر  ۴چاپ رسیده است. اما این نسخه دارای نقایصی است که گاھی به 
ھای دیگر] اختلاف دارد که  رسد. ھمچنین در بعضی از عبارات [با نسخه می

شده است. [که محقق آن را حرف (ج) مشخص در جای خود شرح داده 
که شامل پنج رساله از ائمه » الھدیه السنیه«ھمچنین از کتاب  .کرده است]

و علمای دعوتگر و گردآورنده آن شیخ سلیمان بن سمحان است، استفاده 
ھای این کتاب حاشیه نوشته است، به  نمودم. شیخ محمد رشید رضا بر نامه
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ق، در خلال رسائل آن آمده است و متن آن به طوری که نامه مورد تحقی
 بسیار مشابه است. –جز درموارد اندکی  –متن نامه در نسخه (ب) 

در نامگذاری رساله به این عنوان به صفحه اول نسخه اصل اعتماد کردم. 
شدند و نسخه نویس  ھا بدون عنوان فرستاده می اگرچه بیشتر این گونه نامه

خوانند، متناسب با مضمون  ه آن نامه را برایش مییا یکی از علما ھنگامی ک
 کند. و محتوای نامه، عنوان مناسبی برای آن انتخاب می

 روش تحقیق
 : تھیه کپی از نسخه اصل و مطابقت دقیق آن با اصل.اولاً 
ھای دیگر برای اطمینان از عبارات یا کلمات مبھم  : مراجعه به نسخهثانیاً 

 یا اطمینان بیشتر.
 ھای دیگر. شخیص اختلافات نسخه اصل با نسخه: تثالثاً 
: ذکر نام سوره و شمارۀ آیات مورد استناد در رساله و تخریج احادیث رابعاً 

اند، ھمراه با  به طوری که تا حد امکان نام کسانی که حدیث را تخریج نموده
 ام. نوع حدیث آورده

ن بیشتر : ذکر زندگی نامه بعضی از اعلامی که نیاز به شناساندخامساً 
 دارند.

ھای نقل شده  ھای نامه و ارائه سند قسمت : شرح بعضی از قسمتسادساً 
 تا حد امکان.

لازم به ذکر است که بنده جز درموارد ضروری، از قبیل اصلاح و اضافه، 
ام که البته این موارد را ھم در جای خود شرح  در متن دخل و تصرف نکرده

 ام. داده
کنم. سپس از ھمه  ا به خاطر توفیقاتش شکر میدر آغاز و پایان خداوند ر

کنم و از  کسانی که مرا در تھیه و نشر این رساله یاری کردند، تشکر می
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خواھم که به ما علم نافع و عمل صالح عنایت بفرماید و ما را از  خداوند می
 ھا حفظ نماید، و الحمدلله رب العالمین. لغزشگاه فتنه

 به قلم
 لم بن راشد آل مسلمعبدالله بن زید بن مس



 
 

 

 

 

 

حيم حمن الرّ  بسم االله الرّ

 و به نستعين

مين، ـالعاقبه للمتقين، و لاعدوان إلاَّ علی الظالمين، وـالحمدالله رب العال

 صحبه أجمعين.مرسلين وعلی آله وـالالأنبياءوعلی خاتم  ٢سلَّماالله و ١صلّیو
سعود به علما و قضات حرمین، شام، مصر،  از عبدالعزیز بن محمد بن

، درود و رحمت و برکات خداوند بر شما ٣عراق و سایر علمای غرب و شرق
 باد. اما بعد: 

تردید خداوند(عزوجل شأنه و تعالی سلطانه) مخلوقات را بیھوده  بی
. بلکه آنھا را فقط برای ٤ھدف رھا نکرده است نیافریده است و آنھا را بی

خلق کرده است و به اطاعت از خود، فرمان داده و از  عبادت خودش
تردید قیامت و  مخالفت برحذر داشته است و به آنھا خبر داده است که بی

روز حساب چه به صورت افتادن در آتش او براساس عدل او و چه به صورت 
در ھمه  لأدخول در بھشت با فضل و رحمت او، برپا خواھد شد. خداوند 

                                           
 خه (ب) و (ج) از قلم افتاده است.کلمه صلی در نس -١
 عبارت (و سلّم) در نسخه (ب) وجود ندارد. -٢
 در نسخه (ج) به صورت (علمای شرق و غرب) آمده است. -٣
ھای (الف)، (ب) و (ج) به صورت:  در نسخه محقق به صورت (لم یترکھم) و در نسخه -٤

 (لاترکھم) آمده است.
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زل فرموده و از زبان ھمه پیامبرانی که مبعوث کرده است، ھایی که نا کتاب
این امر را به اطلاع آنھا رسانده است. چنانکه آیات قرآن از این امر سخن 

فرموده  –تعالی  –اند. خداوند  و احادیث پیامبر ما را از آن مطلع کرده ١گفته

و من پریا « ].۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦بُدُونِ �سَ إِ�َّ ِ�عَۡ نَّ وَٱۡ�ِ تُ ٱ�ِۡ وَمَا خَلقَۡ ﴿است: 

، ھمچنین فرموده است: »ام و انسان را جز برای پرستش خود نیافریده

َ وََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� ﴿ [تنھا] خدا را عبادت کنید « .]۳۶[النساء:  ﴾ا ٔٗ وَٱۡ�بُدُواْ ٱ�َّ

 –سبحانه  –خداوند  ٢».و [بس و ھیچ کس و] ھیچ چیزی را شریک او مکنید

ٓ إيَِّاهُ وَ ﴿ھمچنین فرموده است:  ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
 ].۲۳[الإسراء:  ﴾قََ�ٰ رَ�ُّكَ �

 ٣، سپس عبادت»[ای انسان!] پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید«
که نام جامعی بر ھمه اقوال و افعالی است که خداوند آن را دوست دارد، 

وست و ھدف دوست داشتنی و مورد رضایت مخصوص جلال و عظمت ا
. و ھمه پیامبران را برای آن فرو فرستاده است. ھمچنان که نوح به ٤٥اوست

ْ �ۡ ٱ﴿ قومش گفت: َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا �َّ برای « ]٦٥[الأعراف:  ﴾ۥهُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

 . »شما جز خدا معبودی نیست. پس تنھا خدا را بپرستید
ھمچنین ھود، صالح، شعیب و پیامبران دیگر ھمه آنھا به اقوامشان 

 ٓۥ﴿گفتند:  َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ ْ ٱ�َّ خدای را « ].۶۵[الأعراف:  ﴾ٱۡ�بُدُوا

                                           
 ت (نطق) و در نسخه (ج): (نطقت) آمده است.در نسخه اصل و (الف) و (ب) به صور -١
 این آیه در نسخه (ج) نیامده است. -٢
 مؤلف در صفحات بعد تعریف آن را آورده است. -٣

 ـمرضيةالـمحبوبة له، تعالی شأنه وال (فهی الغايةدر نسخه اصل این عبارت به صورت  -٤

 .)والمرضیة لهسخه (ج) چنین آمده است: (المحبوبة له آمده است اما در ن له)
 .)۱۰/۱۴۹: مجموع فتاوی ابن تیمیه (نگا -٥
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به ھر معبودی که » اله«. اینکه لفظ »بپرستید و [بدانید] جز او معبودی ندارید
. (اله) [و معبود] حقیقی فقط ١گردد میبه حق یا باطل پرستیده شود اطلاق 

ُ ﴿. خداوند تعالی فرموده است: ٢خداست نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
[محمد:  ﴾فٱَعۡلمَۡ �

. و ھمچنین فرموده »بدان که قطعاً ھیچ معبودی جز الله وجود ندارد« ].۱۹

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ ﴿است: 
َ
ٓ أ ناَ۠ وَمَا

َ
� ٓ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
 إَِ�هِۡ �

ایم، مگر  ما پیش از تو ھیچ پیغمبری را نفرستاده« ].۲۵[الأنبیاء:  ﴾٢٥فَٱۡ�بُدُونِ 
ایم که، معبودی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش  اینکه به او وحی کرده

 .»کنید

                                           
 در نسخه محقق (أوبباطل) و در نسخه (ب): (و باطل) آمده است. -١

ٓ  َ�نَ  لوَۡ ﴿ در شرح آیه مبارکه – / –شیخ الإسلام ابن تیمیه  -٢ ُ ٱ إِ�َّ  ءَالهَِةٌ  �يِهِمَا َّ� 
 ۚ ِ ٱ َ�نَٰ فسَُبۡ  لفََسَدَتاَ ا يصَِفُونَ  شِ عَرۡ لۡ ٱرَبِّ  �َّ تردید  گوید: بی می ]۲۲[الأنبیاء:  ﴾٢٢َ�مَّ

پایداری آن دو به این وابسته است که معبود حقیقی خدایی کند، اگر (بنا به فرض 
محال) در آسمان و زمین خدایانی به جز الله بودند در آن صورت [الله] معبود حقیقی 

 .نبود، چون الله ھیچ مثل و نظیر و ھمانندی ندارد... 



 
 

 

 

 

 فصل
 »لهلا اله إلا ال«معنی 

ما با استفاده از آنچه از کلام خدا، سنت رسول خدا و کلام امامان بزرگ 
ھمانند ابوحنیفه، مالک، شافعی، أحمد و دیگر علمای پیشین،  –ش –

. و آن ترک ٣ای دارد ویژه ٢معنی ١»لا إله إلاّ الله«فھمیدیم و دریافتیم که 
کردن ھمۀ معبودھای دیگرِ ھمراه با الله و خالصانه کردن الوھیت فقط برای 

 .٤است –تعالی  –او 

                                           
ھای  معنی ...) اما لام در نسخه» لا اله إلا الله«  ِدر نسخه محقق آمده است: (أن ل -١

 (الف)، (ب)، (ج) از قلم افتاده است.
ھای (الف)، (ب) و  در نسخه محقق آمده است: (أن لا إله إلا الله) معنی اما در نسخه -٢

 (ج) آمده است: (معناھا)
شده است. اما در نسخه (ج) چنین لفظی  در نسخه محقق عبارت (یخصھا) ذکر -٣

 وجود ندارد.
تحقیق د. الولید الفریان،  ۲۰۹ص  ۱به کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید (ج)  -٤

 دار الصمیعی مراجعه شود. چاپ



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٢٢

 

از آن اموری است که خداوند در کتابش و از  ١و عبادت و افعال آنھا
 –. اگر [این عبادت] برای غیر خدا ٣آنھا را امر فرموده است ٢طریق پیامبرش

 .٤، خدایی ھمراه با الله خواھد بودگریانجام گیرد، آن دی –تعالی 
اگر چنانچه آن فرد به آن معتقد نباشد، چه بخواھد یا نخواھد مشرک 

مانند آفرینش  –تعالی و تقدس  -٦. این امر به ایمان به افعال او٥است

                                           
) اما در نسخه (الف) بر (و أن العباده و أفعالهم در نسخه محقق چنین آمده است: -١

(وأن العباد : خط کشیده شده و چنین نوشته شده استروی تاء مربوطه در العباده 

 .)وافعالهم

علی لسان ن العباده وافعالهم مما أمرهم به في كتابه وأدر نسخه محقق آمده است که: ( -٢

ربهم  أن توحيد العباده هو إفراد العباد(و.) اما در نسخه (ج) چنین آمده است: رسوله

 لسان رسوله.) علیبأفعالهم التی أمرهم بها في كتابه و
در نسخه اصل آمده است: (و إذا) اما در نسخه (الف) بر روی واو خطی کشیده شده  -٣

 است.

اما در نسخه (ج) چنین آمده (صار ذلك الغير إلهاً مع االله) در نسخه اصل آمده است:  -٤

 .)(صار ذلك تأليها للغير مع اهللاست: 
شرک دو نوع است، شریک قرار دادن برای خداوند در ذات، «گوید:  مقریزی می -٥

اسماء، صفات و افعال او، وشرک در عبادت و تعامل با او، اگرچه آن فرد معتقد باشد 
نگا: تجرید التوحید (ص ». در ذات و صفات شریکی ندارد –سبحانه  –که خداوند 

٦٩(. 

اما در نسخه (ج) چنین  خاصه بالإيمان بأفعاله)ليست (ودر نسخه محقق آمده است:  -٦

 (وليس التوحيد خاصاً بإفراد االله بأفعاله.)آمده است: 
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آنان  ١آسمانھا و زمین، روز و شب، دادن روزی به بندگان و ادارۀ امور
نام دارد که کفار اولیه  ٢ین امر توحید ربوبیتکند. زیرا ا اختصاص پیدا نمی
، و ٦، زخرف٥، زمر٤ھای یونس . [چنانکه در سوره٣اند به آن اقرار کرده

                                           
اما در نسخه (ب) این عبارت چنین  )دبيره امورهم(و تدر نسخه محقق آمده است:  -١

 .)(و تدبير امورهمنوشته شده است: 
آن امری است که ھمه مخلوقات اعم از مؤمن و کافر بر آن اتفاق «گوید:  مقریزی می -٢

دارند. و توحید الوھیت جداکننده راه مؤمنان از مشرکین است. به ھمین دلیل شعار 

تردید نزد  بود، بی می »لا ربّ إلاّ االله«است. اگر این شعار  (لا إلا إلاّ االله)اسلام 

شیخ الإسلام محمد  – ٧نگا: تجرید التوحید ص ». اھد بودمحققین قانع کننده نخو
کنند. اما  کافر و مسلمان [ھر دو] به توحید ربوبیت اقرار می«گوید:  بن عبدالوھاب می

توحید الوھیت جدا کننده بین کفر و اسلام است. پس باید ھر مسلمانی آن دو را 
 . ق. ھ ١٣٨٥دوم،  ) چاپ٢/٦٣نگا: الدرر السنیه لابن القاسم (». تشخیص دھد

(لأن هذا يسمی توحيد الربوبيه الذی أقربه الكفار در نسخه محقق آمده است:  -٣

لم ـمشركون و(لأن هذا قد أقرّ به الاما در نسخه (ج) چنین آمده است:  الأولون.)

 يسمی توحيد الربوبيه.)الإسلام ويدخلهم فی 

مَاءِٓ  مِّنَ  يرَۡزقُُُ�م مَن قلُۡ ﴿فرماید:  خداوند می -٤ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�مۡ  ٱۡ� مَّ

َ
مۡعَ  لكُِ أ  ٱلسَّ

بَۡ�رَٰ وَ 
َ
ۚ وَمَن يدَُبرُِّ  ٱلَۡ�ِّ مِنَ  ٱلمَۡيّتَِ  رِجُ وَُ�خۡ  ٱلمَۡيّتِِ مِنَ  ٱلَۡ�َّ  رجُِ وَمَن ُ�ۡ  ٱۡ� مۡرَ

َ
 ٱۡ�

ۚ فسََيَقُولوُنَ  ُ فََ�  َ�قُلۡ  ٱ�َّ
َ
 .]۳۱[یونس:  ﴾٣١َ�تَّقُونَ  أ

ۡ�َ ﴿فرماید:  خداوند می -٥
َ
نۡ  هُموَلَ�نِ سَ� َ�َٰ�تِٰ  خَلقََ  مَّ �ضَ وَ  ٱلسَّ

َ
ُ َ�قَُولُنَّ  ٱۡ� [الزمر:  ﴾ٱ�َّ

۳۸[ 

ۡ�َ ﴿﴿فرماید:  خداوند می -٦
َ
نۡ  هُموَلَ�نِ سَ� َ�َٰ�تِٰ  خَلقََ  مَّ �ضَ وَ  ٱلسَّ

َ
َ�قَُولُنَّ خَلقََهُنَّ  ٱۡ�

 .]۹[الزخرف:  ﴾٩ٱلۡعَليِمُ  ٱلۡعَزِ�زُ 
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. ٤: فرمانبرداری و است٣بلکه معنای لغوی آن .٢آمده است] ١ھای دیگر سوره
ازنظر شرعی معنای آن عبارت است از: امر خداوند به افعال بندگان از طریق 

مخصوص جلال و عظمت  ٥و اقتضای عقلی و اقوال آنان که تسلسل عرفی
برای کسب نفع یا دفع ضرر،  –تعالی  -١، مانند خواندن او٦باشد خداوند می

                                           
َ�َٰ�تِٰ  رَّبُّ  مَن قلُۡ ﴿فرماید:  خداوند می -١ بۡعِ  ٱلسَّ سَيَقُولوُنَ  ٨٦ٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡعَرۡشِ وَرَبُّ  ٱلسَّ

فََ� َ�تَّقُونَ 
َ
ِۚ قلُۡ أ  ]۸۷-۸۶[المؤمنون:  ﴾٨٧ِ�َّ

 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) یافت نشد. -٢

) اما کلمه (إنما) الخضوع(أنما معناها لغه: الذل وه است: در نسخه محقق چنین آمد -٣
(ب) ھم به جای (إنما)، عبادت  ھای (الف) و در نسخه (ج) ذکر نشده است. در نسخه

 ذکر شده است.» إنَّ و«
مراجعه کنید. شیخ عبدالله أباطین  ٢٢٥ص  ١به کتاب (الجامع لأحکام القرآن) (ج)  -٤

شود:  عبادت از نظر لغوی به معنای ذُلّ و فروتنی است. چنانکه گفته می«گوید:  می
د:  (بعیر معبّد) شتر خوار شده که به معنای مذلل یعنی خوار شده است. و طریق معبِّ

نگا: ». شود که بسیار روی آن راه رفته باشند می راه ھمواره که به راھی گفته
 . ق.  ھ ١٤١٩) چاپ ٢٢٧(مجموعه التوحید النجدیه) ص (

) اما در نسخه (ب) این عبارت به وأقوالهم المختصهدر نسخه محقق آمده است. ( -٥
 صورت (و أقوالھا) آمده است.

ھای آنان  ، عبارتدر تعریف عبادت ازنظر شرعی«گوید:  می /شیخ عبدالله أباطین  -٦
[علما] مختلف است. در حالیکه معنای آن یکی است. گروھی از آنھا معتقدند: که 

گوید:  ھمچنین می» عبادت نھایت دوست داشتن ھمراه با نھایت فروتنی است
اند: آنچه که آنھا را بدان امر کرده است که از طریق  گروھی در تعریف عبادت گفته«

نباشد. گذشتگان از تفسیر عبادت به اطاعت  تسلسل عرفی و اقتضای عقلی
اند. بدین ترتیب انجام واجبات و مستحبات و ترک منھیات و مکروھات در آن  یادکرده

.  ھ ١٤١٩.) چاپ ٢٧٧، ٢٧٢نگا: (مجموعه التوحیدالنجدیه) ص (». شود داخل می
 ق. انتشارات الداره.
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که  ٢امید به او، توکل بر او، ذبح قربانی و نذر [برای کسب خیر یا دفع شری
.] و بازگشت و خضوع، ھمه این موارد ٣جز خدا کسی قادر به انجام آن نیست

انند سجده، تسبیح و تھلیل مختص جلال خداوند ھستند. ھمۀ مواردی که م

 .٦است لا إله إلا االله ٥معنی [عبارت] ٤ذکر کردیم
. بلکه صحت ھر ٨کند نیاز نمی [ما را] از دیگری بی ٧یکی از [دو توحید]

 .١ز آنھا به وجود دیگری بستگی داردیک ا

                                                                                           
خه (الف) و (ب) این عبارت به در نسخه محقق آمده است: (کدعائه تعالی) اما در نس -١

 صورت (کدعاء الله) آمده است.

اما در نسخه  (لجلب خير أو دفع شر)در نسخه محقق این عبارت چنین آمده است:  -٢

 .)لجلب نفع أو دفع ضرو در نسخه (ب) ( لجلب خير أو دفع ضر)(و(الف) به صورت 
 درنسخه (ج) عبارت بین دو کروشه وجود ندارد. -٣

ذکر نشده است. اما این لفظ  مما قدمناه) (فكل ذلكه محقق (ممّا) در عبارت: در نسخ -٤
 ھای (الف)، (ب) و (ج) ذکر شده است. در نسخه

) اما در نسخه لا إله إلا اهللاین عبارت در نسخه اصل چنین آمده است: (ھو معنی -٥
نین ھای (الف)، (ب) و (ج) تصحیح شده است این عبارت چ محقق که از روی نسخه

 ).لا إله إلا االلهآورده شده است: (ھومعنی قول 
تنھا معبودی که شایسته و سزاوار «گوید:  امام طبری در تفسیر (لا إله إلا الله) می -٦

الوھیت است و تو و مخلوقات حق عبادت او را دارید، الله است.) نگا: (جامع البیان 
 .)٢١/٢٠٨فی تفسیر القرآن) تحقیق دکتر عبدالله الترکی، (

در نسخه اصل و نسخه (الف) به صورت (أحد التوحید) آمده است. [در حالیکه در  -٧
 متن تحقیق آن را به صورت (أحد التوحیدین) آورده است] مترجم.

در نسخه محقق این کلمه به صورت (لایغنی) و در نسخه (الف) به صورت: (ولا ینفی)  -٨
 و در نسخه (ب) به صورت (ولاینفع) آمده است.
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ھای  انستیم، صاحبان اندیشهاین [امر] را فھمیدیم و آن را د ٢[زمانی که]
[مختلف] بر ما شوریدند و ما را متھم به بدعت آوری کردند و یھود و نصاری 

در سایر انواع  ٤از ما و پیروانمان پنداشتند. ما با مخالفین ٣را کم [ضررتر]
میان ما و آنھا در این  ٦. اختلاف٥ایم معاصی و مسائل اجتھادی نزاع نکرده

عبادت و شرک با ھم اختلاف  ست. بلکه در انواعامر به وجود نیامده ا
 .٧داریم

                                                                                           
شود نه بالعکس و توحید ربوبیت مستلزم  توحید الوھیت شامل توحید ربوبیت می -١

 .١٧و و تیسیر العزیز الحمید ص  ٣٣توحید الوھیت است. نگا: شرح الطحاویه ص 
 این کلمه در نسخه محقق به صورت (فلمّا) و در نسخۀ (ج) (لمّا) آمده است. -٢

النصاری أخفّ منا (وجعلوا اليهود ودر نسخه محقق این عبارت چنین آمده است.  -٣

ھای اصل، (ب) و (ج) لفظ (شراً) حذف شده است و در  در حالیکه در نسخه [شراً])

و در  (وجعلوا اليهود و النصاری شراً أخفَّ منّا)نسخه (الف) چنین آمده است: 
 حاشیه (الف) علامت (صح) نوشته شده است.

 در نسخه محقق عبارت (العدو) و در نسخه (ج)، (المخالف) آمده است. -٤
در نسخه اصل این کلمه به صورت (لم نتنازع) آمده است. در حالیکه در حاشیه  -٥

 ھای (ب) و (ج)، این عبارت چنین آمده است: (ولم ننازع.) نسخه (الف) و نسخه

اما در نسخه (ب)  ر الاختلاف ...)(لم يجدر نسخه اصل این عبارت چنین آمده است:  -٦
 لفظ اختلاف بدون (الف) و لام ذکر شده است.

اختلاف ما و این غالیان درمسائل نظری پوشیده «فرماید:  شیخ الإسلام ابن تیمیه می -٧
ماند نیست. بلکه نزاع ما بر سر قراردادن حق خالص  اجتھادی که دلیل آن پنھان می

، دوست داشتن، خوف، امید، استغاثه و غیره برای از قبیل دعا –تعالی  –خداوند 
شود  اولیاء و صالحین است. این از اموری است که ضرورتاً از دین اسلام دریافت می

کسی استحقاق آنھا را ندارد و کسی که مقداری از این نوع  –تعالی  –که جز خداوند 
 ».[عبادات] را به غیر خدا اختصاص بدھد، او کافر و مشرک است

 .١٦٠ا: الأسنه الحداد فی ردّ شبھات علوی الحداد، نوشته ابن سحمان، ص نگ
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.



 
 

 

 

 

 فصل
 حقیقت شفاعت

. سرور و بھترین ١ما معتقدیم که مخلوقات جز الله یاور و پشتیبانی ندارند
 .٢است – ج –شفیعان محمد 

. ٣کنند افراد غیر از پیامبر دربارۀ ھیچ کس جز با اذن خدا شفاعت نمی

ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِۦِ﴿ ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ کیست آنکه در پیشگاه « ].۲۵۵[البقرة:  ﴾مَن ذَا ٱ�َّ

ن َ�تَّخِذُواْ ﴿؟.»او میانجیگری کند مگر با اجازه او
َ
ْ أ ِينَ َ�فَرُوٓا فَحَسِبَ ٱ�َّ

َ
أ

وِۡ�اَءَٓ 
َ
برند که بجز من،  آیا کافران گمان می« ].۱۰۲[الکھف:  ﴾عِبَادِي مِن دُوِ�ٓ أ

بندگان مرا [اگر] سرور و سرپرست خود گیرند [و معبود و مسجود خویش دانند، 

                                           
 .)من دون االله [من] ولی ولانصير(ليس للخلق در نسخه محقق چنین آمده است:  -١

 ھای (الف) و (ب) به متن اضافه شده است. لفظ [من] از روی نسخه

اما در  أفضلهم)و سيدهم جسائر الشفعاء محمد (ودرنسخه محقق چنین آمده است:  -٢

أفضلهم (وجميع الشفعاء سيدهم ونسخه (ج) این عبارت بدین گونه نوشته شده است: 

 .)صمحمد 

اما در نسخه (ب)  »أحد إلاّ بإذنه فمن دونه لايشفعون في«در نسخه محقق آمده است:  -٣

 آمده است.» لأحد إلاّ بإذنه«و (ج) به صورت 
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وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ وهَُم مّنِۡ خَشۡيتَهِۦِ ﴿ ١؟»رسانند] بدیشان سود می
کنند مگر برای  میو آنان ھرگز برای کسی شفاعت ن« ٢].۲۸[الأنبیاء:  ﴾مُشۡفقُِونَ 

آن کسی که [بدانند] خدا از او خشنود است و [اجازۀ شفاعت او را داده است. به 
گاھی] ھمیشه از خوف [مقام کبریائی] خداترسان و  خاطر ھمین معرفت و آ

 .٣»ھراسانند
اگر چنین باشد پس در حقیقت ھمه شفاعت ھا از آن پروردگار است و 

. و [جایز ٤شود طلب نمی –انه و تعالی سبح –در این دنیا جز از خداوند 
 ٦. پس برای جلب٥پیش او شفیع قرار داده شود] – ج –نیست پیامبرش 

توان ھیچ ولی و پیامبری را وسیله و واسطه میان  خیر و دفع شر نمی

                                           
 کھف، سوره بقره درج شده است. (مترجم)در متن عربی کتاب به جای سوره  -١

ِ ﴿اند:  در نسخه (ج) دو آیه دیگر نیز ذکر شده -٢ َّ َ�عَٰةُ قلُ ّ�ِ  ]۴۴[الزمر:  ﴾اَ�يِعٗ  ٱلشَّ

لَكٖ  مِّن وََ�م﴿و  »بگو: ھرگونه میانجیگری از آن خداست« َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَّ  ِ� َ� ُ�غۡ  ٱلسَّ
بسیار فرشتگانی که در آسمانھا ھستند [با وجود  چه« ]۲۶النجم: [ ﴾ا ًٔ شَۡ�  شََ�عَٰتُهُمۡ 

نجم آیه  .»سازد بخشد و کاری نمی عظمت و بزرگواریشان] شفاعت ایشان سود نمی
٢٦. 

 در متن عربی کتاب به جای انبیاء، سوره بقره درج شده است. (مترجم) -٣

سخه (ب) آمده است. اما در ن )(فلاتسأل في هذه الدار إلامنةدر نسخه محقق عبارت  -٤

 ذکر شده است. (من االله)به جای منه، عبارت 
 در نسخه (ج) عبارت بین دو کروشه ذکر نشده است. -٥
جلب الخیر ...) اما در نسخه (ج) به صورت (لجلب  محقق آمده است: (فيدر متن  -٦

 ...) آمده است.
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را به  ٢ -تعالی  –قرار داد و مقداری از حق خداوند  ١پروردگار و مخلوقات
. ٣از نوع حق آنھا نیست –تعالی و تقدس  –آنھا اختصاص داد. زیرا حق الله 

حق او عبارت است از عبادت کردن او با ھمه انواع آن که در کتابش و از 
عبارت  – † –آن را مقرر فرموده است. حق پیامبرانش  ٤زبان پیامبرش

وستی و احترام اند و د است از ایمان به آنھا و آنچه [کتابی که] آورده
گذاشتن به آنھا و پیروی از نوری [کتابی] که با آنھا نازل شده است. و 

                                           
ھر کسی که بین خود و خدا «فرماید:  می – / –شیخ الاسلام ابن تیمیه  -١

کند،  خواند و از آنھا طلب می کند، آنھا را می ھایی قرار دھد که بر آنھا توکل می طهواس
) و ٦/١٦٥ابن مفلح در الفروع (». بنا به اجماع [مسلمانان] کفر ورزیده است

 .)١/١٢٤اند. نگا: مجموع الفتاوی: ( ) از او نقل کرده١٠/٣٢٧المرداوی در الانصاف (
 الف)، (ب) و (ج) وجود ندارد.ھای ( لفظ (تعالی) در نسخه -٢
ای به  کسی که معتقد باشد که [انسان] مرده یا زنده«گوید:  می – / –شوکانی  -٣

رساند، یا او را بخواند یا به سوی  صورت مستقل یا به ھمراه خدا به او زیان یا نفع می
او رو کند، یا در یکی از اموری که مخلوقات قادر به آن نیستند از آن کمک بخواھد، 

نگا: ». و او به تنھایی عادت نکرده استتردید، در توحید برای خدا خالص نبوده  بی
 ) ط: دار ابن خزیمه.٦٩الدر النضید فی إخلاص کلمه التوحید (ص 

 فرماید:  می /ابن القیم  -٤

 حق الإله عباده بالأمر لا
 

 للشيطان بهوی النفوس فذاك 
 

 به شيئا هما من غير إشراك
 

 سبب النجاه فحبذا السببان 
 

 ناره لم ينج من غضب الإله و
 

 إلاّ الذی قامت به الأصلان 
 

 بإلهه والناس بعد فمشرك
 

 أو ذو ابتداع أو له الوصفان 
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آنھا از نظر محبت بر جان، مال، اولاد و ھمه مردم نشانه صداقت در  ١تقدیم
این امر پیروی از ھدایت آنھا و ایمان به آنچه آنھا از سوی پروردگارشان 

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ فرماید: باشد. خداوند می اند، می آورده  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ
ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  ھای پیروی راستین از  ، ھمچنین از نشانه٢]٣١[النساء:  ﴾�َّ

ھای  پیامبران عبارت است از ایمان به معجزات آنھا و اینکه آنھا رسالت
 ج –اند و محمد  پروردگارشان را ابلاغ و امانت را ادا و امت را نصیحت کرده

 خاتم پیامبران و بھترین آنھاست.  –
آن پس از اذن و  ٣و اینکه شفاعت آنھا در کتاب خدا ثابت شده است
 از او راضی باشد. ٤خداوند از میان اھل توحید برای کسانی است که خداوند

یاد  ٥اما مقام محمودی که خداوند در کتابش از آن به بزرگی و عظمت
. ھمچنین حق اولیاتش ١است - ج -، محمد ٦کرده است؛ از آن پیامبر

                                           
 لفظ (تقدیم) از نسخه (ج) به متن افزوده شده است. -١
 .»ی کنید تا خدا شما را دوست بدارددارید، از من پیرو بگو: اگر خدا رادوست می« -٢

اما در  كتابه) شفاعتهم التی أثبت االله في (وإثباتدر متن نسخه محقق آمده است:  -٣
 نسخه (ج) به جای لفظ أثبت، أثبتھا آمده است.

در این عبارت از نسخه محقق که از روی نسخه (ب) تصحیح شده است لفظ (الله)  -٤
 ھای (الف) و (ج)، لفظ (الله) وجود ندارد. وارد شده است. اما در نسخه

 ـمحمود الذی ذكر االله في كتابةمقام الـاما ال (ودر نسخه محقق چنین آمده است:  -٥

، اما در نسخه (الف)، (ب) و (ج) این عبارت چنین آمده است: مذكر بعظم شأنه ...)

 .عظّم ... .)(الذی ذكر االله في كتابه و

كتابه مذكراً بعظم شأنه [فهو]  (... الذی ذكر االله فيدر نسخه محقق چنین آمده است:  -٦

 اما در نسخه اصل لفظ [فھو] وجود ندارد.، )جلنبينا محمد 
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مات آنھاست. نه دوست داشتن آنھا و خشنودی از آنھا و ایمان آوردن به کرا
خوانند چیزی را برسانند  اینکه آنھا را بخوانند تا برای کسانی که آنھا را می

قادر به انجام آن نیست. یا از آنھا  –و تعالی  ٢تبارک -که جز خداوند 
کسی قادر به دفع آن  –عزّ و جل  –ھایی را دور کنند که جز او  بدی

تعالی و  –. زیرا این امر عبادتی است که مخصوص جلال خداوند ٣نیست
یا امید  ٤باشد. این زمانی است که ولایت فردی تحقق پیدا کند می -تقدس 

وجود آن برای فرد معینی وجود داشته باشد، ھمانند مشخص بودن پیروی 

                                                                                           
گویم که علما بر آنند که شفاعت عظمی ھمان مقام محمود است. نگا: تفسر ابن  می -١

 ) و شرح اصول اھل السنة٢/٧٢٤یمه ()، التوحید لابن خز١٦/١٤٣جریر طبری، (
 .)٦/١١٢لللالکلائی (

 د.ھای (الف)، (ب) و (ج) لفظ (تبارک) وجود ندار در نسخه -٢

ولا ننكر كرامات الأولياء «گوید:  می /شیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوھاب  -٣

م مهما ساروا علی الطريقة الشرعية أنهم علی هدی من ربهونعترف أنهم لهم بالحق و

لا حال من أنواع العبادات لابعد الحياة و ، إلاّ أنهم لايستحقون شيئاً ـمرعيةالقوانين الو

انظر الدرر ». من كل مسلمأحدهم الدعاء فی حال حياته، بل وات بل يطلب من ـممـال

 .)١/١٢٨. (السنيه
گاه آنھا را کنیم و ھر ق برای آنھا اعتراف میکنیم و به ح کرامات اولیاء را انکار نمی«

اند آنھا بر [طریق] ھدایت از سوی  در راه شرعی و قوانین مراعت شده حرکت کرده
ا چه در زمان حیات و چه پس از مرگ استحقاق اند. اما آنھ پروردگارشان بوده

توان] از آنھا در زمان حیاتشان طلب دعا  تخصیص ھیچ عبادتی را ندارند بلکه، [می
 ».کرد. این طلب نه تنھا از آنھا بلکه از ھر مسلمانی رواست

اما در  أو رجيت شخص معين ...) (إذا تحققت الولايةدر نسخه محقق آمده است که  -٤
 لفظ (أو) از این عبارت حذف شده است. نسخه (ج)
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و عمل به تقوی در ھمه حالات و اقوالش، ولی در این زمان کسی  ١از سنت
خواھد بود که تسبیحش طولانی، آستین گشاد، شلوارش کوتاه باشد و ولی 

دستش را برای بوسیدن [آن توسط مردم] دراز کند و لباس مخصوصی 
ھا گردآورد و اموال بندگان خدا را از روی ظلم و  ھا و پرچم بپوشد و طبل

 و احکام شرع او روی گردانی کند.  – ج –ادعا بخورد. و از سنت رسول خدا 
 

                                           
اما در نسخه  (رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنه)در نسخه محقق آمده است که  -١

 (ب): به جای (کظھور) لفظ (لظھور) ذکر شده است.



 
 

 

 

 

 ١فصل
 عمل به قرآن کریم

به عمل به قرآن عظیم و ذکر حکیمی دعوت  ٢پس ما [مردم را] فقط
کنیم که آن برای کسی که پند گیرد، و [در آن] اندیشه کند، و با چشم  می

تردید آن [قرآن] حجت خدا،  بصیرت در آن بنگرد و تفکر کند کافی است. بی
اوست. وھر کسی که با عمل به آنچه در  ٤، [امان و قدر]٣پیمان، تھدید، وعده

و خوشبختی او واضح  ٦شود ھدایت او نورانی می ،٥یروی کندآن است از آن پ

                                           
 ھای (الف) و (ب) به متن اضافه شده است. این لفظ از نسخه -١
آمده » بما«(أنما) و در نسخه اصل ھای (ب) و (ج) لفظ  در نسخه محقق و نسخه -٢

 است.
ھای (الف)، (ب) و (ج) عبارت  در نسخه محقق عبارت (و وعید و وعده) ولی در نسخه -٣

 آمده است.» و وعده و وعید«
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -٤

 لماً بما فيه جدمن اتبعه عا(ودر نسخه اصل و نسخ (الف) این عبارت چنین آمده است:  -٥

ھای (ب) و (ج) به جای لفظ عالماً، عاملاً آمده است که آن را  اما در نسخه جده ...)
 در نسخه محقق ھم وارد کردیم.

 داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -٦
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و در آن ھیچ تقلید و عنادی  ٢. توحید قابل اجتھاد کردن نیست١شود می
 نیست.

مگر آنکه این امر را انکار کرده باشد در  ٣کنیم ما [کسی را] تکفیر نمی
حالیکه ما او را نھی کرده باشیم. پس به توحیدی که خداوند نازل کرده 

بلکه برخلاف آن چه شرک أکبر و غیر قابل بخشش  ٤است، حکم نکرده باشد
و آن را دین خود قرار داده  ١شمریم حکم کرده و انواع آن را برمی ٥است

                                           
اتبع هواه (ومن خالفه ودر نسخه (ج) پس از جمله فوق، این عبارت اضافه شده است:  -١

 لاً مبيناً.)فقد ضل ضلا

اما در  التوحيد ليس هو محل الاجتهاد ...)و(در متن نسخه محقق آمده است:  -٢

که اشتباه بودن آن  (ليس هو ألاّ محل ...)ھای (الف) و (ب) چنین آمده است:  نسخه
 بر ھمگان ھویداست.

ھای (ب) و (ج)  این عبارت در نسخه محقق به صورت (و لم نکفر) و درنسخه -٣
 ) آمده است.(ولانکفر

این عبارت در نسخه محقق به صورت (... یحکم) اما در نسخه (ج) به صورت (یعمل)  -٤
 آمده است.

مسلمين فإنا لم ـوقولكم أنا نكفر ال«گوید:  می – / –شیخ محمد بن عبدالوھاب  -٥

رنا إلاّ الـنكفر ال کنید ما مسلمانان  سخن شما که ادعا می »مشركينـمسلمين بل ما كفّ
کنیم بلکه فقط مشرکان  کنیم [صحیح نیست]، ما مسلمانان را تکفیر نمی را تکفیر می

 .)٥/١٨٩ایم. نگا: مؤلفات الشیخ: ( را تکفیر نموده
ما فقط کسانی را که، پس از تبیین حجت بر بطلان شرک در «گوید:  ھمچنین می

کنیم، ھمچنین کسانی را که شرک را  ورزند تکفیر می میالوھیت پروردگار به او شرک 
ھای باطل مبنی بر مباح بودن آن مطرح  دھند، یا شبھه در نظر مردم خوب جلوه می

پردازند و با  کنند و ھمچنین کسانی را که با شمشیر به دفاع از مظاھر شرک می می
گند، تکفیر جن ا دارند میمنکرین آنھا و کسانی که سعی در از بین بردن آنھ
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اد و ظلم (وسیله) نامیده است و ولایت مشرکین را است و آن را از روی عن
. ھمچنین کسی را تکفیر ٢پذیرفته و از آنھا علیه ما حمایت کرده است

دین را برپا نکرده و دعوت ما را انکار کرده [و از قبول آن  ٣کنیم که ارکان می

                                                                                           
شیخ عبدالله بن محمد بن  –) ١٠/١٢٨...) نگا: الدرر السنیه لابن قاسم (کنیم می

و ما فقط کسانی را که دعوت ما به سوی حق به آنھا ابلاغ «گوید:  می /عبدالوھاب 
جنگیم  و حجت برای آنھا آشکار شده باشد و ھمانند کسانی که امروزه با آنھا می

اصرار بورزد، آنھا بر این شرک پافشاری، از انجام واجبات ھمچنان بر غرور و عنادش 
 ».دھند کنند و آشکارا گناھان کبیره و محرمات انجام می خودداری می

اش به سلیمان باشا والی وقت  .ق) در نامه ھ ١٢٢٩امام سعود بن عبدالعزیز (متوفی 
ما ھیچ کسی از اھل قبله را به ناحق  –الحمدلله  –گوییم  ما می«نویسد:  عراق می

کنیم، بلکه ما آنھا را فقط بر اساس کتاب خدا و سنت رسول و آنچه علمای  تکفیر نمی
اند مانند شریک قرار  امت محمدی که زبان راستین امت بر کفر بودن آن اجماع کرده

عتقدان به م ھایی مانند دعا، نذر و ذبح، تنفر از دین و دادن برای پروردگار و عبادت
کنیم، ولی ما افرادی که مرتکب گناھانی از قبیل  آن و به تمسخر گرفتن آن تکفیر می

شوند، چنانچه به خدا و  زنا، سرقت، قتل نفس، شرب خمر، ظلم و مانند آن می
کنیم. مگر آنکه آن گناه را حلال شمرده و  پیامبرش ایمان داشته باشند تکفیر نمی

 .)١/٣١٥لدرر السنیه (نگا: ا...» مرتکب آن شوند 
این عبارت در نسخه محقق به صورت (حکم) و در نسخه (ج) به صورت (عمل) آمده  -١

 است.
ھای (ب) و (ج) (واو) و در نسخه اصل و نسخه الف به جای واو حرف (أو)  در نسخه -٢

 آمده است.

ا در ام (من لم يقم أركان الدين ...)در نسخه محقق این عبارت چنین آمده است:  -٣

 .)(لم يقم بأركان الدينھای (ب) و (ج) چنین آمده است  نسخه
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و به آنھا دستور داده است که با ما  ١سرباز زده و بر آن اصرار کرده است]
به آنچه خود بدان  ٤[که آن را تعریف کردیم] ٣. تا ما را از دین خدا٢ندبجنگ

و عمل به ھمۀ اعمالی که خدای بندگان  ٥معتقدند، از قبیل شرک به خداوند
 ﴿از آن راضی وخشنود نیست بازگردانند: 

ۡ
ٓ وََ�� ُ إِ�َّ ن يتُمَِّ نوُرَهُ  َ� ٱ�َّ

َ
كَرهَِ  وَلوَۡ  ۥأ

خواھد که نور خود را به کمال رساند  خداوند جز این نمی« ٦]۳۲[التوبة:  ﴾َ�فٰرُِونَ ٱلۡ 
تر گرداند] ھر چند که کافران دوست  (و پیوسته با پیروزی این آئین، آن را گسترده

 .»نداشته باشند
کسانی که آنھا «اند این است که  تنھا حجتی که آنھا علیه ما آورده

گوییم آن دعاکنندگان و  ما می». خوانیم، شفیع و وسیله خواھند بود رامی

                                           
ھای (الف) و (ب) یافت نشد، و در نسخه (ج) به جای  عبارت داخل کروشه در نسخه -١

[در حالیکه در نسخه محقق عبارت  امتنع من قبول دعوتنا)(وآن چنین آمده است: 
 (فامتنع و أصر) ذکر شده است].

أما در نسخه اصل به جای این  أمرهم أن يبدؤونا)(وه است: در نسخه محقق آمد -٢

 آمده است. رجاعنا)لنا وأمر بقتا(وو در نسخه ج  (و هم الباء و ننا)عبارت جمله 

اما در نسخه (ج) عبارت (عن  (ليرجعونا عن دين االله ...)در متن محقق آمده است:  -٣
 دین الله الحق ...) یافت شد.

 در نسخه وجود ندارد.عبارت داخل کروشه  -٤

اما در نسخه  باالله) (إلی ما هم فيه وكانوا عليه من الشركدر نسخه محقق آمده است:  -٥

 .)(إلی ما هم عليه من الشرك(ج) به جای عبارت مذکور چنین آمده است 
 ھای (الف)، (ب) و (ج) به جای لفظ (الکافرون)، (المشرکون) آمده است. در نسخه -٦



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٣٨

 

به زندگانی غایب خوانده شده و  ٢و معتقدان ١خوانندگان ذکر او [وسیله]
 ھا، شفا و درمان بیماران، مردگان، ھستند و حل مشکلات و گشایش غم

افزایش روزی، به وجود آمدن آن از عدم، کمک به آنان علیه دشمنان در 
خواھند، که تنھا به مسأله شفاعت و وسیله  دریا و خشکی را از آنھا می

ھا و اتھامات وارده  ترین دشمنی شود. [که این امر یکی از بزرگ محدود نمی
کنند و  میجنگند، متھم به بدعت آوری  بر ما از سوی کسانی است که با می

 .٣پندارند] ما و پیروانمان را از یھود و نصاری بدتر می
حقیقت گفته ما این است که: اگرچه [وجود] شفاعت در آخرت حقیقت 

، بلکه شفاعت ٤شود دارد، اما چند نوع است که در جای خود ذکر می
جز شفاعت  شفیعان دیگر با توصیف و نه [تعیین] شخص ثابت شده است. به

ای ھمه مردم اھل آن موقف است و قصد آنان در آن وجود عظمی که بر
عبارت  -ھمانگونه که در صحیح بخاری آمده  -آن افراد  ٥ندارد و توصیف

                                           
 ـمعتقدون في(نحن نقول هولاء الداعون الهاتفون بذكره الآمده است  در نسخه محقق -١

اما در نسخه (ج) چنین آمده  الأموات يطلبون ...)ـمدعوون والأحياء الغائبين ال

 الاحياء الغائبين ... .)الداعين الهاتفين بذكر الاموات و(نحن نقول: إن هولاء است: 

که از روی نسخه  الأحياء الغائبين ...) (الـمعتقدون فيدر نسخه محقق آمده است:  -٢
 (ب) اصلاح شده است اما در نسخه اصل و نسخه (الف) به جای فی، من آمده است.

 در نسخه (ج) عبارت داخل کروشه ذکر نشده است. -٣
م محمد بن سعود ) ط: جامعه الاما١٨٧ – ١٨٠(ص  نگا: شرح العقیدة الطحاویة -٤

 . ق. ھ ١٤٠٥، الاسلامیة، الطبعة الثالثة

که  باالله شيئاً) (والوصف من مات لايشركدر نسخه محقق چنین آمده است:  -٥
ھای (الف) و (ب) نیز چنین آمده است اما در نسخه اصل به جای (والوصف)  نسخه

 عبارت (ولوصف ما) و در نسخه (ج) (فالوصف) آمده است.
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کسی که در حالیکه ھیچ شریکی برای خدا قرار نداده است، از «است از: 
در صحیح بخاری حدیث ابوھریره از پیامبر چنین روایت شده ». دنیا برود

تُ دَعْوَِ� شَفَاعَةً «فرمودند:  است که ایشان
ْ
�كُِلِّ نبَِىٍّ دَعْوَةً مُسْتجََابةًَ وَ�ِ�ِّ اخْتبَأَ

تِى و ِ�َ ناَئلِةٌَ مَنْ�م مَّ
ُ
ھر . «١»اله شىءَ  كأن شاء االله من مات لا�شر لأ

ای دارد و من دعایم یعنی شفاعتم برای امتم را پنھان  پیامبری دعوت اجابت شده
ورزی به  شوند که بدون شرک الله از میان شما شامل کسانی می ام که ان شاء کرده

 .»رود خداوند از دنیا می
که أنس بن مالک آن را روایت کرده  ٢ھمچنین حدیث شفاعت در طول

ھمگی بر صحت  ٣است و حدیث متفق علیه ذراع که راوی آن ابوھریره است
وصف دلالت دارند. اگر شفاعت به وسیله وصف باشد، پس مطلوب آن است 

تا پیامبر درباره او شفاعت  ٤که آن فرد از خداوند بخواھد و از او طلب کند
 .٥کند

                                           
ی در صحیح خود آن آمده است، اما بخار ٣٣٨این حدیث در صحیح مسلم به شمار  -١

(فهی نائله آورده است با این تفاوت که در صحیح بخاری عبارت  ٧٤٧٤را به شمارۀ 

وجود ندارد. نگا: (الجمع بین  باالله شيئاً) مات من أمتی لايشركان شاء االله من 
 .٢٧١الصحیحین) الامام عبدالحق الشبلی ص 

 .٣٢٦ و صحیح مسلم حدیث شماره ٧٥١٠صحیح بخاری حدیث شمار  -٢
 .٣٢٧و صحیح مسلم حدیث شماره  ٤٧١٢صحیح بخاری حدیث شماره  -٣
 در نسخه (ج) عبارت داخل کروشه یافت نشد. -٤

اما در نسخ (ب) این  مطلوب)ـال (... أن يشفع فيه نبيه هودر نسخه محقق آمده است:  -٥

ده است: و در نسخه (ج) چنین آم (يشفع االله فيه نبيّه)عبارت به این صورت آمده است 

 .)(شفع االله فيه نبيه



 
 

 

 

 

 فصل
 ادای حق بندگی نسبت به پروردگار

زم خود را در روی آوردن بر ھر مسلمانی واجب است که ھمه ھمت و ع
به  –عزّ و جل  –به پروردگار و توکل بر او و ادای حق بندگی برای خداوند 

. ١رود پیامبر برای او پیش خدا شفاعت کند کار گیرد تا زمانی که از دنیا می
برخلاف کسی که این امور را ترک و رھا کند و اعمال خلاف آن در پیش 

و غیره به  – ج –ر خدا از قبیل پیامبر گیرد، از قبیل: روی آوردن به غی
وسیله توکل و امید بستن به آن در اموری که جز پیش خداوند انتظار وجود 

از او و اعتماد بر  ٢رود. و پناه بردن به غیر خداوند و طلب شفاعت آنھا نمی
یا دیگران طلب شفاعت کند. و آنچه  – ج –آن شفاعت کند. و از پیامبر 

                                           
اما در نسخه (الف) عبارت:  (استشفع الله فيه بنيه)در نسخه محقق آمده است:  -١

(شفع االله فيه و در نسخه ج  (يشفع االله فيه نبيه)و در نسخه (ب)  (استشفع االله فيه بنيه)

 آمده است. نبيه)
جای آن، لفظ (طالباً لھا) در نسخه محقق آمده است: (طالبھا) اما در نسخه (ج) به  -٢

 آمده است.
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افعال، ھمان کردار مشرکین  ٢تردید این . بی١رک نمایدوظیفه مخلوق است ت
ای در دنیا جز با این اعتقاد به وجود نیامده  و اعتقادات آنھاست. ھیچ فتنه

آن فرد با ارادۀ تکوینی، بدبخت و دارای بد سرانجامی شده  ٤، [پس٣است
 ، زیرا اراده تکوینی اصل ایجاد مخلوقات است.٥است

پس کسی که شقاوت برای او نوشته شده باشد . ٦اراده تکوینی اصل است
کند. خداوند  و فقط برای آن عمل می ١شود تردید جز برای آن آسان نمی بی

                                           
 »مخلوق لأجلهـمتعين عليه (الـمطلوب الـتاركاً ماهو ال«در نسخه محقق آمده است:  -١

(من إخلاص للعباده اما در نسخه (ج) به جای عبارت داخل پرانتز چنین آمده است. 

 الله و طلب الشفاعه منه.)
آمده » فھذا«ر نسخه (ج) به جای آن در نسخه محقق آمده است (فإن ھذا ...) اما د -٢

 است.

 ...)تنشأ لم(واما در نسخه (ج)  الوجود ...) (ولانشأت فتنه فيدر نسخه محقق عبارت  -٣
 آمده است.

 از اینجا تا پایان کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -٤
گوید: (اراده تکوینی آن است که خداوند به صورت تقدیر و  می – / –ابن تیمیه  -٥

ای که متعلق به خلق کردن  تکوین آن را اراده کرده، و حتمی الوقوع است و آن اراده
خواھد که فقط او انجام دھد. ارادۀ  می –سبحانه  –است. و آن است که خداوند 

اش  تیب که او از بندهای است که متعلق به امر است. بدین تر شرعی دینی اراده
خواھد که عملی را انجام دھد که این امر ھمراه با محبت و رضایت است. ارادۀ  می

عاصی فقط شوند اما در انسان  تکوینی و تشریعی در فرد مطیع و فرمانبردار جمع می
 .)٦٧التنبیھات السنیة للرشید، (ص  ) نگا:اراده تکوینی وجود دارد

ه این رساله در کتاب الھدیة السنیة نوشته سلیمان بن محمد رشید رضا در حاشی -٦
گویم: در این کلام چیزی ساقط شده و دارای  در حاشیه اصل می«نویسد:  سحمان می

 - / -شود، قول شیخ الاسلام ابن تیمیه  خلل است آنچه از این دو اصل دریافت می
ای که مربوط به  دهدر کتاب خداوند اراده بر دو گونه است؛ ارا«باشد که فرمود:  می
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[ھود:  ﴾إِ�َّ مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ وَلَِ�لٰكَِ خَلقََهُمۡ  ١١٨وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ ﴿فرماید: می

آفریده و] آنان ھمیشه [در ولی [خدا مردمان را مختار و با اراده « ].۱۱۸-۱۱۹
ھمه چیز، حتی در گزینش دین و اصول عقائد آن] متفاوت خواھند ماند * 
مردمان بنا به اختلاف استعداد، در ھمه چیز حتی در دینی که خدا برای آنان 

مانند] مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده باشد [و  فرستاده است متفاوت می
ی الدلالۀ آن که منوط به اجتھاد است، اختلاف در پرتو لطف او بر احکام قطع

داشته باشند] و خداوند برای ھمین [اختلاف و تحقق اراده و رحمت] ایشان را 

پس این ھمان اراده تکوینی است که با ارادۀ دینی که اصل  ».آفریده است
تضاد و تعارضی ندارد. با این وصف که ھمچنان  ٢ایجاد مخلوقات بر آن است

ماند. کسی که چنین اوصافی  ار و قدرت ادراک اشیاء باقی میدارای اختی
در ملک و  –تعالی  –شود. زیرا خداوند  داشته باشد، دچار آن شقاوت نمی

حکومت ھیچ شریکی ندارد. ھمچنین خداوند در شایستگی برای عبادت 
ھیچ شریکی ندارد. بلکه آن شایستگی خاص اوست و جز جلال و عظمت او 

                                                                                           
ای که موضوع آن امر  ای که به خلق کردن مربوط است. اراده امر کردن است و اراده

ای  خواھد. اما اراده کردن است، از بندگان انجام آنچه را خداوند امر کرده است می
پردازد. ارادۀ  خواھد انجام دھد می که موضوع آن خلق است، به خلق آنچه خداوند می

شود که ھمان ارادۀ دینی است. ارادۀ متعلق به   امل محبت و رضایت میامر کردن ش
خلق کردن ھمان مشیئت است که اراده تکوینی قدری است که شیخ آن را در منھاج 

 ».السنه النبویه ذکر کرده است
ھای (الف) و (ب) تصحیح شده است  این عبارت در نسخه محقق که از روی نسخه -١

اما در نسخه اصل چنین آمده  – يسر إلاّ لها) ليه الشقاوه فلا(فمن كتبت عآمده است: 

 .)(فلاييسره لهااست: 
شاید قصد او علت غایی آفرینش مکلفین با استفاده از آیه «گوید:  محمد رشید رضا می -٢

 ».بوده است ]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦بُدُونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  �سَ ٱۡ�ِ وَ  نَّ ٱ�ِۡ  تُ وَمَا خَلقَۡ ﴿
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ت را ندارد. پس جز او ھیچ خدایی نیست. او تنھا و بدون کسی لیاقت عباد
 .١شریک است]

جز  –دست ھمگان را از شفاعت  –جل و علا  –به ھمین دلیل خداوند 
پس ھیچ کسی حتی فرشتگان،  .٢کوتاه کرده است –با اجازه خودش 

. زیرا کسی ٣کنند پیامبران و دیگران جز با اذن او در پیشگاه او شفاعت نمی
پیشگاه غیر او بدون اذن او شفاعت کند آن [غیر] بنا به تأثیرش در  که در

شفاعت، در حصول آن خواسته، شریک خداوند خواھد بود. به ویژه اگر بدون 
 ٤اذن او باشد و آن را وادار به انجام آنچه از آن خواسته بود بکند. از آنجا که

را در یکی از امور ھیچ شریکی ندارد و ھر کسی که غیر او  –تعالی  –خداوند 
یابی که  یاری کند در حقیقت او را برای آن شفیع قرار داده است. و در می

ھیچ کسی به ھیچ عنوان برای او شفاعت نخواھد کرد...، به ھمین دلیل 

َ�عَٰةُ َ�يِعٗا﴿فرموده است:  –عزّ و جل  –خداوند  ِ ٱلشَّ َّ  ]۴۴[الزمر:  ﴾قلُ ّ�ِ

وَلقََدۡ ﴿و ھمچنین فرموده است:  ».آن خدا استبگو ھر گونه میانجیگری از «
لَۡ�ُٰ�مۡ وَرَاءَٓ  ا خَوَّ �ٖ وَترََۡ�تُم مَّ لَ مَرَّ وَّ

َ
جِئۡتُمُوناَ فَُ�دَٰىٰ كَمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

 ْۚ ٰٓؤُا هُمۡ �يُِ�مۡ ُ�ََ� َّ�
َ
ِينَ زََ�مۡتُمۡ � ظُهُورُِ�مۡۖ وَمَا نرََىٰ مَعَُ�مۡ شُفَعَاءَُٓ�مُ ٱ�َّ

                                           
 کروشه تا اینجا از نسخه (ج) حذف شده است.از اول  -١

عن كل أحد بغير إذنه  ولهذا حم جلّ و علا ماده الشفاعة«در نسخه محقق آمده است:  -٢

 ».بغير إذنه وحده«... اما در نسخه (ج) چنین آمده است:  »إلا له وحده

، اما در نسخه (ج) این »أحد يشفع عنده إلاّ بإذنه فلا«در نسخه محقق آمده است:  -٣

 ».فلايشفع أحد عنده إلاّ بإذنه«عبارت به صورت: 

اما لفظ  ...»له بوجه من الوجوه  واالله تعالی إذ لاشريك«در نسخه محقق آمده است:  -٤
 ھای (الف)، (ب)، (ج) از قلم افتاده است. إذ در نسخه
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ا كُنتُمۡ تزَُۡ�مُونَ لقََد  عَ بيَۡنَُ�مۡ وَضَلَّ عَنُ�م مَّ قَطَّ روز [« ]۹۴[الأنعام:  ﴾٩٤�َّ
فرماید: اکنون] شما تک و تنھا [و به دور از  رستاخیر پروردگار به مردم می

یک  اید و برای حساب و کتاب، یک خویشان و یاران و مال دنیا، حیات دوباره یافته
اید: ھمانگونه که روز نخست شما را آفریدیم [و  شتهو لخت و عور] به سوی ما برگ

برھنه و عریان و بدون ھیچگونه توشه و توان، به صحنه جھان گسیل داشیم] و ھر 
اید] و  چه به شما داده بودیم، از خود بجای گذاشتید [و دست خالی بدینجا آمده

یاریتان  بردید [در نزد خدا به بینیم که گمان می میانجیگرانی را با شما نمی
شتابند و] آنان در خود [پرستش و عبادت] شما شریک [و سھیم با خدا]  می

ھستند! دیگر پیوند شما گسیخته است [و روابط خویشی و دوستی و پدری و 
گاھھا] و  فرزندی و فرمانبری و فرماندھی پاک بریده است و تمام پندارھا و تکیه

اخته است] از [دید] شما گم و بردید [که کاری از آنھا س چیزھائیکه گمان می

[و طلب آن از غیر خداوند در این دنیا گمان دعم تعلق  ».ناپدید گشته است
. ١شود] آن به اذن پروردگار و رضایت از کسی است که برای او شفاعت می

فََ� ﴿: ٢فرماید خداوند تعالی می
َ
ٖ وََ� شَفيِعٍ� أ مَا لَُ�م مِّن دُونهِۦِ مِن وَِ�ّ

رُ  به جز خدا برای شما ھیچ یاوری [که شما را از عذاب « ].۴[السجدۀ:  ﴾ونَ َ�تَذَكَّ
برایتان شفاعت  –جز با اجازه خدا  –خدا برھاند] و ھیچ شفیعی [که در پیش خدا 

                                           
هذه الدار  الله فيوطلبها من غير ا«در نسخه محقق داخل کروشه چنین آمده است:  -١

اما ھمین عبارت در نسخه  »مشفوع لهـالرضا عن الم بعدم تعليقها بالإذن من االله وزع

زعم أنها مشروعه بغير إذن االله فمن طلبها من غير االله فقد «(ج) چنین آمده است: 

 ».مشفوع لهـرضاه عن الو

االله (وآن عبارت: اما در نسخه (ج) به جای  قال تعالی)(ودر نسخه محقق آمده است:  -٢

 آمده است. يقول)
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نذِرۡ ﴿فرماید:  ؟ خداوند [ھمچنین] می»شوید کند] وجود ندارد. آیا یادآور می
َ
وَأ

وٓ  ن ُ�َۡ�ُ
َ
ِينَ َ�َافوُنَ أ ٞ وََ� شَفيِعٞ بهِِ ٱ�َّ ْ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ليَۡسَ لهَُم مِّن دُونهِۦِ وَِ�ّ ا

با آن [چیزھائی که در قرآن آمده است] کسانی « ].۵۱[الأنعام:  ﴾٥١لَّعَلَّهُمۡ َ�تَّقُونَ 
را بترسان که [چون به جھان دیگر ایمان دارند، از ھول و ھراس رستاخیز بیمناک 

پیشگاه پروردگارشان [برای حساب و کتاب] گرد ترسند از اینکه در  کند و] می
شوند. [آنجائی که در آن] برای آنان جز خدا یاور و میانجیگری [که  آورده می

بتواند ایشان را از عذاب دوزخ برھاند] وجود ندارد. آنان [را از آن روز بترسان، تا 
 امروز که فرصت باقی است] شاید پرھیزگاری پیشه کنند [آن وقت به بھشت

 . عبرت در قرآن به عموم لفظ است نه به خصوص سبب.»روند]



 
 

 

 

 

 فصل
 دعای فرد زنده برای مسلمانان دیگر

اما دعا کردن برای دیگران پیش خدا سنت است که از فرد زنده ھمه 
مسلمانان برای یکدیگر مستحب  ١رود و دعای آنچه در توان دارد انتظار می

. اگر ٢است و احادیث صحیحی دربارۀ آن در صحیح مسلم و غیره آمده است
بعد از دفن مرده  - ج -آن دعا برای میت باشد، مورد تأکید است. پیامبر 

                                           
و «ھای (ب) و (ج) تصحیح شده است آمده است:  در نسخه محقق که از روی نسخه -١

» إذ«لفظ » دعوه«اما در نسخه اصل پس از کلمه  »مسلمين بعضهم لبعضـال دعوة
آمده است که در اینجا معنی ندارد. در نسخه (الف) ھم کلمه (إذ) آورده شده اما 

 خط کشیده شده است.روی آن 
از ابی  ١٥٣٤و سنن ابی داوود حدیث شماره  ٢٧٣٢در صحیح مسلم حدیث شماره  -٢

ما من عبد مسلم يدعو «فرمود:  - ج -روایت شده است که گفت پیامبر  سدرداء 

گاه بندۀ مسلمانی در غیبت برادر ھر: «»بمثل ب إلاّ قال الـملك: ولكلأخيه بظهر الغي
دھند. خداوند به تو نیز ھمانند  مسلمانش برای او دعا کند، فرشتگان به او جواب می

لفظ حدیث از صحیح مسلم است. این مفھوم در صحیح مسلم حدیث ». آن را بدھد

مسلم لأخيه بظهر الغيب ـال دعوة«به صورت دیگری آمده است:  ٢٧٣٣شماره 

 مسلمانان برای برادر مسلمانش در غیب او مستجاب است.دعای  »مستجابه
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که  ١برای او ثبات و استقامت بخواھید«فرمودند:  ایستادند و می کنار قبر می
. میت پس از دفن به دعا نیازمندتر است، ٢»گیرد او حالا مورد سؤال قرار می

. ٣کنند پس ھنگامی که مسلمانان بر جنازۀ او حاضر شدند برای او دعا می
و به وسیله نماز خواندن بر او  ٤[نه اینکه دعاکننده را وسیله قرار دھند]

کنند نه اینکه او را وسیله شفاعت خویش قرار دھند،  برایش شفاعت می
ای  ای را که به آنان گفته شده بود به گونه گزاران گفتهمشرکان و بدعت 

دیگر تغییر دادند. و دعا کردن برای او را به دعا کردن به وسیله او از دور یا 
نزدیک، استغاثه به وسیله او، و خواندن نام او در ھنگام مصیبت و سختی 
 تبدیل کردند. و کسی را که ملکوت و پادشاھی و  حکومت بر ھمه چیز در

 برد، ترک کردند. شود و به کسی پناه نمی دست اوست و به او پناه برده می
آن را برای احسان به  - ج -ھدف از زیارت شرعی [قبور] را که پیامبر 

میت و یادآوری آخرت به خود میت و اختصاص آن مکان برای دعا تبدیل 
کردند. حال آنکه دعا مغز عبادت است و حضور قلب و خشوع در آن در 

                                           
اما در نسخه (ج) پس  »اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل«در نسخه محقق آمده است:  -١

 اضافه شده است. »استغفروا لأخيكم و«از (اسألوا) عبارت 
 ) آن را آورده است. حاکم نیز آن را در٣٢٢١ابوداوود در سنن خود به شماره ( -٢

گوید: این حدیث به شرط اسناد صحیح  آورده است. او می ٣٧٠ص  ١مستدرک (ج) 
 اند. است. ولی آن دو این حدیث را تخریج نکرده

اما در نسخه  مسلمون علی جنازته دعواله)ـ(فإذا قام الدر نسخه محقق آمده است:  -٣

 .)مون علی جنازته دعوا االله لهمسلـ(فإذا قام ال(ج) چنین آمده است 
ھای (الف)  در متن محقق در داخل کروشه چنین آمده است: [لابه] که از روی نسخه -٤

 و (ب) به متن افزوده شده است.
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 .٢بسیار عظیم است ١ھنگام نماز، درمساجد و [ھنگام سحر]
، پس سزاوارترین مردم برای ٣اگر دعا برای سایر مؤمنان مشروع باشد

است.  - ج -صلوات و درود فرستادن و دعا کردن برای او، پیامبر 
ھرگاه «آمده است که فرمودند:  – ج –ھمچنانکه در حدیث صحیح از پیامبر 

گوید شما نیز بگوئید. سپس بر  یدید مانند آنچه او می[صدای] مؤذن را شن
فرستد  تردید کسی که یک بار بر من درود می من درود بفرستید، پس بی

خداوند ده بار بر او درود خواھد فرستاد. سپس (وسیله) را برایمان از خدا 
ای در بھشت است که شایسته نیست که جز برای  بخواھید، که آن درجه

دگان خدا باشد. امیدوارم که من آن بنده باشم. پس ھر کس که ای از بن بنده
وسیله را برای من از خدا بخواھد شفاعت من در روز قیامت برای او حلال 

برای به  ٥طلب شفاعت از بندگان در دنیا ھمان فعل سبب» ٤خواھد بود
دست آوردن شفاعت آنان برای او [طلب کننده] در روز قیامت خواھد بود. 

                                           
که در متن محقق در داخل کروشه آمده است، در نسخه  [وقت الأسحار]عبارت  -١

 (ج) یافت نشد.

احساناً  جالتی شرعها رسول االله  ا بالزيارةقصدو(ودر متن محقق چنین آمده است:  -٢

لوا ذلكإلی ال اما عبارت داخل  ميت بنفسه ...)ـالسؤال] ال ـميت وتذكيراً بالآخرة [فبدّ
کروشه از نسخه (ج) حذف شده است اما در نسخه (ب) به جای عبارت داخل 

 کروشه، لفظ (بسؤال) آمده است.

ن عبارت ، اما ھمیمؤمنين ...)ـإذا شرع الدعاء لسائر ال(ودر نسخه محقق آمده است  -٣

 .)ـمؤمنينإذا كان الدعاء مشروعاً لسائر ال(ودر نسخه (ج) بدین گونه آمده است: 
 ) آورده است.٣٨٤مسلم این حدیث را در صحیح خود به شماره ( -٤

) آمده است. اما در نسخه (ج) ھمین إنما هو فعل السببدر نسخه محقق عبارت ( -٥

 شده است.) آورده إنما هو فعل للسببعبارت به صورت (



 ٤٩  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

بلکه وسیله  .٢و اعتقاد آنھا را برشمرده است ١ه در قولی، [عمل]ھمچنانک
ھمراه با تحقق آن برای او [پیامبر] به خاطر اطلاع از قدر و ارزش و بالا 

گردد، این  . و ثواب [این طلب] به ما برمی٣شود بردن نام و ذکر او طلب می
است که ھمان دعای مأمور و جدا کننده بین دعای مطلوب پیامبر و دعایی 

از آنھا نھی کرده است. تا جایی که اطلاع داریم، ھیچ کدام از ائمه اربعه و 
اند که بعد از وفات پیامبر و دیگران از آنھا طلب  نگفته ٤دیگر علمای پیشین

و قاضی  ٥استغفار شده باشد آن گونه که اسماعیل بن اسحاق در المبسوط
از ایشان نقل  -٨/-مالک  و یاران دیگر امام ٧و المشارق ٦عیاض در الشفا

                                           
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -١
کلمه » عدَّ «در نسخه محقق آمده است: (کما عدّ ...) اما در نسخه (ج) به جای لفظ  -٢

 آمده است.» طبق«

، اما ...)ومع تحققها تنويهاً بقدره  (إنما سئلت له الوسيلةدر نسخه محقق آمده است:  -٣
 لفظ سألت آمده است.» سئلت« به جای» ب«در نسخه 

اما در  لا من غير هم من ...)(لم يذكر أحد من الأربعة ودر نسخه محقق آمده است:  -٤

 آمده است. لاغير هم)(ونسخه (ج) 
 ٢٨٢اسماعیل بن إسحاق الجھضمی الأزدی فقیه و مالکی مذھب متوفی به سال  -٥

 باشد. نگا: الأعلام: للزرکلی. ھجری می
بن موسی الیحصی عالم مغرب و امام اھل حدیث در زمان خودش بود  قاضی عیاض -٦

 باشد. نگا: الأعلام: للزرکی. . ق. می ھ ٥٤٤وی متوفی به سال 
ھای اصل و (الف) به جای کلمۀ (المشارق)، (الشارق) آمده است. متن  در نسخه -٧

 ھای (ب) و (ج) تصحیح کردیم. محقق را از روی نسخه

ر نسخه (ب) ، اما دعنه ...) (وغيرهما من أصحاب مالكه است: در نسخه محقق آمد -٨
 .)آمده است: (من أصحابه



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٥٠

 

 – ج -١دانم که کسی نزدیک قبر پیامبر جایز نمی«کنند که فرمود:  می
ھمچنین ». . بلکه باید به ایشان سلام کرده و عبور نماید٢بایستد و دعا کند

برای کسی که از سفر برگشته «در المبسوط از امام مالک روایت شده است: 
 ٣آمده است اشکالی ندارد که [پیش] – ج –است یا به سوی [مسجد] پیامبر 

بایستد و بر او صلوات و درود بفرستد، و برای او، ابوبکر و  – ج –قبر پیامبر 
به او گفته شد که گروھی از مردم مدینه بدون آنکه از سفر ». عمر دعا کند

برگشته باشند، یا به قصد او [زیارت مسجد مدینه] آمده باشند، ھر روز یک یا 
کنند و  آیند بر او سلام می کنند، به پیش قبر می کار را می چند بار این

پردازند. [امام مالک] فرمود: این [امر] از ھیچ کسی از  ساعتی به دعا می
این  ٤فقھای بلاد اعم از صحابه و دیگران به من نرسیده است و [متأخرین]

من . به اطلاع ٥اند کنند جز آنچه متقدمین آن اصلاح کرده امت اصلاح نمی
نرسیده است که پیشینیان این امت چنین کاری را کرده باشند و چندین بار 

                                           
ر نسخه (ب) آمده است: ) اما د- ج –در نسخه محقق آمده است: (عند قبر النبی  -١

 .)(عند القبر
در نسخه محقق آمده است: (و یدعو) اما در نسخه (ج)، این عبارت به صورت (یدعو)  -٢

 آمده است.

) اما در نسخه اصل به - ج –أن يقف عند قبر النبی در نسخه محقق آمده است: ( -٣
ھای (ب)  جای (عند) کلمه (علی) آمده است که البته نسخه محقق را از روی نسخه

 و (ج) تصحیح کردیم.

) که لفظ إلا ... ولايصلح [آخر] هذه الأمةدر نسخه محقق چنین آمده است: ( -٤
 شده است.از نسخه اصل حذف » آخر«

 در نسخه (ج) این عبارت تکرار شده است. -٥



 ٥١  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

به پیش قبر آمده باشند بلکه این کار را جز برای کسی که از سفر یا به قصد 
 .١دانستند زشت و مکروه می آمد، [زیارت] آنجا می

                                           
) تحقیق/ ربیع المدخلی. و ١٣٠لابن تسمیه، ص ( نگا: قاعدة في التوسل والوسیلة -١

 .)٢/٦٦٧الشفا للقاضی عیاض (



 
 

 

 

 

 ١فصل
 استمداد از آنهانهی از طلب کردن از مردگان و 

لَمُوآْ ﴿ ٢ای از فقھای متأخر، خواندن آیه اگرچه عده �َّهُمۡ إذِ ظَّ
َ
وَلوَۡ �

نفُسَهُمۡ 
َ
که  ٤اند اند، اما ھیچکدام از آنھا نگفته را جایز دانسته .٣]۶۴[النساء:  ﴾أ

                                           
 این کلمه در نسخه (ج) یافت نشد. -١

اما در نسخه (ج) (و تلاوه  تلاوته الآيه ...)(ودر نسخه محقق چنین آمده است:  -٢
 الآیه) آمده است.

ٓ ﴿باشد:  سورۀ نساء می ٦٤این عبارت قسمتی از آیه  -٣ رۡ  وَمَا
َ
 ِ�طَُاعَ  إِ�َّ  رَّسُولٍ  مِن نَاسَلۡ أ

ِۚ  نِ �إِذِۡ  �َّهُمۡ  وَلوَۡ  ٱ�َّ
َ
لَمُوٓ  إذِ � ْ ظَّ نفُسَهُمۡ  ا

َ
ٓ  أ ْ تَغۡ فٱَسۡ  ءُوكَ جَا َ  فَرُوا  ٱلرَّسُولُ لهَُمُ  فَرَ تَغۡ ٱسۡ وَ  ٱ�َّ

َ لوَجََدُواْ  ابٗ  ٱ�َّ ایم مگر بدین  و ھیچ پیغمبری را نفرستاده«، ]۶۴[النساء:  ﴾٦٤ارَّحِيمٗ  اتوََّ
منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود [پس اطاعت از او، اطاعت از خدا، و 

و اگر آنان بدان ھنگام که  .»و، سرکشی از دستور خدا بوده استسرکشی از دستور ا
کردند، به نزد تو  [با نفاق و دروغگوئی و زیرپا گذاشتن فرمان خدا] به خود ستم می

نمودند و پیغمبر ھم برای آنان درخواست بخشش  آمدند و از خدا طلب آمرزش می می
 یافتند. پذیر و مھربان می گمان خدا را پس توبه کرد، بی می

اما در نسخه (ج)  (كلهم لم يقولوا ...)ت چنین آمده است: در نسخه محقق این عبار -٤

 .(... فهم لم يقولوا ...)آمده است 



 ٥٣  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

جایز است صاحب قبر خوانده شود و [به وسیله نام او به سوی خدا دعا کرد، 
چنین نقل شده است که از فرد میت و غائب ھیچ چیزی مانند از آنان  ١زیرا]

شود. آنچه از آنان به ما رسیده است [استغفار  استغفار، و امثال آن طلب نمی
و ایشان در قبر در  ٢]- ج –و طلب مغفرت از خداوند بوده است نه از پیامبر 

یاران برند که شایسته خواندن و دعا کردن نیست.  حیات برزخی به سر می
از آنان به سوی قبر  ٣اند. اما ھیچ کدام تر و داناتر بوده او از ما به این امر عالم

علیه  –از او کمک بخواھند. ایشان  ٤نیامدند تا از او [چیزی] بخواھند یا
اند که قبر او به عید (میعادگاه) تبدیل شود.  نھی کرده -٥الصلاه و السلام

روایت کرده  –ب–لی بن حسین أبویعلی الموصلی در مسند خود از ع
کنم که آن را از پدرم او ھم  است که فرمود: حدیثی را برای شما روایت می

شنیده است که ایشان فرمودند:  – ج –از جدم و او ھم از رسول خدا 

] فإن �سليم�م يبلغ� لاتتخذوا قبری عيداً و« لابيوت�م قبوراً [وصلوا علىِّ
ھایتان را به قبر تبدیل نکنید [و بر من درود  و خانهقبر مرا به عید « .:»أينما كنتم

                                           
اما این عبارت از  لايدعی االله به إذ)(ومتن عربی عبارت داخل کروشه چنین است:  -١

ھای (الف) و (ب) به جای آن، این عبارت  نسخه (ج) حذف شده است و در نسخه

 .)بل (ولايدعی االلهآمده است: 
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) یافت نشد. -٢

در نسخه (ب) چنین آمده است: اما  لم يأت أحدهم)(ودر متن محقق آمده است:  -٣

 ... .) أحدٌ منهم(...
ھای (الف)، (ب) و (ج) به جای آن  در نسخه محقق لفظ (أو) آمده است. اما در نسخه -٤

 لفظ (و) آمده است.

...) اما در نسخه (الف) و (ب)؛ به  ثبت النهی منه وقده است (در نسخه محقق آمد -٥
 جای منه، عنه آمده است.



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٥٤

 

. ابوعبدالله محمد ١»رسد بفرستید] که درود شما در ھر جا که باشید به من می
. سعید بن ٢بن عبدالواحد المقدسی این حدیث را در مختارات آورده است

 ج –کند که پیامبر خدا  منصور در سنن از أبی سعید مولی المھدی روایت می
صلوا علىَّ حيث ماكنتم عيداً ولابيوت�م قبوراً و ٣لاتتخذوا بیتى«رمود: ف –

ھایتان را به قبر تبدیل  خانه مرا به عیدگاه و خانه. «٤»فإن صلات�م تبلغ�

. »رسد نکنید، در ھر جا که بودید بر من درود بفرستید که درود شما به من می
: ٦یره روایت کرده استاز ابوھر ٥ابوداوود این حدیث را [به صورت مرفوع]

 ٧ھمچنین سعید [بن منصور در سنن خود از حدیث ابوسعید مولی المھدی]

                                           
)، ابن أبی ٤٦٩)، ابویعلی در مسندش (به شماره ٢/١٨٦بخاری آن را در تاریخش ( -١

و  ٦٧٢٦) به شماره ٣/٥٧٧)، عبدالرزاق در المصنف (٤/٣٤٥شیبه در المصنّف (
 / –آورده است. البانی  ٢٠) ص ج –لنبی قاضی جھضمی در (فضل الصلاه علی ا

دارد) نگا: تحذیر گوید: (شواھد زیادی مبنی بر صحت این حدیث وجود  می -
 .)٩٥المساجد: (ص 

 .)١/١٥٤نگا: المختاره ( -٢
 ھای (ب) و (ج) به جای کلمه (بیتی) لفظ (قبری) آمده است. در نسخه -٣
در نسخه چاپی کتاب سنن سعید بن منصور این حدیث را نیافتم، ابن ابی شیبه این  -٤

) و ٦٦٩٤) شماره (٣/٥٧٧) و عبدالرزاق در المصنف (٤/٣٤٥حدیث را در المصنف (
) تخریج کرده است. ٣٠شماره ( – ج –قاضی جھضمی در فضل الصلاه علی النبی 

) درباره آن ٢/٩٧جامع الصغیر (این حدیث شاھدی بر حدیث قبلی است، سیوطی در 
 گوید: (این حدیث صحیح است.) می

 ھای (الف) و (ج) یافت نشد. عبارت (مرفوعاً) در نسخه -٥
) و بیھقی در کتاب شعب الایمان (شماره ٢٠٤٢) و ابوداوود (٢/٣٦٧امام احمد ( -٦

(ص اند. البانی در  ) به صورت مرفوع آن را از حدیث ابوھریره روایت کرده٤١٦٢
 ) احکام الجنائز اسناد آنرا حسن دانسته است.٢٨٠

 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -٧



 ٥٥  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

آن را روایت کرده  ١و حدیث حسن بن حسن بن علی [کرم الله وجھیھم]
. اما حدیث مرفوع أبوھریره ٢است. این دو حدیث با وجود اینکه مرسل ھستند

 – ب –کند. در صحیحین از حدیث أبوھریره و ابوسعید  آنھا را تقویت می

مساجد ـلا�شدّ الرحال إلى مسجد من ال«فرمود:  – ج –آمده است که پیامبر 
 إلى ثلاث

ّ
  ٣»مسجدی هذامسجد الأقصى وـمسجد الحرام، الـمساجد ال ةإلا

و این حدیث به اتفاق اھل علم ثابت و نزد آنان مقبول است. اگرچه حدیث 
به این معنی است که جز به قصد این سه مسجدی که ذکر شد برای ھیچ 

برای  ٤مسجدی بار سفر را نبندید. که سفر به این مساجد (نیز) [فقط]
ست خواندن نماز در آنھا دعا، قرائت قرآن و اعتکاف که یکی از اعمال نیک ا

 باشد. می
 

                                           
ھای (ب) و (ج)  عبارت داخل کروشه از روی نسخه اصل نوشته شده است، در نسخه -١

 .)گفته شده است که ظاھرتر است -ش-گویم ( آورده شده است که البته می – س –
این دو حدیث مرسل از این دو جھت مختلف بر «گوید:  م ابن تیمیه میشیخ الإسلا -٢

اند بدان  ثبوت آن حدیث دلالت دارند، به ویژه اینکه کسانی که آن را روایت کرده
کند. نگا: اقتضاء الصراط  اند که این امر ثبوت آن را نزد آنھا اقتضا می استناد نموده

 .) تحقیق د. ناصر العقل٤٣٥المستقیم، (ص 
معنی حدیث: (جز برای یکی از این سه مسجد، مسجد الحرام، مسجد الأقصی، مسجد  -٣

، ١١١٥شود) صحیح بخاری به شمار  من، به قصد ھیچ مسجدی بار سفر بسته نمی
از حدیث أبی سعید آن  ٢٣٨٣، ھمچنین مسلم در حدیث شماره ٢٤٧٥صحیح مسلم 

 اند. را با لفظ (لاتشدوا ...) تخریج کرده

ـمساجد الثلاثة [إنما (فالسفر إلی هذه النسخه محقق این جمله چنین آمده است:  در -٤

که عبارت داخل کروشه از نسخه (الف) به متن اصلی افزوده  فيها و ...) هو] للصلاة
 شده است.



 
 

 

 

 

 ١فصل
 گانه حکم سفر کردن به مکانی غیر از مساجد سه

قباء  به اجماع علماء به جز این سه مسجد، سفر به ھیچ مسجدی حتی
سوی آن از اماکن نزدیک مانند مدینه  ھم جایز نیست. قصد رفتن به

شروع نیست. به ھمین مستحب است. اما آھنگ سفر به سوی آن از دور م
آمد. آنگونه  ھر روز شنبه پیاده یا سواره به سوی آن می -ج -پیامبر  ٢دلیل

. ٣کرده است که در صحیحین آمده [عبدالله] ابن عمر نیز این کار را می
 -ج- اما مسجد ایشان درست است که آن مسجد براساس تقوا بنا شده است،

جایگاه برتری است. ھمانگونه که در در بنا شدن براساس تقوا دارای شأن و 
حدیث صحیح به روایت از ایشان آمده است که دربارۀ مسجدی که براساس 

). ھر ٤تقوا تأسیس شده باشند سؤال شد پیامبر جواب داد: (این مسجد من
اند. اما ایشان به این علت مسجد  دو مسجد براساس تقوا ساخته شده

تر است،  د که صفت در آن کاملخودشان را برای این صفت اختصاص دادن

                                           
 این کلمه در نسخه (ج) نیامده است. -١
لفظ (لذلك) و ) و (ج) تصحیح شده است، ھای (ب در نسخه محقق که از روی نسخه -٢

 ) آمده است.در نسخه اصل (کذلك
)، در نسخه محقق آمده ١٠١٦)، که مسلم: (١١٩٣صحیح بخاری، حدیث (شماره  -٣

 .)(الف) آمده است: (کما فی الصحیح اما در نسخه (كما فی الصحيحين)است: 
 ) تخریج کرده است.١٣٩٨مسلم آن را در صحیح خود به (شماره  -٤
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بردند و روز شنبه به مسجد قبا  ایشان در روز جمعه در مسجدشان به سر می
آمدند. با وجود اینکه سفر کردن به سوی مسجدی غیر از مساجد سه  می

. علی رغم اینکه آمدن به سوی آن مسجد ١گانه از نظر شرعی ممنوع بود
مستحب است. در فضایل  برای مردم آن منطقه گاھی واجب و زمانی

شماری ذکر شده است. پس سفر کردن  سفرکردن به قصد مساجد روایات بی
ھای فاسد فراوانی که  به سوی قبور بیشتر سزاوار منع کردن است. و عادت

 .٢شود اند موجب تغییر آن نمی پادشاھان و امثال آنھا آن را به وجود آورده
 –السلام و ةعلیه الصلا –احادیثی که دارقطنی درباره زیارت قبر ایشان 

. از جمله ٣آورده است، به اتفاق بیشتر علماء، دروغین و ساختگی ھستند
و  ٥، ابوالقاسم السھیلی٤الجوزی، ابن عبدالبرّ   توان به ابن الصلاح، ابن آنھا می

                                           
 (ممتنعاً) و در نسخه (ج) (ممنوعاً) آمده است. در نسخه محقق لفظ -١
 در نسخه (ج) لفظ (تنبیه) نیز اضافه شده است. -٢
 ٩٨ – ٩٧در کتاب الردعلی الإخنائی. ص  – / –شیخ الاسلام ابن تیمیه  -٣

نویسد: (در میان احادیثی که با لفظ (قبره) روایت شده است در نظر اھل علم  می
حبان صحاح و سنن مورد اعتماد مانند سنن أبی حدیث صحیحی وجود ندارد، صا

داوود، نسائی، ترمذی و امثال آنان، و صاحبان این گونه مسانید مانند مسند احمد و 
اند پس چگونه  دیگران به حدیثی که در آن ذکر زیارت قبر پیامبر باشد استناد نکرده

از ائمه ھای صحیحی باشند اما ھیچکدام  ممکن است درمیان آن احادیث، حدیث
 دین و علمای حدیث آن را نشناخته باشند.

در متن محقق آمده است: (و ابن الجوزی و ابن عبدالبر)، اما در نسخه (ج) آمده  -٤
 .)ست: (و ابن عبدالبر و ابن الجوزیا

. ق به دنیا  ھ ٥٠٨باشد که در سال  وی عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد سھیلی می -٥
لروض الأنف في در مراکش از دنیا رفت. از تألیفات وی: ا . ق ھ ٥٨١آمد و در سال 

 .)٣/٣١٣باشد. نگا: الأعلام، للزرکلی ( لإبن ھشام و غیره می شرح السیرة النبویة
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دیگر اشاره کرد.  و علمای ٢، شیخ تقی الدین١استادش ابن العربی مالکی
اند. از میان اصحاب سنن فقط  فقط تعداد اندکی از آنھا را ضعیف دانسته

. ٣دارقطنی آن را روایت کرده است و ھمۀ ائمه (دین) به خلاف آن معتقدند
ترین حدیث در این باره از حدیث ابوبکر بزار و محمد بن عساکر  واضح

، تقی الدین و دیگران آن . که علمای مصطلح الحدیث مانند قشیری٤باشد می

                                           
باشد که در  وی امام مفسر، ابوبکر بن العربی محمد بن عبدالله اندلسی مالکی می -١

فاس از دنیا رفت. نگا: شذرات . ق در  ھ ٥٤٦. ق به دنیا آمد و در سال  ھ ٤٦٨سال 
 .)٤/١٤١الذھب (

 در نسخه (ج) پس از لفظ (تقی الدین) کلمه (ابن تیمیه) افزوده شده است. -٢

اما در نسخه (ب) لفظ  كلهم يرون بخلافه) (والائمةدرنسخه محقق آمده است:  -٣
 (یروون) آمده است.

ح شده است) این در نسخه محقق که (از روی نسخه اصل و نسخه (الف) تصحی -٤

الباب من حديث أبی  هذا (وهی أجل حديث روی فيعبارت به صورت زیر آمده است: 

 .محمد بن عساكر ....)بكر البزار و

هذا  (وأجل حديث روی فياین عبارت بدین گونه نوشته شده است:  هاما در نسخه ب

ر نسخه در حالیکه ھمین عبارت د محمد ابن عساكر)الباب حديث أبی بكر البزار و

(وأجل حديث روی في هذا حديث أبی بكر البزاز ومحمد بن (ج) چنین آمده است: 

 .)عساكر

وأجل «گوید:  می ٥١٠شیخ الإسلام ابن تیمیه در (اقتضاء الصراط المستقیم) ص 

هو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث حديث روی في ذلك ما رواه الدار قطنی و

ی ابراهيم الخليل في عام واحد ضمنت زار أب(من زارنی و ....:، قبره ـمروية في زيارةال

زارنی بعد مماتی فكأنّما زارنی في حياتی، ومن حج ولم يزرنی (من ، )له علی االله الجنه

 ».نحو هذه الأحاديث كلها مكذوبه موضوعهفقد جفانی) و
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پس از  – ج –اند. چنانکه در حدیث صحیح آمده است پیامبر  را روایت کرده
. ١آنکه [مسلمانان را] از زیارت قبر منع کرده بودند فقط اجازه زیارت را دادند

آن ھم به شرط آنکه بدون آھنگ سفر باشد آن ھم چنانکه گذشت بنابر 
 .٢ده استثی که درباره نھی از آن آماحادی

                                                                                           
ترین حدیثی که در این باره روایت شده است: روایت دارقطنی است که به  واضح«
مانند این  .)درباره زیارت قبر ایشان ضعیف استھا  فاق علمای حدیث این روایتات

احادیث (ھر کس مرا و پدرم ابراھیم خلیل را در یک سال زیارت کند خداوند بھشت 
در [زمان]  کند) (ھر کس پس از مرگم مرا زیارت کند گویی مرا را برای او تضمین می

ند، در ا به جای آورد اما مرا زیارت نک(ھر کسی حج ر .)حیاتم زیارت کرده است
ھا ھمگی دروغ و ساختگی  احادیثی مانند این .)حقیقت به من ظلم کرده است

 ».ھستند

 (زوروا القبور)کند پیامبر خدا فرمود:  که روایت می – س –بنابر حدیث ابوھریره  -١
، ابن ماجه نیز این حدیث را به شماره ٩٧٦قبرھا را زیارت کنید. صحیح مسلم شماره 

 »زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة«با این لفظ در سنن خود آورده است.  ١٥٦٩
 .»آورد قبرھا را زیارت کنید که این زیارت آخرت را به یاد شما می«

 ثه از آنان مراجعه کنید.به فصلی دربارۀ نھی طلب از مردگان و استغا -٢



 
 

 

 

 

 فصل
 ج  مشروع به قصد زیارت مسجد پیامبر سفر

 
برای خواندن نماز  – ج –ھنگامی که سفر مشروعی به قصد مسجد النبی 

، زیارت قبر نیز جزو آن خواھد بود زیرا زیارت به طور ١در آن پیش آمد
است و به شرطی که مستقل مقصود نبوده است. پس این زیارت مشروع 

عمل حرامی نزد قبر انجام نگیرد، مستحب بودن آن مورد اجماع است. 
 ٢ھمانگونه که سخن مالک و غزالی و علمای متأخر که در مورد زیارت قبرھا

با او موافق بودند را در صفحات پیشین ذکر کردیم. مراد آنھا سفر خالی از 
 ج –باشد. بلکه زائر بر پیامبر  میانجام عبادت از قبیل نماز و دعا در کنار آن 

کند سپس به ابوبکر و  فرستد و برای او طلب وسیله می صلوات و درود می –

                                           
در نسخه محقق آمده است: (جاء) اما در نسخه (ج) به جای آن، لفظ (کان) آمده  -١

 است.

وافقه من متأخری الفقهاء من من (واین عبارت در نسخه محقق چنین آمده است:  -٢

نگا:  القبور) (من السفر لأجل الزيارةاما در نسخه (ج) چنین آمده است:  القبر) زيارة
 .)١٤٨رد ابن تیمیه علی الأخنائی ( (
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کند زیرا  . و قصد نماز گزاردن پیش قبر را نمی١کند سپس به عمر سلام می
. ٢کنند لعن کرده است پیامبر کسانی که قبور انبیا را تبدیل به مساجد می

رسول او نه با کراھت بلکه با حرمت و گناه  ٣ن]لعن در کلام خدا و [سخ

الهم لاتجعل قبری وثناً يعبد اشتد «شود. ایشان فرمودند:  بودن جمع می
خدایا قبر مرا به بتی که «. »غضب االله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

شود تبدیل مکن خشم خداوند بر قومی که قبور پیامبرانشان را تبدیل  پرستیده می

مرسوم ـالإمداد الدر  – / - ١ابن حجر ٤! »کردند، شدید باد مسجد می به

                                           
گفت:  ه است: که او می) به روایت از ابن عمر آمد٦٨در موطا امام مالک (شماره  -١

رفت. از امام مالک  یا أبتِ) سپس می السلام علیك، السلام علیك یا أبابکر، السلام علیك
 –بینم که [فردی] نزد قبر پیامبر  گفت: جایز نمی روایت شده است که می – / –
 بایستد و دعا کند، بلکه باید [بر او] سلام کند و برود. – ج

)، شیخ الإسلام ابن تیمیه ٥٠١(ص  مستقيم لابن تيميهـاقتضاء الصراط النگا: 

يه والسلام عليه ـمأمور به في حق نبينا كالصلاة علمشروع الـالدعاء الو«گوید:  می

 .»لب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنه لايختص بقبرهطو
دعای مشروع برای پیامبر مانند فرستادن صلوات و درود بر او و طلب وسیله برای «

او که بدان امر شده است، در ھمه جا مشروع است و ھیچ اختصاصی به قبر او 
 .)١٥٦نگا: (رد ابن تیمیه علی الإخنائی) (ص  .»ندارد

 .٥٢٩، صحیح مسلم شماره ١١٣صحیح بخاری شماره  -٢
 ھای (الف)، (ب) و (ج) به متن افزوده شده است. عبارت داخل کروشه از روی نسخه -٣
) به صورت ١٥٨٧)، عبدالرزاق در المصنف (شماره ٨٥٥مالک در موطأ (شماره  -٤

مرفوع از حدیث أبی  ) به صورت٥/٤٣اند، ابن عبدالبر در التمھید ( مرسل آن را آورده
سعید خدری آن را آورده و تصحیح کرده است. شاھد وی حدیث أبوھریره با لفظ 

اند، و  ) ودیگران آن را آورده٢/٢٤٦باشد که احمد در [مسند] ( می (لعن االله قوماً)
 ) صحیح دانسته است.٢١٧البانی آن را در احکام الجنائز (ص 
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 – بالسفر إلى مسجده ٣ينوی الزائر التقرب«آورده است:  ٢[الإرشاد] بشرح

فرد زائر، به وسیله سفر به « ٤»القبر تابعه ةوشدّ الرحل إليه لتكون ز�ار – ج

قصد تقرب [به سوی  و آماده شدن برای رفتن به سوی آن به – ج – مسجد پیامبر

 .»کند. تا زیارت قبر تابعی [از آن سفر و زیارت مسجد] باشد پروردگار] می
تبدیل کردن قبور پیامبران و افراد نیکوکار به مساجد موجب افتادن 

ھا به   تردید نفس . بی٦شده است ٥مردمان بسیاری شرک اکبر یا [اصغر]
سواع، یغوث و مجسمه جادوی ھای نیکوکاران قوم، ھمانند ودّ،  وسیله پیکره

کردند که  . آنھا گمان می٧ستارگان و اشیائی از این قبیل دچار شرک شدند
کنند.  دھند و برای آنھا شفاعت می ھا آنھا را مورد خطاب قرار می آن مجسمه

                                                                                           
باشد نگا:  . ق می ھ ٩٧٤متوفی به سال  وی احمد بن حجر الھیتمی مکی شافعی -١

 .)١/٢٣٤الأعلام (
 محل کلمه داخل کروشه در نسخه (ج) خالی است. -٢
ھای (الف)، (ب) و (ج) به جای این کلمه، لفظ (المقترب) آمده است. و در  در نسخه -٣

 .مقترب للسفر ... .)ـ(ينوی الزائر النسخه (الف) چنین آمده است: 
الإمداد اطلاعی ندارم، بلکه کتاب (فتح الجواد بشرح الإرشاد) ابن حجر چاپ از کتاب  -٤

ای به مطلب فوق  را یافتم. که [در آن] اشاره ١٣٩١دار النشر الحلبی، سال چاپ 
 الذکر نیافتم. والله اعلم.

اما در نسخه ب، به جای  موقع)ـاتخاذ قبور .... هو ال(ودر نسخه محقق آمده است:  -٥
 ) کلمه (واقع) آمده است.لفظ (موقع

این کلمه از نسخه (ج) به متن افزوده شده است: در متن محقق چنین آمده است:  -٦

 .»أو فيمادونه من الشرك [الأصغر]«
ھای (ب) و (ج) تصحیح شده است چنین آمده  در نسخه محقق که از روی نسخه -٧

ف)، به جای ھای اصل و (ال اما در نسخه »فإن النفوس قد أشركت ...«است: 
 (أشرکت) آمده است.
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یا مردی که به صالح بودن آن  -ج-شرک ورزیدن به وسیله قبر پیامبر 
ند) [به وسیله یک تکه چوب یا سنگ] از شرک ورزیدن (به خداو ،١معتقدند

نزد آنھا  ٢بینید که اھل شرک] رسد [به ھمین دلیل می تر به نظر می معقول
ای که این گونه در نماز برای  پردازند به گونه بسیار به تضرع و خشوع می

کنند. آنھا با خواندن آن مردگان، امید به آنھا, طلب کمک  خدا فروتنی نمی
ی بر دشمنان، افزایش روزی، فراھم شدن آن، سلامتی، از آنھا، طلب پیروز

و اھدای نذورات به  ٣ھا] ھا و از بین بردن غم مصیبت  ھا [گشایش رفع بدھی
کنند یا دفع آنچه از آن بیم دارند، آنھا را  آنھا برای جلب آنچه آرزو می

د نماین دھند و دور آنھا طواف می پرستند. ھمچنین آنھا را عیدگاه قرار می می
و دیگر انواع عبادات  ٤ھا بر خاک آن و با بوسیدن، مسح کردن، مالیدن گونه

پرستند. و  آنھا را می ٥دادند ھایی که بت پرستان آنھا را انجام می و درخواست
خواستند که نزد صاحبشان [خدا] برای آنھا شفاعت  ھایشان می آنھا از بت

                                           
أما در نسخه (ب) آمده  معتقد صلاحه ...)ـ(أو الرجل الدر نسخه اصل آمده است:  -١

 .)(ممن يعتقدوناست: 
ھای (ب) و (ج) تصحیح  ھای داخل کروشه در نسخه محقق از روی نسخه عبارت -٢

 ست.ھای (الف) و نسخه اصل یافت نشده ا است، اما این عبارت درنسخه
 ھای (الف)، (ب) و (ج) عبارت داخل کروشه یافت نشد. در نسخه -٣

اما در  تعضير الخدود علی أتربتها و ...)(ودر نسخه محقق چنین آمده است:  -٤
 ھای (الف)، (ب) و (ج) لفظ (تربتھا) ذکر شده است. نسخه

من  (...در نسخه محقق که از روی نسخه (ب) و (ج) تصحیح شده است، آمده است  -٥

اما در نسخه اصل و نسخه (الف) به  أنواع العبادات التی كان عليها عباد الأوثان ...)
 جای (کان) لفظ (کانوا) ذکر شده است.



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٦٤

 

از بتھا طلب  ١لاتشانکنند. این افراد ھر کدام برای رفع نیاز و حل مشک
خواندند، ھمانگونه که فرد  کردند و در ھنگام مصیبت نام آنھا را می یاری می

خواند. آنان معتقد بودند که زیارت آن بت  نیاز را می نیازمند خداوند یکتا و بی
نماید.  شود. و گناھان پیشین را محو می موجب مغفرت و رھایی از آتش می

و غارھا پیدا کردند. نام آنھا و  ٢ھا درختان و سنگ حتی این اعتقاد را دربارۀ
افرادی را که دربارۀ آنھا به اموری معتقد بودند که جز خداوند کسی قادر به 

در ھنگام مصیبت وحاجت و این عمل بیشتر  ٣خواندند انجام آن نیست می
 .٤داد روی می

                                           
در نسخه اصل عبارت (تفریج کربتھم) ذکر شده است. اما در نسخه (ج) به جای لفظ  -١

 تر باشد. (کربتھم)، کلمۀ (کربته) ذکر شده است که ممکن است صحیح
 ھای (الف) و (ج) از قلم افتاده است. لفظ احجار در نسخه -٢

اسم من (يهتفون باسمها وعبارت عربی این جمله در نسخه محقق چنین است:  -٣

اما در نسخه (ج) به  مين)ـمعتقدين بما لايقدر عليه إلاّ رب العالـينسبون إليه من ال
 تر باشد. صحیحجای کلمه (ینسبون)، (ینسبونھا) آمده است که ممکن است 

نویسد: (کسانی که معتقدند قبور به  شیخ الإسلام ابن تیمیه در رد خود بر أخنائی می -٤
کنند، در حقیقت آنھا را به عنوان بتھایی  رسانند و بلا را از آنھا دور می آنھا سود می

اند و دربارۀ آنھا ھمان اعتقادی را دارند که بت پرستان  در برابر خداوند قرار داده
ھا] سود و زیان  دربارۀ بتھایشان داشتند زیرا آنھا [بت پرستان] معتقد بودند که [بت

 رسانند. [معتقدین به قبور و مردگان نیز چنین ھستند.]) می
) تحقیق: / الدانی منیر آل زھوی، چاپ المکتبه ٦٥ – ٦٤نگا: الرد علی الأخنائی (ص 

) منسوب به شیخ ٢٢٠ – ٢١٤ العصریه. در کتاب (التوضیح عن توحید الخلاق) (ص
. ق) آمده است: (افرادی که قبرھا را  ھ ١٢٣٣سلیمان بن عبدالله (متوفی به سال 

نمایند، و به عیدگاه تبدیل و بر روی آنھا چراغ  دارند وآنھا را تقدیس می بزرگ می
 – ج –سازند با آنچه پیامبر خدا  کنند و بر روی آنھا مساجد و گنبد می روشن می

مر کرده است تناقض دارند و بزرگترین این [گناھان] تبدیل کردن آنھا به بدان ا
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مساجد و روشن کردن چراغ روی آنھاست که از گناھان کبیره است. کسی که گمان 

کنیم،  کند ما به مجرد (آنکه تبدیل قبور به مساجد را دیدیم) آنھا را تکفیر می می
شود تکفیر  رکی که بخشیده نمیدروغگو و ظالم است. ما مردم را فقط به سبب ش

کنیم و آن: (خواندن قبرھا، امید به آنھا، طلب کمک از آنھا، ذبح قربانی و نذر  می
 .بودن در این کار است)برای دفع شر و کسب خیر پیش آنھا یا عامل 



 
 

 

 

 

 فصل
 عبادت بودن دعا

دعا (خواندن) را در چندین جا تفسیر کرده است و  –عزّ شانه  –خداوند 

وَ�يِلَ لهَُمۡ ﴿: که این کار عبادت خالص است. مانند این آیه ١فرموده است
ۡ�نَ مَا كُنتُمۡ َ�عۡبُدُونَ 

َ
ونَ  ٩٢� وۡ ينَتَِ�ُ

َ
ونَُ�مۡ أ ِ هَلۡ ينَُ�ُ ﴾ ٩٣مِن دُونِ ٱ�َّ

شود: کجا ھستند معبودھائی که پیوسته  میو بدیشان گفته « .]۹۳-۹۲[الشعراء: 
کردید؟ * [معبودھای] غیر از خدا. آیا آنھا [در برابر شدائد و سختیھائی  عبادت می

کنند یا خویشتن را یاری  که اکنون با آن روبرو ھستید و ھستند] شما را کمک می

ِ حَصَ ﴿ ، و آیه؟ »دھند می نتُمۡ لهََا إنَُِّ�مۡ وَمَا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
َ
بُ جَهَنَّمَ أ

[ای کافران ستمگر!] شما و چیزھائی که جز خدا « ].۹۸[الأنبیاء:  ﴾٩٨َ�رٰدُِونَ 

، » گردید پرستید آتشگیره و ھیزم دوزخ خواھید بود. شما حتماً وارد آن می می
ھر کدام از انبیاء و ملائکه و صالحان که مورد پرستش قرار گیرند، مصداق 

وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نۡهَا ﴿ :این آیه ھستند
ُ
يِنَ سَبَقَتۡ لهَُم مِّنَّا ٱۡ�ُسَۡ�ٰٓ أ إنَِّ ٱ�َّ

آنان که [به خاطر ایمان درست و انجام کارھای «، ]۱۰۱[الأنبیاء:  ﴾١٠١مُبۡعَدُونَ 

                                           
اما در نسخه (ج) به جای (أخیر)  أخبر بأنه عباده ...)(ودر نسخه محقق آمده است:  -١

 لفظ (أخری) آمده است.
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ایم، چنین کسانی از دوزخ [و عذاب  خوب و پسندیده] قبلاً بدیشان وعدۀ نیک داده

. ١چنانکه در شأن نزول آن آمده است ،». شوند آن] دور نگاه داشته می

ۡ�بدُُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿ :-عزّ شأنه  –ھمچنین این سخن خداوند 
َ
 ﴾٢َ�ٓ أ

پس ».  پرستم پرستید، من نمی آنچه را که شما [به جز خدا] می« ]۲[الکافرون: 
خواندند، به ھمین دلیل ھنگامی که به  آنان به قصد عبادت آن خدایان را می

خواندند و آن خدایان را ترک  شدند فقط خدا را می میمصیبتی دچار 
کردند. با این وجود آنھا بعضی از نیازھای خود را به علت نزدیکی آن  می

کردند، و از آنھا برای خودشان طلب  ھا) به خداوند از آنھا طلب می (بت
کردند. پس خداوند به بندگان دستور داد تا به تنھایی و خلوص  شفاعت می

ت را فقط برای او انجام دھند و آنھا را نخوانند و از آنھا طلب این عباد
شفاعت نکنند، که این کار از افعال مشرکان است، خداوند دربارۀ آنھا 

�ٖ ِ� ﴿: فرماید می ِ َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ ِينَ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ ٱ�َّ قلُِ ٱدۡعُواْ ٱ�َّ
 
َ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ٱۡ� كٖ وَمَا َ�ُۥ منِۡهُم مِّن ظَهِ�ٖ ٱلسَّ  ﴾٢٢�ضِ وَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡ

ای پیغمبر! به مشرکان] بگو: کسانی را بفریاد بخوانید که به جز خدا «[ ٢]۲۲[سبأ: 
گشایند و  پندارید. [اما بدانید آنھا ھرگز گرھی از کارتان نمی [معبود خود] می

چراکه] آنھا در آسمانھا و زمین کمترین حق  رسانند. سودی و زیانی به شما نمی
باشند] و  و ادارۀ جھان] نداشته [و انباز خدا نمی  مشارکت [در خلقت و مالکیت

خداوند در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد [تا در ادارۀ مملکت کائنات بدو نیازمند 

ِينَ ﴿: فرماید ھمچنین خداوند تعالی می، » باشد.] ْ ٱ�َّ زََ�مۡتُم مّنِ  قلُِ ٱدۡعُوا

                                           
 )، چاپ: دارالکتب العلمیه.٣/٨٤نگا: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ( -١

َ�عَٰةُ وََ� تنَفَعُ ﴿در نسخه (ج) بعد از این آیه عبارت  -٢ ذنَِ  إِ�َّ لمَِنۡ   ٓۥعِندَهُ  ٱلشَّ
َ
 ﴾ۥَ�ُ  أ

 آمده است. ]۲۳[سبأ: 
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ِ عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً�  ّ [ای « ].۵۶[الإسراء:  ﴾٥٦دُونهِۦِ فََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱل�ُّ
پندارید  پیغمبر! به مشرکان] بگو: کسانی را که به جز خدا [شایسته پرستش] می

ع [به ھنگام بلا، به کمک] بخوانید، اما [خواھید دید که] نه توانائی دفع زیان و دف
توانند آن را دگرگون سازند [و ناخوشیھا را به خوشیھا  بلا از شما را دارند، و نه می

خداوند به این دلیل از آنھا یاد ، ». تبدیل کنند و یا اینکه از اندوه دردھا بکاھند]
خواندند، تصویر آنھا را  کرده است که آنھا فرشتگان و پیامبران را می

خواندند، شفیع آنھا باشند. این امر از  ا را میکشیدند تا در مورد آنچه آنھ می
دعای  ١گفتند ما شایستگی شد. گروھی می راھھای مختلفی انجام می

ای که ما را به او نزدیک کند  مستقیم از خداوند و امید به او بدون واسطه
نداریم و [این واسطه] به خاطر عظمتش (خدا) برای ما پیش او شفاعت 

کند. گروھی گفتند: پیامبران و ملائکه پیش خداوند شأن و جایگاه و  می
ا ساختند، تا . پس چون آنھا را دوست داشتند مجسمه آنھا ر٢منزلتی دارند

آنھا را به خداوند نزدیک کند. گروھی دیگر در دعا و عبادتھایشان آنھا را 
ای [دیگر] معتقد بودند که ھر کدام از  دادند، عده قبله گاه خود قرار می

ھای فرشتگان و پیامبران وکیلی دارند که نمایندگی امور خدا را  مجسمه
بندد. و خالصانه  بدان امید می خواند،  برعھده دارد. کسی که آن صورت را می

کند، آن وکیل به فرمان خداوند آنچه را که از او خواسته  به سوی او رو می
دھد. در غیر این صورت به فرمان خداوند دچار مصیبت  شده است انجام می

کند  شود. پس در حقیقت فرد مشرک از غیر خدا چیزی را درخواست می می

                                           
ھای (ب) و (ج) تصحیح شده است آمده است:  در نسخه محقق که از روی نسخه -١

 (... آلهه ... .)اما در نسخه اصل آمده است:  (ليس لنا أهليه)

اما در  (والـملائكة ذوو وجاهه عند االله ومنزله عنده ...)در نسخه محقق چنین آمده است:  -٢

 .ـملائكة لهم وجاهه ومنزله عند االله ... .)(وال: نسخه (ج) این عبارت بدین صورت آمده است
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را  ١برد و از او نفعی نیست و به او پناه می که کسی جز او قادر به انجام آن
کند. این (قدرت) جز در کسی  شود طلب می که در ذھن او برایش حاصل می

شود؛ یا مالک آن چیزی  که یکی از این چھار صفت را داشته باشد یافت نمی
باشد،  ٢کند، در غیر این صورت یاری دھنده باشد که فرد دعا کننده طلب می

 –پشتیبان باشد، در غیر این صورت شفیع باشد، خداوند  ٣وداگر چنین ھم نب
آید، چھار درجه،  در آیه گذشته و آیاتی که در زیر می –سبحانه و تعالی 

، ھمکاری، پشتیبانی و شفاعت را که دشمنی و اختلاف بر سر ٤[حکومت]

ِ ﴿. آنھا روی داده است، برای غیر خود قرار نداده است ِي  وَقلُِ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ ٱ�َّ
ُۥ َ�ِ�كٞ ِ� ٱلمُۡلۡكِ  ا وَلمَۡ يَُ�ن �َّ بگو: حمد و « ].۱۱۱[الإسراء:  ﴾لمَۡ َ�تَّخِذۡ وََ�ٗ

سپاس خداوندی را سزاست که برای خود فرزندی برنگزیده است ودر فرمانروائی 

قلُۡ مَنۢ �يَِدِهۦِ ﴿ و [آیه».  و مالکیت [جھان] شریکی انتخاب ننموده است
ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ  مَلَكُوتُ ُ�ِّ  بگو: آیا چه « ٥].۸۸[المؤمنون:  ﴾َ�ۡ

کسی فرماندھی بزرگ ھمه چیز را در دست دارد [و مالک فراخ کائنات و حکومت 
دھد [ھر که را او  مطلقه بر موجودات، از آن اوست؟] و اوکسی است که پناه می

قلُِ ٱللَّهُمَّ َ�لٰكَِ ﴿ آیه، ». او پناه داد توان] از [عذاب] بخواھد] و کسی را [نمی
لمَِّنِ ﴿ آیه، »! بگو: پروردگارا! ای ھمه چیز از آن تو« ]۲۶[آل عمران:  ﴾ٱلمُۡلۡكِ 

                                           
 ھای (ب) و (ج) کلمه (النفع) ذکر شده است. درنسخه محقق لفظ (انتفاع) و در نسخه -١
 در نسخه محقق لفظ (معیناً) و در نسخه (ج) (شریکاً) آمده است. -٢

 يكن) (لماما در نسخه (ج) پس از  )فأن لم يكن كان ظهيراً (در نسخه محقق آمده است  -٣
 (ظھیراً) به متن افزوده شده است. ۀکلم

) از روی نسخه (ج) به متن افزوده شده است. نگا: الدر السنیه لابن لفظ (الملك -٤
 .)٢/٨٢القاسم (

 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -٥
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ارِ  ِ ٱلَۡ�حِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّ�ِ ۖ ملک و حکومت، امروز از آن « ].۱۶[غافر:  ﴾ٱلمُۡلۡكُ ٱۡ�وَۡمَ

». آن خداوند یکتای چیره و تواناستشود که] از  کیست؟ [پاسخ قاطعانه داده می

 آیه ».مالک روز سزا و جزا است« ].۴[الفاتحة:  ﴾٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿ آیه، 

صۡوَاتُ للِرَّ� فََ� �سَۡمَعُ إِ�َّ هَمۡسٗا﴿
َ
و صداھا به « ]۱۰۸[طه:  ﴾وخََشَعَتِ ٱۡ�

ای آھسته [و کنند، و جز صد سبب [جلال و شکوه خداوند] مھربان فروکش می

شفاعت با اجازه  –سبحانه  –(خداوند) ».  شنوی پنھان در زیر لبان، چیزی] نمی
تردید ھیچ کسی با او در آن شریک نیست، ثابت کرده  خودش را که بی

ھا و زمین چیزی  داند. در آسمان ھا را می اسرار و نھان –سبحانه  –است. او 
گفتند: آیا خدای ما  –ش –ه ماند. به ھمین دلیل صحاب بر او پوشیده نمی

 –نزدیک است تا با او نجوا کنیم یا دور است که او را صدا بزنیم. خداوند 

لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ ﴿: این آیه را نازل فرمود –سبحانه 
َ
�ذَا سَ�

اعِ إذَِا دََ�نِ  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱ�َّ
ُ
از تو درباره و ھنگامی که بندگانم «  ]۱۸۶[البقرة:  ﴾أ

من بپرسند [که من نزدیکم یا دور. بگو:] من نزدیکم و دعای دعا کننده را 

،  .١»سازیم] گویم [و نیاز او را برآورده می ھنگامی که مرا بخواند، پاسخ می

وَلوَۡ َ�نوُاْ ﴿: فرماید خداوند ھمچنین می
َ
ۚ قلُۡ أ ِ شُفَعَاءَٓ ْ مِن دُونِ ٱ�َّ َذُوا مِ ٱ�َّ

َ
أ

بلکه آنان بدون رضایت و اجازه « ].۴۳[الزمر:  ﴾٤٣ا وََ� َ�عۡقلِوُنَ  ٔٗ َ�مۡلكُِونَ شَۡ� َ� 
اند [تا به گمان ایشان میان آنان و خداوند سبحان،  خداوند میانجیھایی را برگزیده

در برآورده کردن نیازمندیھای این جھان و دفع عذاب آن جھان، واسطه گردند.] 
دانند] ھر چند که کاری  را میانجی و متصرف در امور میبگو: آیا [چنین چیزھائی 

  .؟»اصلاً از دست ایشان ساخته نبوده و فھم و شعوری نداشته باشند

                                           
 .)١/٩٨)، و أضواء البیان (٢/٣٠٨نگا: تفسیر القرطبی ( -١



 
 

 

 

 

 فصل
 مؤحد کیست؟

قلب و زبان او خالصانه بر الوھیت شایسته عبادت  ١موحد کسی است که
کند، محبت  مور زیر تجلی پیدا میخداوند متفق باشند. این عبادت در ا

خداوند، بیم، امید به او، خواندن او، طلب کمک از او، توکل بر او، خواندن او 
منحصراً و به تنھایی دراموری که فقط وی قادر به فراھم آوردن یا دفع 

و اموری از این قبیل با در نظر  ٣و دوستی و دشمنی به خاطر او ٢آنھاست

                                           
ھای (الف)، (ب) و (ج) تصحیح شده است چنین  در نسخه محقق که از روی نسخه -١

ـموحد إلاّ (ال، اما در نسخه اصل چنین آمده است: موحد من ...)ـ(الآمده است: 

به عقیده محقق شاید کلمه (لیس) در نسخه اصل از قلم افتاده است. نگا:  ...)من
 .)٢/٨٢الدرر السنیه لابن القاسم (

ھای (ب) و (ج) تصحیح شده است  عبارت درنسخه محقق که از روی نسخهاین  -٢

اما  حصر الدعاء بما لايقدر علی جلبه أو دفعه إلا االله وحده ...)(وچنین آمده است: 
 .)ن صورت آمده است: (... علیه وحدهدر نسخه اصل این عبارت به ای

غض في االله ووالی في االله، من أحب في االله وأب«روایت شده است:  – س –از ابن عباس  -٣

وعادی في االله فإنّما تنال ولاية االله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 

 مؤاخاه الناس علی أمر الدنيا، وذلك قد صارت عامهوصومه، حتی يكون كذلك، و
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قات مانند پیامبران و اولیاء و تشخیص و تمییز آن خالق و مخلو ١گرفتن حق
دو حق و این امر در قلب، شھادت، ذکر، شناخت، دوست داشتن، دوستی و 

 لا إله الا االله ٢اطاعت واجب است. این از تحقق یافتن [معنای کلمه شھاده]
ھا، با  است. زیرا از نظر پیشینیان معنی کلمه (اله) آن چیزی است که قلب

، تعظیم، بزرگداشت، فروتنی، [و امید بستن ٣نند محبت پروردگار]عشقی [ما
 پرستند. را می ٤به آنچه فقط نزد خداست و ذبح قربانی برای او، آن]

                                                                                           
ھر کسی که به خاطر خداوند دوست بدارد، به خاطر او  .»لايجدی علی أهله شيئاً 

تردید با این امر به دوستی و  شود، به خاطر او دوستی و دشمنی کند، بی خشمگین
اش فراوان باشد اما تا زمانی که  شود، بنده اگرچه نماز و روزه ولایت پروردگار نائل می

چنین نباشد طعم ایمان را نخواھند چشید. بیشتر [دوستی و] برادری مردم به خاطر 
رساند] شیخ  احبان آن ھیچ سودی نمیامور دنیوی است که [این امور] به ص

نویسد: (اگر در  عبدالرحمن بن حسن در حاشیه آخرین عبارت سخن ابن عباس می
دوران ابن عباس که بھترین دوران بوده است، بلایا در این باره فراوان شده بودند، 
پس بعد از آن [دوران] بر شدت آن [بلایا] افزوده شده است و دوستی براساس شرک، 

از آن خبر  – ج –گرفته است) و آنچه را که پیامبر  ت، گناه و نافرمانی انجام میبدع

 »الاسلام غريباً وسيعود كما بداً بدأ «داده بود، روی داده است. پیامبر فرموده است: 
نگا: فتح المجید شرح  »اسلام غریبانه ظھور کرد، دوباره غریبانه باز خواھد گشت«

 ) تحقیق/ الولید آل فرمان.٥٩٦ – ٢/٥٦٧کتاب التوحید (
 کلمه حق در نسخه (ب) از قلم افتاده است. -١
ھای (ب) و (ج) وجود ندارد. در نسخه اصل این عبارت  عبارت داخل کروشه در نسخه -٢

 در حاشیه آورده شده است.
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) وجود ندارد. -٣
رد، به جای آن چنین آمده است. در نسخه (ج) عبارت داخل کروشه وجود ندا -٤

 ».ونحو ذلك مما لايكون إلاّ االله«
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ندَادٗا ﴿فرماید:  خداوند تعالی می
َ
ِ أ وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ ٱ�َّ

ِينَ ءَامَنُ  ِۖ وَٱ�َّ ِ ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ
َ
ْ أ برخی از « ].۱۶۵[البقرة:  ﴾وٓا
گزینند و آنان را ھمچون خدا  ھائی برمی مردم ھستند که غیر از خدا، خداگونه

دارند [و  اند خدا را سخت دوست می دارند، و کسانی که ایمان آورده دوست می

[پس محبت خداوند غیر از محبتی  ».ورزند] بالاتر از ھر چیز بدو عشق می
است که با خداست، و به کسی که او را مانند خداوند دوست داشتند، 

بِ�ٍ ﴿: ١گفتند] می ِ إنِ كُنَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ إذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ  ٩٧تٱَ�َّ
ایم  به خدا سوگند ما در گمراھی آشکاری بوده« ].۹۸-۹۷[الشعراء:  ﴾٩٨ٱلَۡ�لٰمَِ�َ 

ن زمان که ما شما [معبودان دروغین] را با پروردگار جھانیان [در عبادت و * آ

 . »دانستیم طاعت] برابر می
آنھا ھمان کسانی ھستند که [مشرکان] آنھا را در صفات و نه در ذات [و 

دانستند. ھمانطور که خداوند در آیات دربارۀ آنھا حکایت  ھمسان می ٢افعال]
ه جز او ھیچ خدایی نیست. قلب و زبان کند و شاھد خداوند است ک می

گوینده [کلمه شھاده] الوھیت غیر او یعنی ھمه خلایق را نفی و الوھیت را 
برای کسی که شایستگی استحقاق آن را دارد که ھمان الله معبود حقیقی 

کند. [با این اعتقاد] از پروردگاری ھمه مخلوقات روی گردانی  است ثابت می
به آن اندازه که پروردگار امر فرموده است، تقدیس کند و آنھا را جز  می

آورد و این امر شامل  کند و به عبادت پروردگار زمین و آسمانھا روی می نمی
پیوند قلب با عبادت او، رفتار او با در نظر گرفتن خداوند، روی گردان از غیر 

، قصد، شھادت، اراده، معرفت و محبت میان خالق و ٣شود در علم او، می

                                           
 عبارت بین دو کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است. -١
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ب) یافت نشد. -٢
 در نسخه (ج) به جای کلمه (علمه) لفظ (عمله) آمده است. -٣
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ای که خداشناس، اھل ذکر، خواھد بود  گونه لوق فرق خواھد گذاشت. بهمخ
با مخلوقات تفاوت دارد و در  –تعالی  –و خدا را خواھد شناخت و اینکه او 

عبادت، افعال و صفاتش یگانه و یکتاست خواھد دانست. پس خداوند 
محبوب، یاور یگانه و تنھا محل توکل خواھد بود. این مقام ھمان چیزی 

مورد نظر است و  ١]۵[الفاتحة:  ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَِ�ُ ﴿است که در آیه 
ھیتی است که بندگان مؤمن پروردگار به آن برای او ھای الو ھمان ویژگی

ھا  معتقدند، ھمچنان که رحمت او برای بندگان، ھدایت آنھا آفرینش آسمان
آیند  ھای ربوبیت او به حساب می و زمین و آیاتی که در آنھاست جزو ویژگی

که مؤمنان، کافران، نیکوکاران و گناھکاران در مورد آن اتفاق دارند. حتی 

نظِرِۡ�ٓ إَِ�ٰ يوَمِۡ ﴿(علیه اللعنه) [نیز] آن را پذیرفته است.  ابلیس
َ
قاَلَ ربَِّ فَأ

گفت: پروردگارا! [حال که چنین است پس تا روزی مرا « ].۷۹[ص:  ﴾٧٩ُ�بۡعَثُونَ 
گردند [و رستاخیز شروع  مھلت بده و ممیران که مردمان دوباره زنده می

غۡوَۡ�تَِ� ﴿ھمچنین:  ».شود] می
َ
ٓ أ غۡوَِ�نَّهُمۡ بمَِا

ُ
�ضِ وََ�

َ
زَّ�نََِّ لهَُمۡ ِ� ٱۡ�

ُ
�َ 

ۡ�َعِ�َ 
َ
گفت: پروردگارا! به سبب اینکه [به خاطر این انسان] مرا « ].۳۹[الحجر:  ﴾أ

آرایم و جملگی  گمراه ساختی [معاصی و اعمال زشت را] در زمین برایشان می

خطابھا که در آن اعتراف  و دو آیه قبل و این گونه  ».نمایم آنان را گمراه می
کند که [الله] پروردگار، خالق ومالک اوست و حکومت ھر چیزی در  می

اما [ابلیس] به سبب عناد و تکبر نسبت به  –تعالی و تقدس  –دست اوست 
حق و خرده گرفتن بر آن و این گمان که حقیقت در آن چیزی است که او 

شرکان اولیه ربوبیت خداوند گوید، کفر ورزید. ھمچنین م کند و می ادعا می

قلُ ﴿فرماید:  کردند. خداوند می دانستند و به آن اذعان می را می –تعالی  –
                                           

 .)٥(سوره فاتحه آیه  –طلبیم)  یپرستیم و تنھا از تو یاری م (تنھا تو را می -١
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ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  �ضُ وَمَن �يِهَا
َ
ِ  ٨٤لمَِّنِ ٱۡ� -۸۴[المؤمنون:  ﴾سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

اید!  فرزانه بگو: زمین و کسانی که در زمین ھستند از آن کیستند، اگر دانا و« ].۸۵
* [براساس ندای فطرت، بداھت عقل] خواھند گفت: [ھمۀ کائنات، و از جمله 

َ�َٰ�تِٰ ﴿، ١»زمین و ساکنان آن] از آن خدایند نۡ خَلقََ ٱلسَّ ۡ�هَُم مَّ
َ
وَلَ�نِ سَ�

 ُ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ َ�قَُولنَُّ ٱ�َّ رَ ٱلشَّ �ضَ وسََخَّ
َ
ن گاه از آناھر« ]۶۱[العنکبوت:  ﴾وَٱۡ�

ھا و زمین  دانند] بپرسی چه کسی آسمان [که کسانی و یا بتھائی را شریک خدا می
ھا روان و] مسخر کرده  را آفریده است، و خورشید وماه را [برای منافع شما انسان

َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ﴿!، »است؟ قطعاً خواھند گفت: خدا فإَذَِا رَ�بُِواْ ِ� ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱ�َّ
ِ إذِاَ هُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ ٱّ�ِينَ  ّ�َ

ا َ�َّٮهُٰمۡ إَِ� ٱلۡ ھنگامی که « .]۶۵[العنکبوت:  ﴾٦٥فلََمَّ
دھد] خالصانه  شوند [و ترس و نگرانی بدیشان دست می [مشرکان] سوار کشتی می

گردانند]. سپس  خوانند [و غیر او را فراموش می و صادقانه خدای را به فریاد می
نجات داد و سالم به خشکی رساند، باز ایشان شرک ھنگامی که خدا آنان را 

، [کسی که غیرخدا را  ».شوند] ھائی برای خدا معتقد می ورزند [و به شریک می

قلُۡ مَنۢ �يَِدِهۦِ ﴿فرماید:  خداوند ھمچنین می ٢بخواند مخلص نیست]
ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ �َ  ۡ�َ ِ

سَيَقُولوُنَ  ٨٨عۡلَمُونَ مَلَكُوتُ ُ�ّ
 ِ بگو: آیا چه کسی فرماندھی بزرگ ھمه چیز را در « ].۸۹-۸۸[المؤمنون:  ﴾ِ�َّ

                                           
) ذکر شده است، که در قرآن با خط ٨٤ – ٨٣در متن عربی کتاب شماره آیات ( -١

 باشد. (مترجم.) ) می٨٥ – ٨٤عثمان طه شماره ایات (
در نسخه محقق که از روی نسخه (ب) تصحیح شده است و معنی آن واضح تر است  -٢

، در نسخه (الف) در پاورقی و »ی لم يكن مخلصاً دعا غيراالله تعالفمن «چنین آمده است 

ن فم«گونه آورده شده است:  است. در نسخه اصل این عبارت بدینبا لفظ (لعلّ) آمده 

 ».ادعی ديناً وصرفه له اخلاصاً 



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٧٦

 

دست دارد [و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر موجودات، از آن او است؟] و 
توان] از [عذاب]  دھد [ھر که را بخواھد] و کسی را [نمی او کسی است که پناه می

گاھیاو پناه داد،  وَٱتلُۡ ﴿ .»* خواھند گفت: از آن خدا است د؟اگر فھمیده و آ
 إبَِۡ�هٰيِمَ 

َ
�يِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا َ�عۡبُدُونَ  ٦٩عَليَۡهِمۡ َ�بَأ

َ
صۡنَامٗا  ٧٠إذِۡ قاَلَ ِ�

َ
ْ َ�عۡبُدُ أ قاَلوُا

وۡ ينَفَ  ٧٢قاَلَ هَلۡ �سَۡمَعُونَُ�مۡ إذِۡ تدَۡعُونَ  ٧١َ�نَظَلُّ لهََا َ�كِٰفِ�َ 
َ
وۡ أ

َ
عُونَُ�مۡ أ

ونَ  ای [« ]۷۴-۶۹[الشعراء:  ﴾٧٤قاَلوُاْ بلَۡ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ كََ�لٰكَِ َ�فۡعَلوُنَ  ٧٣يَُ�ُّ
پیغمبر]! سرگذشت ابراھیم را برای کافران بیان دار * ھنگامی که به پدرش [آزر] 

کنید؟ [چیزھائی را که  و قوم [بت پرست] خود گفت: چه چیز را پرستش می
باشند؟] * [مفتخرانه پاسخ دادند و] گفتند:  رستید، کی شایسته پرستش میپ می

پردازیم و] بر عبادتشان  پرستیم و دائماً [به پرستش آنھا می بتھای بزرگی را می
خوانید، صدای شما را  مانیم * گفت: آیا ھنگامی که آنھا را به کمک می ماندگار می

رسانند [اگر از آنھا  * یا سودی به شما می کنند؟ شنوند و نیازتان را برآورده می می
سازند [اگر از آنھا سرپیچی نمائید؟] *  اطاعت کنید؟] و یا زیانی متوجه شما می

توانند بکنند] فقط ما پدران و نیاکان خود را  گویند: [چیزی از این کارھا را نمی می
دند و ما ھم از نمو کردند [و بتان را بگونه ما پرستش می ایم که این چنین می دیده

شود پدران و نیاکان ما در اشتباه بوده  کنیم و بس. مگر می کارشان تقلید می

 و در این باره در قرآن آیات بسیار فراوانی وجوددارد. ١؟»باشند]
روایت  ٢امام احمد در مسندش و ترمذی از حدیث حصین بن منذر

 »پرستی؟ میای حصین چند [خدا را] «فرمود:  –ج –کنند که رسول خدا  می
حصین جواب داد: ھفت تا که شش تای آنھا در زمین و یکی در آسمان 

                                           
) ذکر شده است، که در قرآن با خط ٨٧ – ٧٤در متن عربی کتاب شماره آیات ( -١

 باشد. (مترجم.) ) می٧٤ – ٦٩عثمان طه شماره آیات (
 در نسخه (ج) به جای (منذر) کلمه (عبید) آمده است. -٢
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دھد؟) گفت:  است؛ پیامبر فرمود: (پس چه کسی به رغبت تو جواب می
به او گفت: (اسلام بیاور تا به تو  – ج –خدایی که در آسمان است. پیامبر 

). [او] اسلام کلماتی را یاد دھم که خداوند به وسیله آن به تو سود برساند

بگو « ».ق� شر نفسىقل ا� ألهم� رشدی و«آورد. سپس [پیامبر] فرمود: 

پس صرف شناخت  ١»خدایا رشد را به من الھام و مرا از شر خودم حفظ کن
ربوبیت پروردگار و اعتراف آنھا به آن به آنھا سودی نرساند و آنھا را داخل در 

خدایان دیگر به عنوان شریک قرار اسلام ننمود درحالیکه آنھا برای خدا، 
که به سبب نزدیکی آنھا به پروردگار و شفاعت برای آنان نزد او  ٢دادند می

خواندند. و بدین سبب در عبادت پروردگار و تعامل با او مشرک  آنھا را می

لک إلاّ  كلا شري ٣كلبي«گفتند:  شان می بودند به ھمین دلیل در تلبیه

فرمانبردار توأم، ھیچ شریکی نداری جز یک « ٥».٤كملما تملكه و كشريكاً هو ل

 .»شریک له از آن توست تو مالک او و ھمۀ ما یملک او ھستی

                                           
) حاکم ١٩٢٣)، حاکم (٨٩٩)، صحیح ابن حبان (٤/٤٤٤)، احمد (٣٤٨٣ترمذی ( -١

دربارۀ این حدیث گفته است: به شرط صحیحین، صحیح است، اما آن را تخریج 
 نکرده است. البانی آن را ضعیف دانسته است.

 .٦٩٠ضعیف سنن ترمذی نگا: 

اما در نسخه (ج) آمده است:  (... مع جعلهم ...)در نسخه محقق چنین آمده است:  -٢

 .ا جعلوا ... .)ـمـ(... ل
 این کلمه در نسخه (الف) و (ج) از قلم افتاده است. -٣
 درنسخه (ب) به جای (ما ملک) (مالک) آمده است. -٤
 ]١١٨٥ابن عباس آورده است. [شماره مسلم این روایت را به نقل از عبارت  -٥
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روایت  – س –و (اله) اسم معبود است. نعمان بن بشیر  ١دعا مغز عبادت

دعا ھمان عبادت  ».ةإن الدعاء هو العباد«فرمود:  – ج –کند که پیامبر  می

دعا مغز عبادت  ٣»ةعاء] مخ العباد[الد«آمده است: . در روایت دیگری ٢است

سۡتَجِبۡ ﴿این آیه را خواند:  – ج –است. سپس پیامبر 
َ
وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ أ

 .»گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم پروردگار شما می« ].۶۰[غافر:  ﴾لَُ�مۡ 
گفته است:  اند که [ترمذی] ابوداود و ترمذی این حدیث را روایت کرده

([این] حدیث حسن و صحیح است) ھمچنین نسائی، ابن ماجه، امام احمد 
 اند. وابن ابی شیبه این حدیث را با این لفظ روایت کرده

به معنای محصور بودن دعا در عبادت است و جز آن نیست  ٤این صفت
. ٥باشد که مفھومی جز آنچه ذکر شد ندارد زیرا یکی از صفات ضروری می

                                           
اما در  »ـمعبود ...كما أن الإله اسم ال الدعاء مخ العبادة«در نسخه محقق آمده است:  -١

يفهم القاری مما يأت أن ـمقصود من الأدلة السابقه والو«نسخه (ج) چنین آمده است: 

 .»أن الدعاء هو العبادة
) ١١٤٦٤)، نسائی (٣٣٧٢)، ترمذی (١٤٧٩()، أبو داوود ١٨٥٤٢احمد در مسندش ( -٢

) و ابن أبی شیبه ٨٩٠) ابن حبان در صحیحش (١٨٤٥)، حاکم (٣٨٢٧ابن ماجه (
 گوید: این حدیث حسن و صحیح است. اند. ترمذی می )، آن را روایت کرده٩٢١٦(

گوید:  اند. [طبرانی] می ) آن را آورده٣١٩٦) و طبرانی در الأوسط (٣٣٧١ترمذی ( -٣
بیدالله این حدیث را از ابان روایت کرده است که ابن لھیعه نیز به تنھایی آن فقط ع

) آن را ضعیف ٦٦٩را از عبیدالله نقل کرده است. البانی در ضعیف سنن ترمذی (
 دانسته است.

 ) ذکر شده است.در نسخه (ج) به جای کلمه (الصفة) لفظ (الصیغة -٤

(ليس ح شده است چنین آمده است: در نسخه محقق که از روی نسخه اصل تصحی -٥

اما در نسخه (الف) و (ب) به جای کلمة (المنطوق)  منطوق ...)ـلها مفهوم يخاف ال
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ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ� برَُۡ�نَٰ َ�ُۥ ﴿فرماید:  ه خداوند میھمچنانک وَمَن يدَۡعُ مَعَ ٱ�َّ
ھر کس که با خدا، معبود دیگری را به فریاد خواند « ].۱۱۷[المؤمنون:  ﴾بهِۦِ

ھر چیزی که خوانده   ».مسلماً ھیچ دلیلی بر حقانیت آن نخواھد داشت
کرده است که آنکه او را  شود خداست و فرد دعا کننده چنین قصد می
پس اند.  دانسته خواند خدا باشد یا نه مشرکان اولیه آن را [خدا] می می

 .١خواندن خدای دیگر دلیلی ندارد

                                                                                           
 لفظ (المظھر) و درنسخه (ج) (الظاھر) آمده است.

 (و ليس ثم دعاء الها آخر [لابرهان].)این عبارت در نسخه محقق چنین آمده است:  -١

 (لابرهان له)داخل کروشه،این عبارت آمده است: اما در نسخه (ب) به جای عبارت 



 
 

 

 

 

 فصل
 توصیف دین مشرکان در قرآن کریم

ِينَ  ...﴿را در آیه  ١دین مشرکین –سبحانه  –خداوند  ْ مِن وَٱ�َّ َذُوا ٱ�َّ
وِۡ�اَءَٓ 

َ
کسانی که جز خدا سرپرستان و یاران دیگر را ... « ].۳[الزمر:  ﴾دُونهِۦِٓ أ

این آیه بیان کرده است که قصد آنھا  ٢شرح داده است. [در]  ».گیرند برمی
فقط شفاعت است. در صحیح بخاری، و مسلم آمده است که عبدالله بن 

) پرسیدم: بزرگترین گناه جگوید: از پیامبر خدا ( می - س –مسعود 

اینکه برای خدا شریک قرار « »كهو خلقنداً و أن تجعل الله«چیست؟ فرمود: 

. عبدالله گفت: سپس گفتم: پس از آن »بدھی در حالیکه او تو را آفریده است

أن مخافه  كأن تقتل ولد«کدام گناه از ھمه گناھان دیگر بزرگتر است. فرمود: 

فرزندت را از بیم آنکه با تو غذا بخورد بکشی) دوباره  ٣([اینکه] »كيطعم مع

                                           
اما در  مشركين ...)ـقد وصف االله سبحانه دين ال(ودر نسخه محقق آمده است:  -١

منا أن االله سبحانه (نسخه (ج) این عبارت به این صورت آمده است:  يوضح ما قدّ

 .)ـمشركينتعالی وصف دين الو
 ست.کلمه [فی] در نسخه اصل از قلم افتاده ا -٢
 کلمه (أن) در نسخه اصل از قلم افتاده است. -٣
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أن تزانی «پرسیدم: پس از آن کدام گناه از گناھان دیگر بزرگتراست؟ فرمود: 

. خداوند در تصدیق این »ات زنا کنی [اینکه] با زن ھمسایه«: »كبحليله جار

ِينَ َ� ﴿سخن آیه زیر را نازل فرمود:  ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� يدَۡ  وَٱ�َّ عُونَ مَعَ ٱ�َّ
ُ إِ�َّ بٱِ�َۡ تُلوُنَ ٱ�َّفۡ َ�قۡ  قَ َ�لٰكَِ يلَۡ  عَلۡ وَمَن َ�فۡ  نوُنَۚ قِّ وََ� يزَۡ سَ ٱلَِّ� حَرَّمَ ٱ�َّ

ثاَمٗ 
َ
و [مؤمنان] کسانی ھستند که با الله، معبود دیگری را « .١]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨ا�

نمایند، و انسانی را که خداوند خونش را حرام  و پرستش نمی خوانند به فریاد نمی

 .»کنند رسنند مگر به حق، و زنا نمی کرده است، به قتل نمی
شرک ورزیدن به پروردگار  ٢ترین [گناه] پیامبر بیان کرده است که بزرگ

است که ھمان قایل شدن به وجود ھمانند و شریک [برای خداوند] و 
نزدیک کنند می باشد.  ٣گرویدن به آنھا از میان مخلوقاتش تا آنان را [به او]

 – ج –روایت شده است که پیامبر  – س –در صحیح مسلم از ابوھریره 

�شر�وا به شیئاً وأن تعتصموا  لاه والله يرضى ل�م ثلاثاً أن تعبدوإن ا«فرمود: 
ه االله أمر�متفرقوا و لابحبل االله جميعاً و

ّ
خداوند سه امر ». «أن تناصحوا من ولا

پسندد: اینکه او را بپرستید و برای او شریک قرار ندھید، ھمگی به  را برای شما می
ا را ریسمان الھی چنگ بزنید و متفرق نشوید، با کسی که خداوند [اداره] امر شم

. دین خداوند حد متوسط ٤ »به او واگذار کرده است، صادق و مخلص باشد
 میان غلوکننده در آن و فرد گریزان از آن است.

                                           
 )٨٦) و صحیح مسلم (شماره ٤٤٧٧صحیح بخاری (شماره،  -١
در نسخه محقق در داخل کروشه (الذنب) آمده است اما در نسخه (ج) به جای آن  -٢

 کلمة (الذنوب) آمده است.
 در نسخه (ج) عبارت داخل کروشه، (إلیه) یافت نشد. -٣
) که این ٨٣٦١)، مسند احمد (١٨٣٣)، موطأ مالک (١٧١٥صحیح مسلم (شماره  -٤

 روایت در اینجا با لفظ مسند احمد ذکر شده است. 



 
 

 

 

 

 ١فصل
 انواع شرک

[مختلفی] است که از  ٢: شرک اکبر که دارای انواعشرک دو گونه است
توان به شرکی که در صفحات پیشین بیان کردیم اشاره کرد. و  میان آنھا می

 – س –شرک اصغر مانند ریا و شھرت، چنانکه در صحیح مسلم از أبوھریره 

                                           
ھای (ب) و (ج) به متن افزوده شد و در نسخه اصل یافت  این کلمه از روی نسخه -١

 نشد.
 گوید:  ) می٢٥٧در نونیه (ص  – / –ابن القیم  -٢

 ظاهر فشركوالشرك فاحذره 
 

 ذا القسم ليس بقابل الغفران 
 

از شرک پرھیر کن [یکی از انواع شرک] شرک ظاھر است، / این نوع [شرک] غیرقابل 
 بخشش است.

اًكا  وهوا اتخاذ الندّ للرحمن أيّ
 

 من إنساننَ من حجر و 
 

و آن قراردادن شریک برای پروردگار است. [این شریک] اعم از سنگ یا انسان ھر چه 
 باشد.

 يدعوه أو يرجوه ثم يخافه
 

يانِ    و يحبّه كمحبه الدّ
 

ترسد، او را ھمانند خدا دوست  بندد پس از او می خواند، به او امید می او را می
 دارد. می
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أنا أغ� «فرمود:  –تعالی  –کند که خداوند  روایت می – ج –از پیامبر 
من « »شر�هی تر�ته و فيه غ�معى كمن عمل عملاً أشر كالشر�ء عن الشر

نیازترین شریکان از شریک ھستم. کسی که در کاری غیر مرا با من شریک قرار  بی

. نمونه دیگر شرک [اصغر] قسم خوردن به ١»گذارم بدھد او را با شرکش وامی
کند:  روایت می – ج –از رسول خدا  –ما ب –غیر خداست. زیرا ابن عمر 

ھر کسی که به غیر خدا سوگند بخورد، « »كأشرمن حلف بغ� االله فقد «

امام احمد، أبوداود، ترمذی و حاکم آن را روایت  ٢»تردید شرک ورزیده است بی
 .٣اند ابن حبان آن را صحیح دانسته اند و حاکم و کرده

إن االله ينها�م أن تحلفوا بآبائ�م «فرماید:  ھمچنین می – ج –پیامبر 
در حقیقت خداوند شما را از اینکه « ».و ليصمتفمن كان حالفاً ليحلف باالله أ

خورد باید  دارد پس ھر کسی که سوگند می به پدرانتان سوگند بخورید برحذر می

و ابوداوود از  ٥. امام [احمد]٤»به خداوند قسم یاد کند یا سکوت پیشه نماید
 – ج –اند که مردی به پیامبر  روایت کرده -ب -عمر  ٦حدیث [ابن]

                                           
 )٢٩٨٥صحیح مسلم (شماره  -١
) حاکم ١٥٣٥)، ترمذی (شماره ٢٣٥١)، ابوداوود (شماره ٢/١٢٥مسند أحمد ( -٢

اند، حاکم دربارۀ آن  )، آن را روایت کرده١١٧٧حبّان (شماره ]، ابن ٧٢[شماره 
) آن را ٨/١٨٩گوید: (به شرط صحیحین، صحیح است)، البانی در إرواء الغلیل (  می

 تصحیح کرده است.
در نسخه محقق آمده است: (... أخرجه الإمام احمد و ابوداود و الترمذی، الحاکم  -٣

و (ج) چنین آمده است: (... الحاکم و صحح  صححه و ابن حبان) اما در نسخه (ب)
 ابن حبان.)

 .)١٦٤٦) و صحیح مسلم (شماره ٦٦٤٦صحیح بخاری (شمار  -٤
 کلمه (احمد) در نسخه اصل از قلم افتاده است. -٥
 این کلمه درنسخه اصل ذکر نشده است. -٦
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 – ج –اگر خدا بخواھد وتو بخواھی. پیامبر  شاءاالله و ماشئت)(ما گفت: 

آیا مرا شریک خداوند قرار « .»أتجعل� الله نداً قل ما شاء االله وحده«فرمود: 

 .١»دھی؟ بگو اگر خداوند به تنھایی بخواھد می
شود. اما باید از آن و ھمه گناھان  اسلام نمی ٢شرک اصغر باعث خروج از

 دیگر توبه نمود.

                                           
بی )، ابن ا١٨٣٩)، احمد در مسند (شماره ٧٨٣بخاری در الادب المفرد (شماره  -١

) ٥٨١٢) (شماره ٣/٣٠٧) بیھقی در السنن الکبری (٦٧٤٢شیبه درالمصنف (شماره 
اند. البانی در [سلسله الاحادیث] الصحیحه  از حدیث ابن عباس آن را روایت کرده

 ) آن را حسن دانسته است.١٣٩(
 در نسخه محقق لفظ (من)، اما در نسخه (الف) و (ج) (عن) آورده شده است. -٢



 
 

 

 

 

 فصل
 توسل به اعمال نیک

ھای آن  فقط [موضوع] توسل به اعمال نیک باقی مانده است. نمونه

نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَاديِ ﴿عبارتند از: توسل مؤمنین به ایمانشان در آیه  �َّنَآ إِ�َّ رَّ
يَ�نِٰ  منادی [بزرگوار توحید، یعنی محمد  پروردگارا! ما از« ]۱۹۳[آل عمران:  ﴾لِۡ�ِ

، و توسل  ».پسر عبدالله] شنیدیم که [مردم را] به ایمان به پروردگارشان میخواند
[در غار] صخره راه آنان را مسدود کرده بود و در برابر  ١آن سه نفر [که]

پروردگار به اعمال نیک خودشان متوسل شدند. حدیث آن در بخاری ذکر 
تردید خداوند وعده داده است که دعای کسانی که  یب ٣زیرا .٢شده است

اند، را اجابت کند و از  اند و اعمال پسندیده و نیک انجام داده ایمان آورده
فضل خود به آنان فزونی بخشد، ھمچنین توسل به نامھای نیک پروردگار، 

                                           
که کلمه (الذین) از روی  النفر [الذين] ...)(وهم الثلاثة : محقق آمده استدر نسخه  -١

نسخه (ب) به آن اضافه شده است، اما ھمین عبارت در نسخه (ج) به این صورت 

  (وهم ثلاثه نفر توسلوا ...)آورده شده است: 
 ) ۲۷۴۳)، صحیح مسلم (شماره ۳۴۶۵صحیح بخاری (شماره  -٢
ده است: (لأنه وعد ...) اما در نسخه (ج) این عبارت این گونه در متن اصلی چنین آم -٣

 (واالله سبحانه وعد ...). آورده شده است:
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سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ فٱَدۡعُوهُ ﴿فرماید:  می -تعالی  –خداوند 
َ
ِ ٱۡ� [الأعراف:  ﴾بهَِا وَِ�َّ

خدا دارای زیباترین نامھا است [که بر بھترین معانی و کاملترین صفات « ].۱۸۰
نمایند. پس به ھنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از  دلالت می

و دعاھای برجای مانده   ».خدای سبحان] او را بدان نامھا فریاد دارید و بخوانید

 ١الحمد لا � إلاّ أنت [الجنان] كبأن ل كسالا� أ� أ«در سنن مانند 
خدایا تو را [به این « ».الإكراممنان بديع السموات والأرض يا ذالجلال وـال

صفت] که ھمه ستایش از آن توست، تنھا اله و معبود فقط تو ھستی. مھربان 
کنم ای  خوانم و از تو طلب می سخاوتمند و آفریدگار آسمانھا و زمین ھستی، می

. و مانند این دعاھا، مفھوم این آیه است که خداوند ٢»دارای شکوه و بخشش

َ وَٱۡ�تغَُوٓاْ إَِ�ۡهِ ٱلوۡسَِيلةََ َ�ٰٓ ﴿فرماید:  می -تعالی  – ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�﴾ 

او ای مؤمنان! از خدا بترسید [و از او امر اطاعت کنید و از نواھی « ].۳۵[المائدة: 

، زیرا [وسیله] ھمان  ».اجتناب ورزید] و برای تقرب به خدا وسیله بجوئید
شوید و انجام دھنده  است که به وسیله آن به پروردگار نزدیک می ٣نزدیکی

کند و آن اعمال نیک است. در صحیح بخاری  آن را به او [خدا] نزدیک، می
فرمود: (خداوند  ج –به نقل از ابوھریره روایتی آمده است که پیامبر خدا 

تقرب إلى عبدی  ما، فقد آذنته بالحرب ومن عادی لى ولياً «فرموده است: 

                                           
ھای اصل و (الف) به متن افزوده شده در مسند احمد به   این کلمه از روی نسخه -١

 ) آمده است. ٨٩٣) و صحیح ابن حبان (شماره ١٢٦٣٨(شماره 
)، أبوداود ٧٠٥)، بخاری در ادب المفرد (شماره ١٣٦٠٥امام احمد در مسند (شماره  -٢

 اند، البانی در السلسلة وایت کرده)، آن را ر٣٨٥٨)، ابن ماجه (شماره ١٤٩٢(شماره 
 ) آن را حسن دانسته است. ٢٠٥٩الصحیحه، (شماره 

در نسخه محقق آمده است: (القرب) اما در نسخه (الف) به جای آن (التقرب) آمده  -٣
 است. 
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 ما زال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا�شىء ما افترضت عليه و
ی يبصر به و�ده التى يبطش بها �صره الذأحببته كنت سمعه الذی �سمع به و

کسی « ».لئن استعاذ� لأعيذنهويمشى بها، ولئن سأل� لأعطينه  رجله التىو
کنم. بندۀ من با امری  که با یکی از اولیای من دشمنی کند، با او اعلان جنگ می

شود. بنده من  ام به من نزدیک نمی تر از آنچه بر او واجب کرده دوست داشتنی
دارم. ھر گاه او را  شود تا اینکه او را دوست می ھمچنان با نوافل به من نزدیک می

بیند،  داشتم من گوش او خواھم بود که با آن بشنود و چشم او که با آن میدوست 
رود، اگر از من  و دست او که با آن حمله کند. و پای او که به وسیله آن راه می

تردید به او اعطا خواھم کرد و اگر به من پناه ببرد، او را  طلب [چیزی] بکند بی

کار  – ج –. به ھمین دلیل ھنگامی که برای رسول خدا ١»پناه خواھم داد
. زیرا [نماز] بھترین نزدیکی به ٢برد آمد، به نماز پناه می مھمی پیش می

وَٱسۡتَعيِنُواْ ﴿فرماید:  می -تعالی  –است. خداوند  –عزوجل  –پروردگار 
 ِ لَوٰة ۡ�ِ وَٱلصَّ بر آنچه دوست و از شکیبائی [و واداشتن نفس « ].۴۵[البقرة:  ﴾بٱِلصَّ

ندارد، از جمله روزه] و نماز [که دل را پاکیزه و انسان را از گناھان و پلیدیھا بدور 

گری میان  .  [وسیله مخلوق نیست که برای واسطه»دارد] یاری بجوئید می
خدا و مخلوقات، شفاعت برای آنان، نزدیکی به وسیله او به پروردگار، خوانده 

                                           
 ) ۶۵۰۲صحیح بخاری، (شماره  -١
اند. که فقط  ) آن را روایت کرده١٣١٩) و ابو داوود (شماره ٥/٣٨٨احمد در مسند ( -٢

شود او محمد بن عبید  محمد بن عبدالله این حدیث از او روایت شده است، گفته می
کرده است. کسی او را  ابوقدامه است که فقط عکرمه بن عمار یمامی از او روایت می

 یق و تائید نکرده است پس او مجھول است. توث
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ھمان چیزی است که خداوند در آیات [قرآن] آن را نھی  ١شود. زیرا این]
ھا و پیامبران را در تقبیح این امر فرو فرستاده است.  فرموده است و کتاب

خواستند.  – ÷ –اسرائیل از حضرت موسی  این ھمان چیزی است که بنی

آَ إَِ�هٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ ﴿ بودی قرار بده [تا برای ما مع« ].۱۳۸[الأعراف:  ﴾ٱجۡعَل �َّ

 ٢زیرا  ».به پرستش آن بپردازیم] ھمانگونه که آنان دارای معبودھائی ھستند
 قصد آنھا نزدیکی به خداوند با استفاده از آنھا بود. 

                                           
وق يبتغی وليست الوسيله بمخل«در نسخه محقق داخل کروشه چنین آمده است  -١

اما در نسخه ج به  »ليحصل واسطه بين االله وبين خلقه يشفع لهم ويتقربون إليه لأن هذا

االله و طه بين وأما التوسل بمخلوق و جعله واس«جای عبارت فوق چنین آمده است: 

  .».بين عبده فهو... 
 در نسخه محقق کلمة (لأن) و در نسخه (ج)، (وکان) آمده است.  -٢



 
 

 

 

 

 فصل
 نهی از قسم دادن خداوند به مخلوق

اما قسم دادن خداوند به وسیله مخلوق، به اتفاق علما از آن نھی شده 
است. اما در اینکه نھی از آن تنزیھی است یا تحریمی میان علما اختلاف 

تر آن است که نھی از آن تحریمی است، عز بن عبدالسلام  است. که درست
ابو یوسف گوید: از  در فتاوی خود، این رأی را برگزیده است. بشر بن ولید می

گفت: جایز نیست کسی خدا –رحمھما الله  –گفت: ابوحنیفه  شنیدم که می
ھای عزت  را جز به وسیله خودش بخواند و اینکه بگوید: به وسیله گره

خوانم. این سخن ابویوسف است.  عرشت [یا به حق آفرینشت تو را می
ھمان خداست پس این امر را  ١ھای عزت عرش] ابویوسف گفت: به گره

پیامبران و فرستادگانت و به  ٢دانم. اما خواندن خداوند [به حق] شت نمیز
گوید:  می - / - ٣دانم. القدوری حق خانه و مشعر الحرام را ناپسند می

                                           
در  عبارت داخل کروشه از روی نسخه (ج) به متن محقق افزوده شد. این عبارت  -١

 ھای اصل، (الف) و (ب) یافت نشد.  نسخه
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ب) از قلم افتاده است.  -٢
باشد که رھبری  احمد بن محمد بن حمدان ابوحسین بغدادی قدوری میاو  -٣

.ق. در گذشت. نگا: تذکره الحفاظ.  ھ ۴۲۸دار شد، در سال  ھای عراق را عھده حنفی
)۳/۱۰۸۶ ( 
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جایز نیست از خدا به وسیله حق مخلوق طلب شود. به ھمین دلیل نباید 
خوانم، زیرا  گفته شود: تو را به حق فلان، ملائکه، پیامبران و امثال آنھا می

 .١مخلوق ھیچ حقی بر خالق ندارد. پایان کلام

آمده است. یکی از  ٢)ك(وبحق السائلين علياما روایتی که در آن عبارت 
. اگر ھم صحیح باشد ٣باشد راویان آن، عطیه عوفی است که دارای ضعف می

تعالی  –معنای آن [توسل] به وسیله اعمال صالح آنھاست. زیرا حق خداوند 
آنھا اطاعت از او و حق آنھا بر خداوند ثواب و اجابت [دعای آنان] است. بر  –

که دعای مؤمنانی که عمل صالح  ٤[وعده داده است] –تعالی  –خداوند 
دھند را اجابت نماید و از فضل خود به آنھا فزونی ببخشد. زمانی  انجام می

یکی از که بنده، فقط خدایش را به عنوان ولی [سرپرست] بگیرد، خداوند 
دھد. این دوستی میان  اولیایش را از میان شفیعان برای او شفیع قرار می

شوند.  پروردگار و بندگانش است. پس آنان به خاطر خدا با او دوست می

                                           
 ) ۲۰۳ – ۱/۲۰۲نگا: مجموع الفتاوی لابن تیمیه. ( -١

و  ۸۴( يوم والليلةدر ال )، نسائی۳/۲۲)، امام احمد در مسند (۷۷۸ابن ماجه (شماره  -٢
این اسناد دارای گوید:  ) می۱/۹۸زوائد ابن ماجه (اند. بوصیری در  ) آن را آورده۸۵

ای از ضعیفان است. عطیه ھمان عوفی است. و فضیل بن مرزوق و فضل بن  سلسله
موفقه ھمه ضعیف ھستند. ابن تیمیه نیز آن را ضعیف دانسته است. نگا: قاعده فی 

ـمدخلی، البانی در سلسلة الاحاديث ربيع ال ) تحقیق /۲۱۵ص التوسل و الوسیله (

 ) آن را ضعیف دانسته است. ۲۴(شماره  الضعيفة

گوید: (بسیار راستگوست که بسیار خطا  درباره او می عطيه بن سعد العوفی؛ ابن حجر -٣
 ) تحقیق محمد عولمه. ۴۶۱۶کند. و شیعه مدلسی است.) نگا: التقریب، (شماره  می

(وعد) از روی نسخه (الف) به متن اضافه شده است. این کلمه در نسخه اصل از  لفظ -٤
 قلم افتاده است. 
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پرستد این یک  برخلاف کسی که مخلوقی را در مقابل خدا یا به ھمراه او می
ز باطل است و گونه است و آن یکی نوع دیگر. ھمچنانکه شفاعت شرک آمی

 آید، ثابت است.  با توحید به دست می ١شفاعت حقیقی [و شرعی] که [فقط]

                                           
 کلمه [انما] در نسخه (ج) یافت نشد. -١



 
 

 

 

 

 فصل
 مفهوم حدیث عثمان بن ضیف

کنند، خواندن  کنند و گمان می یکی از مواردی که مخالفان به آن استناد می

 كوأتوجه إلي كأسأل ا� إ�«باشد:  غیر خدا ھمان وسیله است، این روایت می
حاجتى هذه  على ر� في ك، يا �مد إ� أتوجه بةالرحم  نبى – ج –�مد  كبنبي

پیامبر  – ج – ات محمد خدایا من به وسیلۀ فرستاده«:  »لتقضى، ا� شفعه فىَّ 
خواھم. ای محمد من به وسیلۀ تو برای  آورم و از تو می سوی تو روی می رحمت به

  .١»کنم تا برآورده شود. خدایا او را شفیع من قرار بده نیازم به خدا رو میرفع این 
 اند.  روایت کرده ٢ترمذی، حاکم و ابن ماجه آن را از عثمان بن حنیف

 

                                           
و  ۶۶۰، ۶۹ھای ( ) شماره) نسائی در (الیوم واللیلة۴/۱۳۸لمسند (امام احمد در ا -١

گوید:  ذی درباره آن میاند. ترم ) آن را تخریج کرده۱۳۸۵) و ابن ماجه (شماره ۶۶۴
کلام شیخ الإسلام ابن تیمیه درباره این ». [این حدیث] حسن، صحیح و غریب است

) بخوانید. البانی در صحیح جامع ۱۹۸-۱۸۵) ص (در (التوسل والوسیلة حدیث را
 ) آن را تصحیح کرده است. ۱۲۹۰الصغیر (شماره 

عبارت (عثمان بن حنیف) از روی نسخۀ (ج) به متن محقق افزوده شد. در  -٢
ھای اصل و (الف) به جای (عثمان بن حنیف) نام (عمران بن حصین) آورده  نسخه

 شده است. 
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 جواب آن، یکی از موارد زیر است: 

 ج –اولاً: در این امر ھیچ اختلافی نیست که در این حدیث از خود پیامبر 
درخواست چیزی نشده است. بلکه [آن طلب، از خداوند به تنھایی است تا  –

[و عمل بدعت آمیز مخالفان، منکر و   ١پیامبرش را دربارۀ او شفیع قرار دھد.]
[پس این کجا  ٢زشت است و دربارۀ حرام بودن آن حدیث وارد شده است.]

مان طور که , ھ٤ساختن بنا و پرده کشیدن و چراغانی کردن قبور کجا ٣و]
اند، این امور، ھمگی جزو گناھان کبیره ھستند. تاجایی که ابن  عملاً گفته

مجازات به وسیلۀ لعنت،  ١معتقدند که حد این کار ٥حجر ھیتمی و دیگران
 غضب یا آتش است. 

                                           
ھای (الف) و (ج) تصحیح شده است چنین  عبارت داخل کروشه که از روی نسخه -١

) اما در نسخه اصل به جای این عبارت نبيههو سؤال االله وحده أن يشفع فيه باشد: ( می

) اما در نسخه (ب) این و إن شفعه فيه نبيه – ج –هو رسول االله چنین آمده است: (

 ).سأل االله أن يشفع فيه نبيهعبارت به این صورت آورده شده است: (
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -٢
محقق که از روی نسخه (ب) و (ج) تصحیح شده عبارت داخل کروشه در نسخه  -٣

) اما در نسخۀ اصل و (الف) این عبارت به صورت فأين هذا من ...است، چنین است: (
 (وھی) آمده است. 

ھای  در نسخه (ج) پس از این جمله عباراتی آمده است که در ھیچکدام از نسخه -4

ذی وردت النصوص وال«اصل، (الف) و (ب) یافت نشد. این عبارت چنین است: 

متخذين ـاللعن زائرات القبور و - ج –السنن أنه  تحريه كما في الصريحة الصحيحة في

 ».السرجـمساجد وعليها ال
 ه (الف) آمده است: (ھنا سقط بین).در حاشیه نسخ -٥
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ھای حدیثی  دربارۀ تحریم ساختن بنا بر روی قبور در صحیحین و کتاب
ارد. [ھمچنین علاوه بر ساختن بنا، دیگر، احادیث صحیح فراوانی وجود د

و امید داشتن و پناه بردن به آنھا و نذر کردن  ٢خواندن نام صاحبان آنھا]

يا «ھایی مانند  و خواندن آنھا با عبارت ٣برای آنان  برای آنان و نوشتن رقعه

ای سرورم! ای مولایم چنین کن و چنان «: »كذاسيدی يا مولای افعل كذا و
 .]عزی است. از دیدگاه آنان [مشرکانھمان پرستش لات و  ٥[این کار]» ٤کن!

بدبختی و شقاوت از آن کسی است که [بر آنان] خرده گیرد و عملشان 
 را زشت بداند. 

[و آنچه را بدان امر یا از  ٦دربارۀ قبور – ج –کسی که سنت رسول خدا 
اند [باآنچه بیشتر  و اصحاب پیامبران به آن عمل کرده ١آن نھی کرده است]

                                                                                           
) اما این عبارت در نسخه (ج) چنین أن حدها كلّها ...در نسخه محقق آمده است: ( -١

 ) حدودها بأنها ما ... .(آورده شده است: 

ويضاف عبارت بین دو کروشه که در نسخه (ج) از قلم افتاده است، چنین است: ( -٢

)، در نسخه (ج) به جای این جلمه عبارتی آورده شده است إلی عمارتها دعاء أصحابها

وارتكاب الكبائر ھای اصل، (الف) و (ب) یافت نشد: ( که در ھیچکدام از نسخه

 ).أعظم البلاء من دعاء أصحابها القبور ونحوه جنی علی الأمةوالبناء علی 

كتب و) اما در نسخه (ج) آمده است: (كتب الرقاع فيهاودر نسخه محقق آمده است: ( -٣

 ).الرقاع لهم

 .)افعل كذا و كذا [و بهذا] ... .(در نسخه محقق چنین آمده است:  -٤

 ) به متن افزوده شده است. السياق يقتضيهادر نسخه (ج) پس از این کلمه عبارت: ( -٥
 در نسخه (ج) پس از این عبارت، کلمه (و زیارتھا) افزوده شده است.  -٦
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یابد که [این دو] با یکدیگر تناقض و  در می ٣مقایسه کند، ٢مردم بدان معتقدند]

نتُمۡ ﴿شأن نزول این آیه از کلام پروردگار:  ٤تضاد دارند
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ فََ� َ�ۡعَلوُاْ ِ�َّ

و  -ج -آمدن یکی از کاھنان یھودی به پیش رسول خدا  ].۲۲[البقرة:  ﴾َ�عۡلمَُونَ 
دادید مردمان  اگر شما برای خدا شریک قرار نمی«مسلمانان بود. او گفت: 

  جپیامبر ». ا و فلان شخص بخواھندگویید: اگر خد بسیار خوبی بودید. شما می

فََ� ﴿[پس از آن] خداوند آیه  ».بدانید که او سخن حقی گفته است« فرمود:
نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 

َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ را نازل کرد. یکی از کسانی که این حدیث  ﴾َ�ۡعَلوُاْ ِ�َّ

ش الدین سیوطی است که در تفسیر ، جلال٥را تخریج کرده است
 .٦(الدرالمنثور) آن را آورده است

این افراد، کسانی را که به [ولایت] آنھا اعتقاد دارند، بیش از خداوند 
دوست دارند. حتی اگر گمان یا ادعا کنند که چنین نیست. زیرا شواھد 

کند. پس او در حقیقت قبر را بیش از [کعبه]  خلاف این امر را ثابت می

                                                                                           
آمده است:  /عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) یافت نشدکه در کلام ابن القیم  -١

 ».نهی عنهوما أمر به و«
عبارت داخل کروشه از نسخه (ج) به متن افزوده شده است که با متن سازگاری  -٢

 نیز وجود دارد. – / –ابن القیم دارد. این عبارت در کلام 
تصصیح شده است،  – / –ابن القیم در نسخه محقق که از روی نسخۀ اصل و کلام  -٣

 لفظ (جمع) و در نسخه (ج) کلمه (قارن) ذکر شده است.
 )نشر دارالمعرفه.۱/۱۹۵(إغاثة اللھفان لابن القیم نگا:  -٤
) آن را ۳/۲۱۶) و بیھقی (۷۸۸۵) و حاکم، شماره (۳۷۲ – ۶/۳۷۱احمد در مسند ( -٥

د آن صحیح است. البانی در السلسلة اند. حاکم گفته است: اسنا تخریج کرده
 ) آن را صحیح دانسته است.۱۳۶(شماره  الصحیحة

 ) ۱/۷۶نگا: الدر المنثور: ( -٦



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ٩٦

 

نه آن و  –کند و به دروغ به خداوند  دارد و تعظیم می الله بزرگ می بیت
خورد. میان آنچه علیه ما، بدان  سوگند می –کسی که بدان معتقد است 

کنند و آنچه آنھا را از آن نھی کردیم، ھیچ اشتراکی وجود  استدلال می
 ندارد. 

 –ثانیاً: این حدیث برای ما دلیلی است مبنی بر اینکه غیر خداوند 
: ١نباید مورد درخواست و دعا قرارگیرد. در ابتدای آن آمده است –عزوجلّ 

خواھم و به سوی تو رو  خدایا از تو می« ٣»و أتوجه إليک ٢ا� أ� أسألک«
از خداست [تا پیامبر را به عنوان شفیع و واسطه او  ٤این درخواست»کنم می

وسل قرار دھد: (ای محبوب ما ای محمد! ما به وسیلۀ تو به خدایت مت

او  ٥این گونه خطاب در [بیشتر اقوال] )شویم، پس برای ما شفاعت کن می

 رحمةأيها النبى و كالسلام علي«گوییم:   وجود دارد. مثلاً ما در نماز می
! یا »ای پیامبر! درود، رحمت و برکات خداوند بر تو باد« :یعنی ٦»�ر�تهو

و زبان آنھا را آنگونه که اینکه دوست داران یا دشمنان ایشان را به یاد آورده 

                                           
. در نسخه محقق آمده است: (فإن مستھله ...) اما در نسخه (ج) آمده است: (.. -١

 قوله...).
 ھای (الف) و (ب) از قلم افتاده است.  این کلمه در نسخه -٢
 ج –در نسخه (ج) پس از این جمله، عبارت زیر نیز افزوده شده است: (بنبیک محمد  -٣

 نبی الرحمه.) –
ھای (الف) و (ب)، به جای آن  ده است: (فسؤال ...) اما در نسخهدر نسخه محقق آم -٤

 کلمة (فسأل) آمده است. 
ھای (الف) و  در نسخه محقق آمده است: (... خطاب [معاشر قوله] ...) اما در نسخه -٥

باشد،  (ب) به جای عبارت داخل کروشه کلمة (الحاضر) که تفسیر کلمه معاشر می
 آمده است. 

 .) ۹۶۹و  ۹۶۸مذی (شماره نگا: سنن تر -٦
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این عبارت  ١دھد و معنای آن] او دوست دارد او را مورد خطاب قرار می
شفاعت در این  .»کنم [خدایا] من با دعای پیامبرت به سوی تو رو می«است: 

عه «گوید:  دنیا به معنای دعاست. به ھمین دلیل در پایان حدیث می ا� شفِّ
یعنی دعای او را مستجاب کن.  ».شفیع بگردانخدایا او را دربارۀ من «: »في

جایز بودن این امر، مورد اتفاق [ھمگان] است. از انسان زنده ھمۀ آن چیزی 
کمک   ٢شود. اما از فرد غایب یا مرده که بر انجام آن تواناست، درخواست می

قلُۡ إنَِّ ﴿فرماید:  شود. خداوند می یا چیزی که بیش از توان اوست، طلب نمی
 
َ
ِ ٱۡ� بگو: ھمه کارھا [اعم از پیروزی و شکست « ].۱۵۴آل عمران: [ ﴾مۡرَ ُ�َّهُۥ ِ�َّ

حداکثر این امر طلب دعا از فرد زنده و قبول شدن  ».در دست خداست
است. در حالی که به اقرار نص کتاب و سنت  لأشفاعت او نزد پروردگار 

 به سرای باقی شتافته است.  – ج –پیامبر 
به ھمین دلیل اصحاب ایشان در خشکسالی به عموی پیامبر،عباس بن 

متوسل شدند و از او خواستند جھت بارش  –که زنده بود  –عبدالمطلب 
آن را  – س –بخاری به روایت از انس به مالک  ٣باران، برای آنھا دعا کند.

                                           
آمده است:  نیچنداخل کروشه در نسخه ج از قلم افتاده است و به جای آن  عبارت  -١

بدعاء نبيه بدليل مايأتی بعد، وقوله: يا محمد إنی أتوجه بك  توجه إليهلا للمخلوق و«

  .»إلی ربی في حاجتی هذه لتقضی اللهم شفعه فی

ما أ«اما در نسخه ج آمده است:  »الغائب أو الـميتوأما «در نسخه محقق آمده است:  -٢

 .»الغائب والـميت

اما در نسخه (ج) آمده  »وأن يدعو لهم في الاستسقاء ...«در نسخه محقق آمده است:  -٣

 .»... وطلبوا منه أن يدعو لهم«است: 
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آورده است که یاران پیامبر به پیش قبر ایشان نیامدند و در کنار آن 
 برند.  در حیات برزخی به سر می – ج –یستادند با وجود اینکه ایشان نا

دعا عبادتی است که اساس آن بر پیروی و اتباع است. اگر این کار جزو 
داد. یارانش [از  آن را سنت قرار می – ج –تردید پیامبر  عبادات بود. بی

دیگران] به این امر داناتر بودند و بیش از دیگران از سنت او پیروی 
کردند. به ھمین دلیل ھیچکدام از اصحاب و تابعین علیرغم نیاز شدید و  می

مشکلات فراوانشان اقدام به این کار [توسل به پیامبر و قبر او] نکردند. در 
دیگران] به معنای کتاب خدا و سنت رسولش داناتر و از  حالی که آنان [از

. آنھا نه تنھا این کار را ١تر بودند ھای دیگر در پیروی از آن حریص ملت
کردند، بلکه از انجام آن و ھمچنین ایستادن کنار قبر ایشان برای دعا  نمی

رۀ بھترین قرن بودند که پیامبر دربا ٢کردند. در حالی که آنان [جزو] نھی می

بھترین شما «: »خ��م قر� ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«فرماید:  آنھا می
آیند,  [امت من] قرن [و مردمان دورۀ] من ھستند، سپس کسانی که بعد از آنھا می

  ».آیند سپس کسانی که بعد از آنھا می
دانم آیا بعد از روزگار خودش، دو قرن  گوید: نمی عمران بن حصین می

ن حدیث را در صحیح خود یا سه قرن (دوره) را نام برد. بخاری ای(دوره) 
 .٣آورده است

                                           
اما در نسخه (ج) چنین آمده  »ـملتهأحرص اتباعاً لو«در نسخه محقق آمده است:  -١

 ».... علی اتباع ملته ... .«است: 
تر  (من) در نسخه (ج) از قلم افتاده است. محقق معتقد است که بھتر و واضح ۀکلم -٢

 ».وهم خير القرون«آن است بگوییم: 
 )٢٥٣٥)، صحیح مسلم حدیث شماره (٣٦٥٠صحیح بخاری حدیث شماره ( -٣
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ثالثاً: آنھا گمان کردند که [این حدیث] دلیلی بر توسل به خدا به وسیلۀ 
است و از مسأله مورد نزاع به مسألۀ دیگری منتقل  – ج –فردی غیر پیامبر 

آن ھیچ  –صحت  –بود که برای  – ج –شدند که توسل به غیر پیامبر خدا 
توان قیاس مع الفارق  که نمی دلیلی وجود ندارد، زیرا آنھا تصریح کردند

 .١کرد
پس برای ما جایز نیست که بگوییم: خدایا ما به وسیلۀ پیامبرت نوح از تو 

کنیم ای پیامبر خدا! ای نوح! یا این که  کنیم و به تو رو می مسألت می
یم و به وسیلۀ پیامبرت، ابراھیم کن بگوییم: [خدایا] ما از تو طلب می

آوریم.  الله یا موسی کلیم الله یا عیسی روح الله به سوی تو روی می خلیل
علیرغم اینکه وجه مشترک میان ھمۀ آنھا پیامبری است. علاوه بر آن در 

 – ÷ –صفت دوستی، در حضرت موسی  – ÷ –حضرت ابراھیم 
روح خدا و کلمۀ او  – ÷ –صحبت کردن [با خدا] و در حضرت عیسی 

بودن است. پس ما حق نداریم که چنین بگوییم زیرا این امر [در قرآن و 
سنت] نیامده است و ما به چیزی که در آنھا نیامده باشد، نیازی نداریم. 
قیاس فقط برای کسی جایز است که در مورد امری که دربارۀ آن نصی 

کند، ھرگاه [نص  میپس کسی که قیاس  .٢وجود ندارد به حکم نیاز دارد
مورد نظر] را یافت، دیگر قیاس کردن در آن امر برای او حلال نیست و ما به 

انجامد، نیازی نداریم. به ویژه اینکه دربارۀ آن  قول ساختگی که به شرک می
تر از راه  احادیثی به ما رسیده است و اینکه [شرک] در میان این امت پوشیده

                                           
) بدون (الف) و لام آورده شده است. اما این کلمه در در نسخه محقق لفظ (فارق -١

 نسخه (ج) دارای (الف) و لام است. 
ھای (الف)، و (ب) و (ج) تصحیح شده است،  در نسخه محقق که از روی نسخه -٢

 .»... في حكم لايوجد فيه نص ... .«چنین آمده است: 
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ه ھفتاد و سه فرقه تقسیم شده است که جز و این امت ب ١رفتن مورچه است
. آن فرقه ناحیه کسانی ھستند که به آنچه ٢یکی [از آنھا] ھمگی در آتشند

مان دارند [و بدان عمل و یارانش بدان معتقد بودند، ای – ج –پیامبر 
 .کنند] می

که  –رابعاً: وسیله این نیست که بنده، غیر خدا را بخواند و نیاز خود را 
از کسی  –د تبارک و تعالی کسی قادر به برآورده کردن آن نیست جز خداون

، طلب کند: ٣که قادر به وجود آوردن نفع، ضرر، مرگ، حیات و ... نیست

باَبُ شَۡ� ﴿ حتی اگر ھم « ].۷۳[الحج:  ﴾ا �َّ �سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُ  ٔٗ إنِ �سَۡلبُۡهُمُ ٱ�ُّ
توانند آن را از او باز پس گیرند و  نمیمگس چیزی را از آنان بستاند و برگیرد، 

 ».برھانند
[ھمچنین آنان [مردگان] قادر به دفع دزدی که تابوت یا آنچه بر روی 

 .٤دزدد، نیستند] ر مرغ و ... را میگذارند از قبیل: تخم شت قبر می

                                           
)، ابن ٢٨٦لیله (شماره )، نسائی در عمل الیوم و ال٥٨ابویعلی در مسندش (شماره  -١

) آمده ٤/٥٤اند. چنانکه در الدر المنثور ( المنذر و ابن أبی حاتم آن را تخریج کرده
 است. 

اند. البانی در السلسله  ه) آن را تخریج کرد٤/١٠٢) و احمد (٤٥٩٧ابو داود (شماره  -٢
 ) آن را (حسن) دانسته است. ٢٤٠شماره ( الصحیحة

ق که از روی نسخه اصل و نسخه (ج) تصحیح شده است، این عبارت در نسخه محق -٣

 اما در نسخه (ب) آمده است: (ایجادھا) »لايقدر علی وجودها«چنین آمده است: 
 در نسخه (ج) از قلم افتاده است. عبارت داخل کروشه -٤



 
 

 

 

 

 فصل
 احادیث ضعیف

خواندن غیر خدا در ھنگام  یکی از مطالبی که دربارۀ جایز بودن
است که  – ج –کنند، این حدیث پیامبر  ھا علیه ما به آن استناد می سختی

 إذا انفلتت دابه أحد�م في«[عبدالله] بن مسعود آن را روایت کرده است: 
ھرگاه چھار پای یکی از شما در زمین «: »الأرض فلاه فليناد يا عبادا� احبسوا

در  .١»ید فریاد بزند ای بندگان خدا [آن را] بگیریدپا به فرار گذاشت، پس با

گاه ھر«:  »إذا أعيت فليناد يا عباد االله أعينوا«روایت دیگری آمده است: 
[چھارپای یکی از شما] خسته و ناتوان شده پس فریاد بزند: ای بندگان خدا، کمک 

این امر، [استناد به این دو حدیث برای اثبات عقایدشان] نشانه  ». کنید
جھل و گمراھی آنھاست. زیرا آنچه در این دو حدیث آمده ھیچ ربطی به 
توسل و وسیله ندارد. زیرا وسیله به معنای آن اعمالی است که انسان را به 

نزدیک کند، در حالی که این [امر توصیه شده در حدیث]  لأخداوند 
 ی [به پروردگار] نیست. نزدیک

                                           
اند.  ) آن را تخریج کرده٩/١٧٧) و أبویعلی در مسند (١٠/٢٦٧طبرانی در الکبیر ( -١

در سلسله راویان آن، معروف بن « گوید:  ) می١٠/١٣٢ھیثمی در مجمع الزوائد (
 حسان وجود دارد که ضعیف است. 
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 ثانیاً: این دو حدیث ھیچکدام صحیح نیستند. 
 – س - ١طبرانی، حدیث اول را در (الکبیر) با سند منقطع از عتبه

حدیث رم کردن چھار پا را به ابن سنی  - / –. نووی ٢روایت کرده است
نسبت داده است که در سند آن معروف بن حسان وجود دارد. ابن عدی 

 . ٣»او منکر الحدیث است«گوید:  و میدربارۀ ا
این دو حدیت علیرغم ضعفشان و حدیثی که قبل از آنھا ذکر گردید، ھیچ 
دلیلی بر [صحت] خواندن مردگانی، مانند عبدالقادر گیلانی از فاصله دور و 

را  -حتی از انبیا و اولیا  -حتی [از کنار قبر او] نیست و جز خدا نباید کسی 
در میان بندگانش  –عزوجل  –ن امر آن است که خداوند خواند. نھایت ای

شناسد:  کسی آنھا را نمی -سبحانه  –کسانی را قرار داده است که جز او 

لشکرھای پروردگارت را جز او « ].۳۱[المدثر:  ﴾وَمَا َ�عۡلَمُ جُنُودَ رَّ�كَِ إِ�َّ هُوَ ﴿

گاه کسی برای کمک خواستن، فرد مشخصی را با نام صدا ھر ».داند نمی
دروغ بسته است و کسی را  – ج –بخواند، پس در حقیقت بر رسول خدا 

                                           
ذکر شده است که از روی نسخه اصل و معجم کبیر » عقبه«در نسخه (ج) این اسم،  -١

 تصحیح گردید.  طبرانی

دكم شيئاً إذا أضل أح«لفظ حدیث را ذکر نکرده است و آن چنین است:  -/-امام  -٢

هو بأرض ليس بها أنيس، فليقل: يا عباداالله أعينونی! فأن الله أو أراد أحدكم عوناً و

یا در سرزمینی که ھیچ  ،ھرگاه یکی از شما چیزی را گم کرد« ».عباداً لا نراهم
پس بگوید: ای بندگان خدا به من کمک  ست به کمک نیاز داشت،ایی در آن نیآشن

طبرانی در الکبیر ». بینیم تردید خداوند بندگانی دارد. که ما آنھا را نمی کنید! بی
) آن را تخریج کرده است. این حدیث به علت انقطاع بین عتبه و ١١٧/١١٨-١٧(

 راوی قبل از آن یعنی زید بن علی بن الحسین ضعیف است. 
 ) ۵/۳۲۵نگا: الکامل لابن عدی ( -٣
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شود. معنای حدیث، [خواندن غیر  خوانده است که به خواندن او امر نمی
خدا] در ھمۀ حرکات، سکون، نشست و برخاست نیست. بلکه با فرض صحت 

نی برای فرد، مباح است که در حمل کالایش یا رم این حدیث، این امر زما
 به کمک نیاز داشته باشد.  ١کردن چھارپایش

ۡ�مَلتُۡ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ ﴿فرماید  می –تعالی  –ثالثاً: خداوند 
َ
ٱۡ�وَۡمَ أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗا
َ
امروز « ]۳[المائدة:  ﴾وَ�

[احکام] دین شما را برایتان کامل کردم  [با عزت بخشیدن به شما و استوار 
داشتن گامھایتان] نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را [به عنوان آئین 

 . »خدا پسند] برای شما برگزیدم
پس بعد از آنکه [خداوند] با فضل و رحمتش آن را کامل نمود، جایز 

نیست، در آن وارد کنیم و اموری را با آن مقایسه  نیست امری را که جزو آن
 .٢یاس آنھا وجود نداردکنیم که امکان ق

رابعاً: اگر حدیث صحیح با اصول شریعت تناقض داشته باشد، به آن عمل 
 شود.  نمی

شود عبارت است از  گویند:حدیث صحیحی که به آن عمل می [علما] می
ثبت [حافظه] از فردی مانند حدیثی که فرد عادل و دارای قوت حافظه و 

خودش آن را روایت کرده باشد و دارای شذوذ و ضعف نباشد. پس چگونه 
توان به حدیثی که در آن امری آمده است که ھیچ دلیل مطابق، تضمینی  می

 . پس این ھمان بھتان است. ٣و التزامی در آن نیامده است، عمل کرد

                                           
 کمله داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -١

اما ھمین عبارت در نسخه ج  نفيص ما لا يقاس عليه)(ودر نسخه محقق آمده است:  -٢

 لا قياس عليه). نقيس ما(وچنین آمده است: 

بما لايدل عليه دلاله متكلم فيه ـفكيف العمل بالحديث ال«متن عربی آن چنین است:  -٣
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خود را با ذکر [آرای] کسانی که به آنھا معتقدند  ١ھای خامساً: آنھا دیدگاه
دھند و ھر کدام از آنھا  کنند و این اعمال را به آنھا نسبت می مستدل می

اند و آن [مرده]  کنند که از فلان شخص [مرده] طلب یاری کرده تعریف می
 به آنھا کمک کرده و مشکلشان را حل کرده است. 

کوت ھمه جھان در دست اوست، خدایی که مل«پس اگر شخصی بگوید: 
[از این شرک] منزه است، خدایا تو پاک و منزھی! این بھتان و افترای بزرگی 

کنند و  بر او شورش نموده و او را اخراج و به بدعت گذاری متھم می». است
گویند اینکه اولیای خدا، نه ترسی بر آنان خواھد بود و نه غمگین  می
دھیم] بله اما ھیچ  بگویند، [ما جواب می شوند، معلوم است. اگر چنین می

کدام از آنھا به اندازۀ یک دانه خردل، قدرت و حکومت ندارد. خداوند 

ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَا ﴿فرماید:  می ُ رَ�ُُّ�مۡ َ�ُ ٱلمُۡلۡكُۚ وَٱ�َّ َ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ
ْ  ١٣َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمِ�ٍ  ْ مَا  إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُوا دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا

كُِ�مۡ  ْ لَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ آن « ]۱۴-۱۳[فاطر:  ﴾ٱسۡتَجَابوُا
کسی که [درازی و کوتاھی شبھا و روزھا، نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و 

مالکیت خورشید را سروسامان داده است.] الله است که خداوندگار شماست و 
خوانید [و پرستش  [جھان ھستی] از آن اوست و به جز او کسانی که به فریاد می

نمایید] حتی مالکیت و حاکمیت پوستۀ نازک خرمائی را ندارند. اگر آنھا را  می
ھای خود] به فریاد بخوانید، صدای شما را  [برای حل مشکلات و رفع گرفتاری

                                                                                           
 ».مطابقه، ولاتضمن، ولاالتزام، فهذا هو البهتان

ھای اصل و (الف) تصحیح شده است، چنین  این عبارت درنسخه محقق از روی نسخه -١

ھمین عبارت در نسخه (ب) به صورت  (أنهم عمروا مواقفهم ...)آمده است: 

و ر الھدیه السنیه به  إجابتهم)(دعموا و در نسخه (ج):  عمروا مواقعهم ... )(....

 آمده است.  (زعموا موافقتهم)صورت 
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توانایی پاسخگویی به شما را ندارند و شنوند. و [به فرض] اگر ھم بشنوند،  نمی

 . »کنند [علاوه بر این] در روز قیامت شرک ورزی شما را ردّ می
دارند،  ٣و [سعه صدر] ٢کسانی که ادعای علم و انصاف ١[از میان آنھا]

نازل شده است. [اگر به او گفته شود،  ٤گویند این آیات دربارۀ بت پرستان می
مردان پرھیزگار بوده است و این آویزان کردن ود، سواع، یغوث و یعوق نام 

پرستان است، و  ھای روی قبرھا و خواندن مردگان ھمان عمل بت پارچه
ای  دانشمندان معتقدند که عام فقط سبب نیست. برای مثال اینکه [چاره

امانت را  ٦. و اگر کسی به ما گفت: [که]٥ بیندیشیم تا امانت را بر نگردانیم]

َ�َٰ�تِٰ إَِ�ٰٓ ﴿فرماید:  بر گردانید که خداوند می
َ
ْ ٱۡ� وا ن تؤَُدُّ

َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱ�َّ

هۡلهَِا
َ
دھد که  گمان خداوند به شما [مؤمنان] دستور می بی« ].۵۸[النساء:  ﴾أ

امانتھا را [اعم از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده، و چه چیزھایی که مردم 
اند] به صاحبان امانت  ھا را به دست شما سپرده و شما را در آنھا امین دانستهآن

                                           
 ھای (الف) و (ب) به نسخه محقق اضافه شده است.  این عبارت از روی نسخه -١

اما در  الانصاف ...)و (فإن [منهم] من يدعی العلمدر نسخه محقق آمده است:  -٢

 ..) دعی العلم ...(ويكون جواب من ي نسخه (ج) این عبارت چنین آمده است:
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -٣

 (عباد الأصنام)در نسخه محقق که از روی نسخه (ب) تصحیح شده است، این کلمه  -٤
» الأصنام عبادة«اما در نسخه اصل رسد  تر به نظر می آورده شده است که صحیح

 آمده است. 
قق که از روی نسخه (الف) و (ب) تصحیح شده عبارت داخل کروشه در نسخه مح -٥

اما در نسخه اصل این عبارت  (نتحيل ألاّنؤدی الأمانه)است چنین آورده شده است؛ 

 .)(لايحل إلا نؤدی: چنین آورده شده است
 . عبارت داخل کروشه، (أن) از روی نسخه (الف) به متن افزوده شده است -٦



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ١٠٦

 

توان گفت این آیه [فقط] دربارۀ کلید کعبه نازل شده است و  نمی ».برسانید
توان گفت این آیه  توان به طور عموم به آن استدلال کرد. ھمچنین نمی نمی

شما عمل آنھا را مرتکب پرستان نازل شده است. در حالی که خود  دربارۀ بت
 – ج –گویید که ما مشرک نیستیم. در احادیث قدسی از پیامبر  شوید و می می

أنا والجن والإ�س «فرماید:  روایت شده است که ایشان فرمودند: خداوند می
ھا  من و جن و انسان«: »�شكر غ�ینبأ عظيم أخلق و�عبد غ�ی وأرزق و في

کنم و دیگران [غیرمرا]  من خلق می در نباء عظیم [خبر بزرگ] ھستیم.

. حاکم، ١»کنند بخشم و دیگران [غیرمرا] شکر می پرستند. من روزی می می
روایت  – س –ترمذی و بیھقی در (شعب الإیمان) آن را از أبی الدرداء 

گوید که امت اسلامی این کار  ھا می اند. وی در جواب این استدلال کرده
کنند و نتیجه  بر گمراھی اتفاق پیدا نمی کنند و ھمۀ امت [توسل] را می

 . ٢ھا] گمراه و نادان دانستن پیشینیان است] [قبول] آن [استدلال

                                           
) شماره ۲/۹۳)، طبرانی در مسند الشامیین (۴۵۶۳بیھقی در شعب الایمان (شماره  -١

اند. سیوطی در  ) آن را تخریج کرده۲/۳۰۱و حاکم وترمذی در نوادر الأصول ( ۹۷۵
طبرانی در مسند الشامیین، حاکم در «گوید:  ) دربارۀ آن می۷/۶۲۵الدر المنثور (

 ». اند ا تخریج کردهالتاریخ و بیھقی در شعب الإیمان آن ر
عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) یافت نشد به جای آن، این متن آمده است:  -٢

مكابره أن يعمل شخص ـمن الو» ه بعموم اللفظ لابخصوص السببالعبر«(فيقال له: 

، فلم يبق لهذا الزاعم ما يتشبث به كين أو أشد ثم يقول أنا لست بمشركمشرـكعمل ال

مه مطبقه علی هذا، والأمه لا تجمع علی ضلالة فيلزم تضليل الأمة قوله بأن الأإلاّ 

 .تسفيه الآباء.)و



 ١٠٧  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

گوییم: اما اینکه امت اسلامی این کار را  ما در جواب [این شبھه] می
. کتب حدیث و ١شود کرده است ، دروغی است که به آن نسبت داده می می

در [ھیچکدام از] آنھا نیامده است که  تفسیر در دسترس [ھمگان] ھستند.
در اموری که جز او کسی بر انجام آنھا توانا نیست،  لأخواندن غیر خدا 
. بلکه آیات روشن قرآن، احادیث پیامبر و اقوال علما بر ٢جایز و مباح است

به  –تعالی  –تردید این امر شرک است. خداوند  این امر دلالت دارند که بی

�َّ �ُۡ�ُِ�واْ ﴿: فرماید پیامبرش می
َ
مَ رَ�ُُّ�مۡ عَليَُۡ�مۡۖ � تلُۡ مَا حَرَّ

َ
� ْ قلُۡ َ�عَالوَۡا

کنم که  بگو بیایید چیزھایی را برایتان بیان می« ].۱۵۱[الأنعام:  ﴾ا ٔٗ بهِۦِ شَۡ� 
پروردگارتان بر شما حرام کرده است، اینکه ھیچ چیزی را شریک خدا قرار 

ٓ إيَِّاهُ ﴿فرماید:  . ھمچنین می»ندھید �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 ].۲۳[الإسراء:  ﴾وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

 . »[ای انسان] پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید«
 ھای علما با کتاب خدا تضاد و تناقضی ندارند.  و احادیث و نوشته

تعالی و تقدس  –آیا توسل به یکی از مخلوقات خداوند  ٣سادساً: در اینکه

                                           
اما این  جوابه: أما أن الأمه مطبقة علی هذا فكذب عليها)(و: در نسخه محقق آمده است -١

 .)ذا كذب علی الأمه(و جوابه: أن ه: عبارت در نسخه (ج) به این صورت آمده است

(هذا كتب الحديث و التفسير ليس فيها : عبارت چنین آمده استدر نسخه محقق این  -٢

ی غيرُ االله  (ج) این  اما در نسخه ...) -تعالی -بما لايقدر عليه إلاّ هو  لأيجوز أن يُدعَ

التفسير كلها تنص علی أن (وهذه كتب الحديث و: عبارت این گونه آورده شده است

 ...).-تعالی  -لاّ هو بما لايقدر عليه إ لألايجوز أن يدعی غير االله 

اما در نسخه (ج) ھمین  ...) (... أنه قد اختلفوا فيدر نسخۀ محقق آمده است:  -٣

 آمده است.  أنهم ...)(وعبارت به صورت 



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ١٠٨

 

مکروه یا حرام است، اختلاف وجود دارد. قول مشھورتر آن است که [این  –
عز بن عبدالسلام در (فتاوی)  ١کار] حرام است. ھمچنان که ابومحمد

در حقیقت، توسل به مخلوقات خداوند، پیامبران و دیگران جایز «گوید:  می
حرام یا مکروه است، علما با ھم  – ج –در اینکه آیا توسل به پیامبر ». نیست

[مبنی بر  –رحمھم الله  –اما قول ابو حنیفه و یارانش  ٢اختلاف دارند
 .٣رجح استحرمت این امر] مقدم و ا

خواھند به آنھا فرزندی بدھد و  سابعاً: از کسانی که [به آنھا معتقدند، می
رق، دف و اند که در آن طبل، بی ھایی تعیین و بنا کرده برای آنھا زاویه

. ھمچنین در آن افرادی ھستند ٤گذارند ھای آھنی برای خودزنی می چکش
کنند. مانند علوانیه، قادریه، و رفاعیه و  که خود را به آن شخص منسوب می

[و خودشان  ٥]جانب خدا دربارۀ آنھا وجود نداردنامھایی که ھیچ حجتی از 
در حالیکه  ٦فلان] دھند مانند: بندۀ فلان و را به بندگی آنھا نسبت می

هُوَ ﴿فرماید:  تعالی می –خداوند ما را مسلمان نامیده است. خداوند 

                                           
اما در نسخه  اصل و نسخه (الف)  (العزبن عبدالسلام)در نسخه محقق آمده است:  -١

 (عبدالعزیزبن ...) آمده است. 

 ) تحقیق / ربیع المدخلی. ۲۸۵(ص  جليله فی التوسل و الوسيله لابن تيميهقاعده نگا:  -٢
 نگا: فصل (نھی از سوگند دادن خداوند به مخلوق) از ھمین کتاب.  -٣

  (ويجعلون)اما در نسخه (الف) چنین آمده است:  (ويفعلون)در نسخه محقق آمده است:  -٤

والبركة ويعبدونهم ويبنون لهم الزوايا يعتقدون فيه السر « در نسخه (ج) آمده است: -٥

ويعمرونها بآلات الطرب واللهو ومطارق الحديد يضربون بها أنفسهم ومن أولئك جماعه 

 .»يعرفون بالعلوانية والقادرية والرفاعية وأشباههم وهذه أسماء ما أنزل االله بها من سلطان
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -٦



 ١٠٩  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

ٮُٰ�مُ ٱلمُۡسۡلمَِِ� مِن َ�بۡلُ وَِ� َ�ذَٰا او [خدا] شما را قبلاً [در « ].۷۸[الحج:  ﴾سَمَّ

. [خداوند در »کتابھای پیشین] و در این [واپسین کتاب] مسلمین نامیده است
شده مانند تورات، انجیل و در این قرآن آنھا را مسلمان نامیده کتابھای نازل 

تر بود، تبدیل کردند. اگر  است.] پس آنچه را که بھتر بود به آنچه که پست
کنند و پیوسته  فرد معتقد به این شخص بیمار شد، خانوادۀ او برایش نذر می

خواھند. این  او از بیماری و دفع مصیبت را می ١از آن شخص شفای
رواج پیدا کرده است. در  ٢اعتقادات در میان علما و مردم [مکه بیشتر]

ھای آنان را از درک مقصود و  ھا بر آنان غلبه پیدا کرده و عقل حقیقت عادت
دین باز داشته است. [این امر  ٣ھدف کتاب خدا [قرآن]، سنت و کلام علمای

ند آنھا را از این اند. خداو ھای اصول و فروع نیافته را در ھیچکدام از کتاب
لکه ننگ حفظ کند، آنچه در صفحات پیشین بدان استدلال کردند، دلیلی بر 

ھای  توسل به مردگان معلوم الحال نیست. زیرا آنان در بالاترین قسمت
بھشت ھستند. پس چگونه [سخن] افرادی غیر از آنان [علما] که وضعیت 

توانند  خواھد بود، می ٤نهدانند که کجا یا چگو خود در آخرت و عاقبت را نمی
ھا و نامیدن آنھا به وسیله و استدلال به  دلیلی بر خواندن غیر خدا در سختی

گ و تحریف آنان باشد. خداوند پاک و منزه است. این بھتان، افترایی بزر
  .٥]کلام از جایگاه آن است

                                           
در نسخه  »ـمنزلة كالتوراة والإنجيل وفي هذا القرآنالكتب ال في«بارت داخل کروشه: ع -١

 (ج) از قلم افتاده است. 

 . آمده است (أن يشفی)) و در نسخه (الف (أن يشفی): در نسخه محقق عبارت -٢
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -٣
 در نسخه محقق عبارت (... أم کیف ...) و در نسخه (ب) (... و کیف ...) آمده است.  -٤
 از اول کروشه تا اینجا در نسخه ج وجود ندارد.  -٥



 
 

 

 

 

 فصل
 کنند ور را تقدیس میهای شیطان برای کسانی که قب حیله

شود که شیطان ملعون، برای مشرکان قبرھایی را  به این ترتیب روشن می
در مقابل خداوند تعظیم و پرستش  ٢که آنھا را به عنوان بت ١قرار داده است

کند که ھر کس عبادت و  کنند، پس [شیطان] به اولیای خود وحی می می
ھی کند، در حقیقت آنھا را کم ارزش را ن ٣تبدیل آنھا (قبرھا) به عید و [بتکده]

. پس جاھلان مشرک به جنگ و ٤جلوه داده و حق آنھا را ادا ننموده است
 ٥پردازند. آنان در نظر این افراد جز دعوت به اخلاص در توحید مجازات آنان می

                                           
أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك فبهذا يتبينّ «: در نسخه محقق آمده است -١

... خدع أهل البدعة «: تاما این عبارت در نسخه (ج) به صورت زیر آمده اس »قبوراً...

 ».والجهل فنصبوا ...

  ) از قلم افتاده است.(أوثاناً  کلمة(ج)  در نسخه -٢
: در نسخه (ج) عبارت داخل کروشه که متن عربی آن چنین است از قلم افتاده است -٣

 .»وجعلها والحالة هذه أوثاناً «

در نسخه (ج)  ها)(وغمصها حق: در نسخه محقق این عبارت به این صورت آمده است -٤

 ».... فقد انتقصها حقها ...«: این جمله به این صورت آمده است

آمده است. اما در نسخه (ج) این  (أمروهم بإخلاص توحيده)در نسخه محقق عبارت  -٥

 آمده است.  (بإخلاص التوحيد)عبارت به صورت 



 ١١١  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

و نھی از ھمه انواع شرک و اثبات ھیچ گناھی ندارند. در این حالت مشرکان 
و  ١آورند] شود [و آنان ایمان نمی ایشان ھراسان میھ خشمگین شده و قلب

را خوار کردند, به ھمین   گویند که [موحدان] صاحبان مقام و منزلت می
ھیچ  ٢کنند که [نزد ما] دلیل سزاوار عذاب و سرزنش ھستند. آنان گمان می

حرمت و ارزشی ندارند، تا جایی که این امر در نفوس جاھلان و انسانھایی 
شوند [و  اری از کسانی که به اھل دین و علم نسبت داده میپست و بسی

. ٤رخنه کرده است ٣دارند] کسانی که اولیا پیروان و پیامبران را دوست می
کنند و ھمه  به ھمین دلیل با ما دشمنی و ما را به گناھان کبیره متھم می

و  کنند دھند. مردم را از ما و دعوتمان دور می ھا را به ما نسبت می زشتی
گیرند و با آنھا علیه ما ھمکاری  اھل شرک را به عنوان دوست و سرپرست می

کنند که اولیای خدا و یاوران دین، پیامبر و کتاب او  کنند. آنان گمان می می
 داند.  ھستند. در حالی که خداوند این امر را ناپسند می

                                           
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -١
ھای (الف) و (ب) تصحیح شده است  این عبارت در نسخه محقق، که از روی نسخه -٢

که کلمه داخل کروشه در » أنهم لاحرمه لهم [لدينا] ولاقدراً ....«چنین آمده است: 
 نسخه اصل از قلم افتاده است. 

أتباع والذين أحبوا الأولياء و«: عبارت داخل کروشه در نسخه محقق چنین آمده است -٣

ھای (ب) و (ج) از قلم افتاده است. در حاشیه  این عبارت در نسخه »ـمرسلين ...ال
در نسخه » جای خالی در نسخه اصل«نسخه ب نوشتة محقق کتاب آمده است: 

 ».ـمرسلينأتباع الوحب الأولياء و« (الف) آمده است:

راً حتی قد لاعمهم أنهم لا حرمه لهم [لدنيا] وز وفي«: در نسخه محقق آمده است -٤

وزعموا أنا لا نحترم «: در نسخه (ج) این عبارت، این گونه آمده است »يسيراً ...

 .»الصالحين ولا نحبهم حتی يسير ...



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ١١٢

 

با او آنھا اولیای خدا نیستند. اولیای خدا فقط افراد پرھیزکار موافق 
شناسند. [به آن   ھستند که او و آنچه [کتابی] را که فرستاده است، می

کنند. نه اینکه با اموال  کتاب] عمل [و دیگران را] به سوی آن دعوت می
دیگران سیر شده و لباس ریا و تزویر بپوشند, و نه کسانی که مردم را از 

آن را کج و خواھند  دارند و می دین، ھدایت و سنت پیامبرشان باز می
کنند [به وسیله پیروی از  نادرست نشان دھند. در حالی که آنھا گمان می

 .٢کنند ، کار نیکی می١آن، احترام و عمل کردن به آن]
تعظیم و بزرگداشت پیامبران و اولیا و احترام به آنھا به معنای پیروی از 

ه آن را دارند و اجتناب از اموری ک آنھا در اموری است که آن را دوست می
. آنان [مشرکان] بیش از ھمه مردم نسبت به پیامبران، ٣پندارند زشت می

کنند. مانند مسیحیان با حضرت  ھدایت آنھا و پیروی از آنھا نافرمانی می
. س ھا با علی و رافضی – ÷ –یھودیان با حضرت موسی  ،– ÷ –عیسی 

مک به راه، اھل توحید در ھر جا که باشند، بر آنان، دوست داشتن آنھا، ک
تر  ل و عمل آنھا به حق نزدیکھای آنھا مقدم ھستند. قو سنت، ھدایت و روش

                                           
(بإتباعه واحترامه : عبارت داخل کروشه که: در نسخه محقق چنین آمده است -١

 در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  العمل به)و

 ) ۲۱۳ – ۲۱۲، ص (إغاثة اللهفاننگا:  -٢

امهم متابعتهم لهم فيما الأولياء و احتروتعظيم الأنبياء و«: در نسخه محقق آمده است -٣

... « اما در نسخه (ج) این عبارت چنین آمده است: »يحبونه وتجنب ما يكرهونه

 ».واحترامهم ومحبتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكروهونه وما ينهون عنه



 ١١٣  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

[پس مردان و زنان مؤمن، بعضی از آنان، دوست گروه دیگرند.  . ١]است
کسی که  ٢گروھی از زنان و مردان منافق و مشرک نیز دوست گروه دیگرند.]

از صمیم قلب، با تدبر و فھم به کلام خداوند گوش فرا دھد، خداوند او را از 
دارد و  و نماز باز می ٣که [انسان] را از یاد خدا –پیروی شیطان و شرکشان 

سازد. [ھمچنین کسی که به خداوند و  نیاز می بی -کارد  نفاق را در قلب می
بفھمد و به پرتوھای ھدایت و علم  ھمۀ سخنان پیامبر گوش فرا دھد و آنھا را

، سرگردانی ٤ھا، شرک، افترا عمل کند، خداوند او را از بدعت –او و نه دیگران 
 ٥ھای شیطان و نفس و تخیلات ھوی و بدبختی که ھمان وسوسه  و اوھامی

                                           
وهم أعصی الناس لهم «: داخل کروشه چنین آمده استدر نسخه محقق عبارت  -١

ـمسيح وكاليهود مع موسی متابعتهم كالنصاری مع الوأبعدهم منهم ومن هديهم و

هل التوحيد أين كانوا أولی بهم ونصره طريقهم وسنتهم وهديهم أعلی و مع والرافضة

در نسخۀ (ج) اما ھمین عبارت  .»عملاً من أهل الباطلومنهاجهم وأولی بالحق قولاً و

َ  ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿: چنین آمده است: قال تعالی ُ  ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ [آل  ﴾ٱ�َّ

هل التوحيد أين كانوا أولی بهم وبمحبتهم ونصره طريقهم وسنتهم فأ ]۳۱عمران: 

كانوا هم الذين  ـمبتدعةعملاً من هؤلاء الوهديهم ومنهاجهم وأولی بالحق قولاً و

صنيعهم معهم كصنيع النصاری مع أعصی الناس لهم وأبعدهم عن هديهم ومتابعتهم و

 .»ضة مع علیالرافـمسيح وكاليهود مع موسی وال
 عبارت داخل کروشه در نسخه (ج) از قلم افتاده است.  -٢
 الله) ذکر شده است.  در نسخه محقق عبارت (ذکرالله) و در نسخه (ب) (سبیل -٣
جای این کلمه (تخرصات) ذکر شده است که متن محقق از روی کتاب إغاثة اللھفان  -٤

 ) تصحیح گردید. ۲۱۴(ص 
در متن محقق کلمه (البؤس) از روی متن نسخه اصلی تصحیح گردید. در حاشیه  -٥

 (جای آن در نسخه اصل خالی بود). نسخه (ب) نوشته شده است:



 الوهیت در پرتو قرآن و سنت       ١١٤

 

کند. کسی که از او (خداوند) دوری کند، باید به جای  ھستند، حفظ می
رساند بلکه برایش زیانبار نیز  ا به او سودی نمیخداوند، چیزی را که نه تنھ

ھر کس قلبش را با محبت خدا و خوف و توکل  ١است، قرار دھد. ھمچنان که]
کند و اگر  نیاز می بر ایشان آباد کند، خداوند نیز او را از عشق به بتھا بی

از آن [محبت الھی] خالی باشند، بندۀ ھوای نفس خواھد بود و ھر  ٢[قلبش]
را که بپسندد، حاکم او خواھد بود و آن فرد را به بندگی خود در خواھد آنچه 

کند، خواسته یا ناخواسته بندۀ  آورد. پس کسی که از توحید، روی گردانی می
شیطان و مشرک است. ھمچنان که در صحیح مسلم به روایت از أبوھیاج 

آمده است که گفت: (علی بن  –که نامش حیان بن حصین است  –أسدی 
فرستم که  ھان بدان که تو را برای امری می«به من گفت:  – س –بیطالب ا

ھا را بشکنم و قبرھای  مرا برای این کار فرستاد تا ھمه بت – ج –رسول خدا 
 .٣»مرتفع و برآمده را با خاک یکسان کنم

ھمچنین در حدیث صحیحی از ثمامه بن شفی الھمدانی روایت شده 
ید در سرزمین روم بودیم که یکی از با فضاله بن عب«است که گفت: 

ھمراھان ما فوت کرد. فضاله دستور داد او را به خاک بسپاریم. [پس از 

                                           
ل، (الف) و (ب) به صورت ناقص آورده شده ھای اص عبارت داخل کروشه در نسخه -١

إلی وكذلك من أصغی إليه و«است. این عبارت در نسخه (ج) چنین آمده است: 

واجتهد في اقتباس الهدی والعلم منهما أغنياه عن البدع والشرك والآراء  حديث الرسول

 ».والترخصات والشطحات والخيالات التی هی وساوس الشيطان وكذلك ...
 ه محقق کلمة (من) و در نسخۀ (ج) (عن) آمده است. در نسخ -٢
)، ۲۰۳۱)، نسائی (۱۰۴۹)، ترمذی (۳۲۱۸)، ابوداوود (۹۶۹مسلم در صحیح (شماره  -٣

) آن را ۷۴۸۷شماره  ۳/۵۰۴» (المصنف«) و عبدالرزاق در ۷۴۱أحمد در المسند (
 اند. لفظ این حدیث از مسند أحمد نقل شده است.  آورده



 ١١٥  الوهیت در پرتو قرآن و سنت

 

 ج –از پیامبر خدا «سپاری] قبر را با زمین ھم سطح کرد. سپس گفت:  خاک
». دادند قبرھا را با خاک یکسان و ھمسطح کنند شنیدم که دستور می –

نمودند و صحابه و تابعین و امامان  ارش میدربارۀ این کار سف – ج –ایشان 
در مکه «نویسد:  نمودند. شافعی در الأم می مجتھد نیز ھمین گونه عمل می

دادند، آنچه بر روی قبرھا بنا  امامانی [علمایی] را دیدم که دستور می
] نیز این امر را - س-. گفته او [علی بن ابیطالب ١»شود، تخریب کنند می

 . »لاقبراً مشرفا إلا سو�تهو«کند  تایید می
ھمچنین حدیث جابر که در صحیح مسلم آمده است، نیز بر این امر 

[مردم را] از ساختن بنا بر روی قبور نھی  – ج –پیامبر «دلالت دارد: 
. زیرا این بناھا به سبب نافرمانی از دستور پیامبر مبنی بر عدم ٢»کرد می

پس بنایی که براساس نافرمانی از ساختن بنا بر روی آنھا ساخته شده است. 
، ھیچ  ارزش وحرمتی ٣و مخالفت با ایشان ساخته شده باشد – ج –پیامبر 

تردید تخریب آن از ویران کردن بنایی که در زمین غصبی بنا  ندارد و بی
تر  شده است و مسجد ضرار که شرعاً دستور تخریب آن صادر شد، ضروری

ماست و  ٥زیانبارتر است. خداوند یاور. زیرا این مفسده برای توحید ٤است

                                           
 .) ۱/۳۱۶نگا: الأم ( -١
نھی رسول الله «را با این لفظ تخریج کرده است:  ) آن۹۷۰مسلم در صحیح شماره ( -٢

نسائی آن را (به شماره  »وأن يقعد عليه وأن يبنی عليهعن تجصيص القبر  – ج –
 ) تخریج کرده است. ۲۰۲۷

در نسخه (ج) چنین آمده  »ومعصيه الرسول ومخالفته«: در نسخه محقق آمده است -٣

 .»جمخالفته ومعصيته و«: است
 )۲۱۰: إغاثة اللھفان (ص نگا -٤
 در نسخه محقق (المستعان) و در نسخه ج، (المستعاون) آمده است.  -٥
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 صلی االلهوکنیم. او برای ما کافی و بھترین وکیل است.  فقط بر او توکل می

سلام علی عما يصفون و ةرب العز كعلی أفضل الخلق أجمعين سبحان رب

  .٢مينـالحمدالله رب العالو ١مرسلينـال

                                           
واالله الـمستعان وعليه التكلان «: در نسخه (الف) این عبارت چنین آورده شده است -١

لـمرسلين لی اوهو حسبنا ونعم الوكيل وصلی االله علی أفضل الخلق أجمعين وسلام ع

در حالی که در نسخۀ (ج) این عبارت بدین صورت آمده  »والحمدالله رب العالـمين

حابه أجمعين وصلی االله علی أفضل الـمرسلين سيدنا ونبينا وعلی آله وأص«: است

 .»وسلام علی الـمرسلين

ذی القعده  ٢٢(بلغ قراءه فی : در حاشیه نسخه اصل این جمله قید شده است -٢

١٢٢٠(. 



 
 

 

 

 

 آثار محقق

 عبدالله بن مسلّم التمیمی (تألیف) ةسیر يالمنظم فالعقد  -۱
 ؛ةه و علماء الدعوسلسله رسائل أئم -۲
أحکام النکاح  للشیخ/ سعید بن حجی الحنبلی النجدی  يف ةرسال ∗

 (تحقیق)
الکلام المنتقی مما یتعلق بکلمه التقوی (للشیخ/ سعید بن حجی  ∗

 الحنبلی النجدی (تحقیق)
المتأخّر فضل الصحاب للشیخ/ حسن بن فصل الجواب عن استحقاق  ∗

 حسین بن محمد بن عبدالوھاب (تحقیق)
للإمام عبدالعزیز بن محمد بن سعود  ةفی معنی الإلھی ةالدینی ةلرسالا ∗

 (تحقیق)
 »: إن شاء الله«به زودی منتشر خواھد شد... . 

نقض شبه الضال دحلان للشیخ/ زید بن محمد آل  يفتح المنان ف -۱
 سلیمان (تحقیق)

 مسائل الشیخ سعید بن حجیالکوکب الدری الجامع لرسائل و -۲
 الحریق و قراھما (الجزء الأول) (تألیف).وطه بنی تمیم وقضاه حعلماء و
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